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3  مقدمه  /

  

 
از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ 
کسانی که توان انجام وظیفه در این مهم را 

کنم از ثبت و ضبط  دارند، درخواست می
جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ 

   .ودیعۀ بگذارندنشدنی را براي آیندگان به  تمام 
  )ره(امام خمینی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گنجمی خواهم بگویم که این جنگ، یک 
آیا خواهیم توانست از این گنج استفاده . است

کنیم؟ آن هشت سال جنگ بایستی تاریخ ما را 
  .تغذیه بکند

 اي االله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آیت
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دیم به رهبر معظم انقلاب و را تق» جنگ و زندگی«این فریاد نامه        

هدیه به فرزندان شهداي سرافراز جنگ تحمیلی و به نور چشمان 
  .نمایم رزمندگان سلحشور و ملت شریف غیور آزاد ایران می

  
  

       از همرزم، همسنگر، با اخلاص ، متعهد به انقلاب و نظام جمهوري 
 در که مشوق و رهگشا» امیر سرتیپ ناصر آراسته«اسلامی ایران 

فرآورد این اثر یادبود از حماسه آفرینی هاي دلاورمردان امت 
. تشکر و سپاسگزاري می نمایم.  تشویق نمودند واسلامی، مرا یاري
ند اَالله م عِ کُ   اَجرَ
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5  مقدمه  /

  
  :همکاران 

  
  

  امور فنی، آماده سازي و نشر      گویا  ستاد نجاتعلی صادقی2سرتیپ

  آرایی صفحهنگاري و  حروف                                    حامد خدمتی

   اولیهنگاري حروف     ملک ستواندوم اسلام حوریه

                                طرح جلدحمیدرضا خزاعی

  
  

  نویسنده الدین پزشکی طوسی      سید بهاء2سرتیپ
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  معارف جنگ
ي ها ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از بازیافته مجموعه» معارف جنگ«

نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاریها، ایثارگریها و 
هاي جوشان  برکت خون شهداي والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

  .گردد هاي پاك وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می آنها به سینه
اـري    اـرف جنـگأهی «سازمان افتخ ، با بنیانگـذاري 1373ز پاییـز سالکـه ا» ت مع

راز ارتش اسـلام  حمایتهاي مادي و معنوي  و» شهید سپهبد علی صیاد شیرازي«امیـر سـرافـ
عهده  ، این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برمقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا

اـم از  اـهـدَوا «نی بر کلام نورانی خداوند متعال مبگرفته مفتخراست که با اله ذیّنَ ج والـ
، با صداقت و تلاش دسته جمعی در این »فیِنا لنَهَدیِنَّهم سبلنَا و انَِّ االلهَ لمَع المحسنِینِ

اـر آمیـز را کـه با گـرایش  اـلت افتخ  ـآموزشی«وادي مقدس گام نهاده و این رس » پژوهشی 
    .طف و یاري خدا داردشکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به ل

وده  ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبههأشیوه کار هی هاي نبرد بدین ترتیب بـ
 که در آن رزمندگان اسلاماسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از 

ه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوري  عهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر اند بـ
، بـرداشـتهاي تحـریـري، صوتی و تصویريود در صحنـه نبـرد و خاطـرات خـ

اي از حقایق و واقعیتهـاي تلـخ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از  مجموعه
 .دهند میو   داده در مسیر تدوین قرارهاي نبرد جبهه مدارك و اسنادتطبیق آنها با 

موزش نظري و میدانی براي هر  به صورت آ1374آموزش معارف جنگ نیز از سال 
 براي هر سه 1382 دانشگاه افسري نیروي زمینی و از سال 3دوره از دانشجویان سال 

دانشگاه افسري زمینی، هوایی و دریایی به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این کتاب ادامه 
  .داشته و به یاري پروردگار ادامه خواهد داشت

  »علی صیاد شیرازيشهید سپهبد « ت معارف جنگ أهی
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7  مقدمه  /

  فهرست مطالب
  8  معرفی نویسنده

  9  مقدمه
  11  بازگشت امام به خانه اش

  16  علل جنگ و آشفتگی هاي روزهاي انقلاب
  21  گرایش یاران به جنگ

  39  جابه جایی یگان
  49  یاران در مواضع پدافندي

  56  ستاد جبهه غرب واقع در باغ فلاحت
  59  )بازدید و ارزیابی رزمی( حاجیان تنگعملیات 

  62  شور وحال مردم گیلانغرب به وطن و عملیات
  65  در دخمه هاي کچی چه می گذرد

  71  جنجال در شناخت پیروزي
  74  یاران در معبدگاه عشق

  77  اطاق جنگ
  82  مطرح کردن مشکلات و شناسایی از موقعیت دشمن

  93  حاجیاناجراي مرحله یکم عملیات آفندي تنگ 
  101  شور و حال یاران در میدان نبرد

  106  اعجاز الهی و امداد غیبی در میدان نبرد
  111   اسیر عراقی از مرگ17نجات 

  115  پیامد هاي ناگوار طبیعت در میدان نبرد
  119  درگیري یاران با جهاد نفس
  126  اولین نامه به همسر شجاعم
  129  بازدید سرهنگ عطاریان

  134  لحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی ایرانعزل ابوا
  143  وداع با میدان نبرد

  145  بازتاب پیروزي بر مردم گیلانغرب
 147  گیلانغربنقشه منطقه 

 149  نمایه
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    عرفی نویسندهم
 ستاد سـید بهـاء الـدین پزشـکی طوسـی            2سرتیپ

 را در تهـران     یی و متوسـطه   ، تحصیلات ابتدا  1324متولد  
 با درجه ستواندومی از دانشکده      1349 و در سال     گذرانده

هاي مقـدماتی و عـالی    دوره. افسري فارغ التحصیل گردید 
هاي عرضـی جنـگ در کوهـستان و           پیاده، و دانشکده فرماندهی ستاد، و دوره      

  .رزم تن به تن را در طول خدمت طی نموده است
 خـدمت  گروهـان، گـردان، تیـپ    فرمانـده دسـته،   در طول خدمت در مشاغل 

 مدیر آموزشی نیروهاي مسلح، در اداره آموزش سـتاد           وي  و آخرین مسئولیت   نموده
  . کل نیروهاي مسلح بوده است

  . با مدرك جانبازي به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است1374سال 
 حـق   به جبهه  1/9/59 تاریخ     دراز ابتداي شروع جنگ تحمیلی      نامبرده  

 سال بـه طـور مـداوم       6 به مدت بیش از      3/11/68  تاریخ اعزام و تا   علیه باطل 
هـاي تنـگ حاجیـان،     غرب، غـرب و جنـوب در عملیـات     شمالهاي در جبهه

  . استنموده شرکت و محرمالمقدس،  المبین، بیت  مطلع فجر، فتح 
.  خاطرات روز نویسی خود را در دو بخـش بـه اتمـام رسـانده اسـت                 وي

 روزهـاي   هیجانـات جنگ؛ بازگشت امام خمینـی و       قبل از شروع    :  بخش یکم 
از شروع جنگ تا پایان عملیات تنگ حاجیان با مختصري          : بخش دوم . انقلاب

  . بازنگري و ویرایش
  .  امید است ادامه خاطرات ایشان نیز در آینده اي نزدیک انتشار یابد
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9  مقدمه  /

  مقدمه
ماسه آفرینهـا  ام، ح هام و با او هم آغوش بود بارالها، آنچه خود لمس کرده    

جز خـون   را  ن نبرد حق علیه باطل      یدا رزمندگان اسلام در می    يها و هنرمندي 
  !توان بر سطوح کاغذ نوشت  می چگونهدل

اي کـه   بـه ایـن دل سـودا زده تـاب و تـوان ارزانیـده           کـه    هستی بخـشا  
  .آورمدر  را به نگارش هاي رزمندگان اسلام ایثارگري

جـاودانی و   حیـات   يایـن الگـو    کـه  عطا فرمـا     یپروردگارا هدایت و توان   
هاي خود باخته     ی و شهد عشق زندگی نمونه انسان      سعادت ابدي راه نیک بخت    

 کاغـذ   يبـر سـپید   بتـوان   اند    را که در دامن پر مهر و منزه اسلام تکامل یافته          
  .ترسیم کرد
هـاي ایـن      هـا و زیبـائی      هنرمنـدي . هـا، روزهـا، روح سـرگردانم        شب

سـو   کرد و با آنها هم راه و هم ا مداوماً طواف میآوران در میدان نبرد ر     رزم
  و بود و ارواح این فرشتگان سلحشورکه در جبهـه کنـار مـن بودنـد و راز                

هـم آوا نـدا     . کردنـد   نیازهاي زندگی خود را با معشوق وجودشان نجوا می        
، اي جفاکش، مگر تو یار ما نیستی، قول ندادي که           ریا وفا  اي بی . سردادند

  ! راه با ما همگام باشیطی طریق ایندر 
ایم، اغلب یارانی که دمی با تو بودنـد            معشوقمان را رها نکرده    ي  ما دامنه 

، و  هم اکنون به دیار ملکوت پیوسته و از شهد عشق به محبوب سیراب گـشته  
انـد، حـال تـو چـه          انـد و سـعادت ابـدي را دریافتـه           حظ حیات جاودانی برده   

گذاري و ما را      ا بودي با یاران درمیان نمی     اي و با م     ، چرا آنچه را دیده    خموشی
  .کنی یاري نمی

راستی در این دنیاي کوچک، و عمر کوتاه زندگی، اي انسان چـرا نبایـد               
 هـر   را که شایـسته   بختی     و راه سعادت نیک    درآییبر فراز قلل آزادي به پرواز       
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ن  حاشا که رندان در پـس ای ـ       نمائیراز     هم یتانسان فرزانه است با مرغ ملکوت     
  .قافله خفتند، ماندند و باختند

واقعاً براي من اعجاب انگیز است کـه اشـرف مخلوقـات انـدك صـباحی               
کننـد کـه     تـاز مـی    و سرکش یاغی چنان در پس هواي نفسانی خویش تاخت        

گردد و مشعل فروزان عـشق        شرافت انسان و انسانیت، تسلیم و اسیر نفس می        
چـون وحوشـی    .  سـپارند   مـی و نور هدایت را به ید ظلمت آرزوهاي گمـشده           

غافل از گوهر خویشتن در تنگناي تقدیر زمان پنجه نـرم  و سردرگم، مدهوش   
  .کنند تا تباه گردند می

، و در ایـن کـوران ره ضـروري          نـد درد رنج عشق یاران مـرا سـوخته بود        
ام و  و آنچـه دیـده   . دانستم که دین خود را به این عزیزان جان برکف ادا کـنم            

، با یاران در میان گـذارم، و خـط سـرخ شـهادت الهـی را                 ام  لمس وجود کرده  
گـویی روح پـر    ،هاي سـرخ دشـت دمـن     هاي آتشین و گل لاله      همانند شقایق 

و بر افراشته   سري   فتوح دلاوران رزمنده در کلیه نقاط این خطه مقدس ایران         
وفا و جفاکش، مگر تو با ما نبودي؟ چرا قصه            اي یار بی  . اند  هجملگی ندا سرداد  

  ..ما را با یاران در میان نگذاشتیدل 
شو از خود بیرون آي و با یاران هم دم همـراز شـو و               ماي دل دمی تنها     

  ...راز یاران را بر افشاي تا آسوده گردي
خورشید رازهاي شرر بارش را در پرتوي اشعه زرینش بر امـت بـه پاخاسـته          

هـاي    شـاه پـرك   . سـید ربوي عطر مستانه بهار آزادي به مشام ملـت          . کرد  نثار می 
 ـ   ،هـاي بهـشتی     عشق آزادي به پرواز در آمدند و از هرسو گـل           دگی و   نونهـالان زن

  ) سوره اسراء81آیه ( قل جاء الحق و زهق الباطل،دها مخلص فریاد کشیدن جوان
دیـو ظلـم و سـتم       . حق آمد و باطل نابود شد، فرشته رحمت نجات آمد         

  .گریخت



11   به خانه اشی امام خمینبازگشت  /

  بازگشت امام خمینی به خانه اش
تاریکی شب گریخـت،   . هاي آسمان ناپدید گشت     ن ترکید شمع  بغض زما 

سـاعت  . تقویم کنار ساعت رو میزي بود     . از صداي زنگ ساعت از خواب پریدم      
شد روز، روز آرامـی   می. داد  را نشان می1357 بهمن ماه 12 دقیقه روز   0615

امـروز  . ها بود کـه آتـش زیـر خاکـستر مانـده بـود               مدت. باشد اما چنین نبود   
از جا بلند شـدم و بـا مختـصري          . فت که طوفانی این آتش را نمایان کند       ر  می

شهر فرنـگ   . و ورزش صبحگاهی، سرحالی و نشاط زندگی را کسب نمودم         نرمش  
 را بـه نمـایش      مـصنوعی برنامـه   .  زدم زلمنزل را روشن کـردم و بـه تماشـاي او            

دقیقـه را    3 الـی    2هاي جوان، هر کدام یک تصنیف به مدت           خواننده. گذاشته بود 
صبحانه خوردم، روي مبل نشـستم و در        . دادند  با رقص و آواز به بینندگان ارائه می       

  .ذهنم مرور کردم
 از  يآلـود   زدائی روزهاي قبل، تصاویر خشم       افکاري پریشان، از تشنج   

رفتارها و حرکات جماعت جلوي دانشگاه تهـران کـه بـه حالـت اعتـصاب                
شیفتگان چون شعارهاي  ریاد دلصداي ف. گذشت نشسته بودند از نظرم می

دیو چو بیـرون رود فرشـته درآیـد،    . کردند گوناگون در روح مغزم نجوا می   
مرگ بر بختیار، مرگ بر بختیار، منقل و بافور بیار، واي بر بختیار، واي بر               

کنـیم،    بختیار اگر امام دیـر بیـاد، اگـر امـام فرمـان دهـد سـرنگونت مـی                  
  ....کنیم سرنگونت می

گر اخبار رادیو و تلویزیون اعلام کـرد فروگـاه بـسته شـده و               از طرفی دی  
  .فرود هواپیماي امام امکان ندارد

 ،ترس از چـه   . انگیز بر مغز و روحم چنگ انداخته بود         هیهات، افکاردلهره 
حوادثی قرار بود اتفاق بیفتد ما غافل بودیم از نشستن هواپیماي امـام بـر               چه  

 

11  



 جنگ و زندگی/ 12

م بیاید، امروز قرار بود هواپیماي امام بر زمین       زمین فرودگاه، امروز قرار بود اما     
اگر چـه ایـن اراده خداونـد        ! فرودگاه تهران بنشیند، چه اتفاقی قرار بود بیفتد       

یـک مرتبـه تـصویر سـاز و آواز قطـع شـد و               . اش برگردد   بود که امام به خانه    
 که امام خمینی در آن حضور داشـت         707تصویري از فرود هواپیماي بوئینگ    

از فرط هیجان از جایم بلنـد شـدم تـصویر و            . ودگاه مهرآباد نشان داد   را در فر  
مجدداً تـصاویر خـط خطـی نـشان داده          . صداي تلویزیون یک مرتبه قطع شد     

سـرود  و صـداي سـاز موسـیقی    . بعد از چند ثانیه باز تصویر و صـدا آمـد       . شد
... شنیده شد، اي ایران، اي ایران اي مرز پرگهر، اي خاکـت سـر چـشمه هنـر     

ایـن بـار   . صویر و صدا قطع شد و پس از  چند ثانیه مجدداً صدا و تصویر آمد   ت
احمد آقا و مهماندار هواپیما که        حاج تصویر پیاده شدن امام به همراه فرزندش      

. شـد   سرود اي امام، اي امام شنیده مـی       . در طرفین امام بودند، نشان داده شد      
سـرود اي ایـران اي ایـران        بعد  از چنـد ثانیـه        . دوباره تصویر و صدا قطع شد     

خاموشــی چنــین .  مــن بــا عــصبانیت دکمــه تلویزیــون را زدم. نواختــه شــد
  .به خیابان زنجان شمالی رفتم. تلویزیونی بهتر از روشن بودنش بود

 هـاي آن منطقـه      خیابانو  ...  ،    بلوار خیابان آزادي   ،خیابان زنجان شمالی  
نیمه ساخته نبش خیابـان   طبقه 5زد، نگاهم به ساختمان       از جمعیت موج می   

شادمان افتاد، حیران چشم دوختم به جمعیت داخل ساختمان نیمـه سـاخته         
 امکان داشت سـاختمان فـرو       هر آن .که به پایکوبی و شعار دادن سرگرم بودند       

 را  شحتـی فکـر   . خواست چنین اتفاقی بیفتد     کس نمی   بریزد؟ خدا نکند، هیچ   
  .کردند هم نمی

ه درختـان نشـسته   ي شاخدر لا به لاافرادي   نگاهم به  درختان افتاد که     
فهمیدم، غم به تمـام       حال خودم را نمی   . انگار شکوفه انتظار داده بودند    . بودند
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پیرمردي با چهره نورانی کنـار دسـتم بـود          . ام چنگ انداخته بود     وجود خسته 
  :هایش بود، لب باز کرد و گفت  از اشک روي گونهقطراتی
  چرا ماتت برده جوان؟ - 
 .حیران این همه آدم مشتاق.  پدرحیرانم - 
اي از آب تهـران خـورده         جرعـه کـه   هر مؤمنی   . جوان نگران مباش   - 

خداونـد متعـال محبـت      . آید  باشد با عشق و علاقه به دیدار امام می        
اسـت انداختـه تـا    ) س(امام را بر آب که مهریه خانم فاطمـه زهـرا        

 . طاغوتیان و حسودان از حسرت دیدارش محروم بمانند
این پیرمرد مشتاق دیدار امام، چنان قلب و روح مرا تـسخیر و درونـم              سخن  

امـام را در رویـاي      .  که در شیراز بودم    را منقلب کرد که به یاد خوابی افتادم  وقتی         
مطابق روال هر شب جمعه که به زیارت حـضرت شـاهچراغ مـشرف        که  دلپذیري دیدم   

 مـسجد بـالاي سـر    حـرم و  بودم، جهت زیارت به طـرف   ایستاده شدم، نزدیک حرم   می
 پـشت بـه     م وارد رواق شدم، امـا      که داشتم  چراغ قدم برمی    حضرت سید احمد شاه   

ش قـرار داشـت و در   لد قرآن باز شده روي رحلی در جلـو        یک ج . قبله نشسته بود  
مقابل او روحانی دیگري بود که او هـم رحلـی در جلـوش              . حال تدریس قرآن بود   

  : نداخته و گفتندامام به سمت من نگاه ا. قرار داشت
. اند، یک نفر ایشان، یک نفـر شـما          نگاه کن در این مسجد چند نفر آمده       

  .       تنها دو نفر
آیـم کـه همـه بـه          آیم؟ من وقتی مـی      پرسی چرا، من نمی     آن وقت می  «

  »  نفر2نه فقط یک نفر با شما بشن . مسجد آمده باشند
 با تضرع   جا آوردم، سجده شکر به    . سحر بود و وقت نماز    . از خواب پریدم  

   .و لابه از خداي بزرگ طلب بخشش نمودم
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هاي پر جوش و خروش با فرشته رحمـت الهـی     چه زیبا بود و فرشته    
 برقلـه بـام ایـران جلـوس      و پـرواز ،پرواز. هم پرواز شدند و   هم سو    ،همراه
جمعیت را این فریاد  . جمهوري اسلامی  آزادي استقلال! فریاد زدند . کردند

هـاي     شاخه هاهمه در انتظار بودند، وسط خیابان تا کیلومتر       . دبه خود آور  
شاید کـه قـدوم     .  و صورت به خاك گذاشته بودند      نهادهگل پا بر شانه هم      
  .امام را لمس کنند

آیا ممکن بـود؟ فـشار      . سعی کردم پیاده خود را به میدان آزادي برسانم        
کشیدم، بـه      می طور که خود را به جلو       همان. جمعیت عبور را سخت کرده بود     

  . کردم ایامی که در شهر شیراز بودم، داشتم فکر می
جـردي  دسـرتیپ اکبـر یز    .  حکومت نظامی بود   1357اواسط شهریورماه   

 حفاظـت از تأسیـسات،      کـه  ناآگاه   مأمور سربازان   با انقلابیمردم  . فرمانده بود 
اقتـصادي شـهر را  بـه عهـده داشـتند درگیـر           و  هاي کلیـدي      میادین و مکان  

کشید و به ناچـار پراکنـده و متفـرق            ها می   دند که کار به مجروحیت آن     ش  می
  .شدند می

مـن  .  مرکز پیاده شیراز هم رسوخ کرده بودهاي تب انقلاب به دانش پایه  
تب شور انقـلاب را نظـاره      . گذراندم و ارشد دانشپایه بودم      هم دوره عالی را می    

 و   نمـوده  ایه رجزخـوانی  هـر دانـشپ   ناآگاه   از دانشجویان    تعداد کمی . کردم  می
بـافی    هـم منفـی   کمـی   دادند و تعدادي      میسر   ستایش محدرضا شاه را      ،مدح
خواندنـد و ایـن حرکـت را          کردند و حرکت مردمی انقلاب را شـورش مـی           می

کارشکنی در امور اداري دولـت و بحـران اقتـصادي بـه دسـت ارتجـاع سـیاه                   
 از امـام و انقـلاب   اما بودند کسانی چـون مـن کـه بـه طرفـداري        . خواندند  می

مـشاهده ایـن گونـه رفتارهـا روح مـرا متزلـزل و              . ایستادیم  ها می   رودروي آن 
از  و متوسل به جدم امام حسین شـده . یدمر خطر را به جان خ ،کرد میآشفته  
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اي حسین جـان جـد بزرگـوارم، تـو بـراي سـقوط              . خواستم  یاري می خداوند  
حـسین جـان جانـت را و     .  دعوت یاران را اجابت کردي یزیدحکومت طاغوتی   

حاشـا  . شروع کردي کربلا آوردي و مبارزه را با یزیدیان        اهل بیت را به میدان      
 روح الـه خمینـی از کـنج         خـدا به کرمت حسین جان این سید بنده مخلـص          

اي در اینجـا مجـروح مفقـودالاثر و           کند و عده    اعلامیه صادر می  ! زمین فرانسه 
قـدر  و  مهابـا دسـتخوش قـضا         عاشق بی و این جوانان پرشور     . شوند  زندانی می 
  !گردند الهی می

 حکومـت    و از شر شیاطین و قدرت طلبـان زر و زور         . اي خداي بزرگ و توانا    
و . سـوزد  میبارالها یاري کن کسی را که دلش براي این امت     . بریم  ما به تو پناه می    

  .کند ت این ملت شریف جانفشانی میبراي اقتدار، استقلال، امنی
 وارد دانـشپایه      از بیـداد زمـان      اي برافروختـه    پریشان و چهـره   با افکاري   

رجزخوانی و کج فکري بعضی از دانشجویان نـسبت بـه انقـلاب و امـام                . شدم
ی توجهی و اهانـت دانـشجویان        اندك بی   به و. جو کرد   روح مرا مشوش و ستیزه    

چـه  گفتم تو را  می. دادم کردند پاسخ می  نسبت به انقلاب و امام توهین می     که
خدا به کله پـوك مـا دو        . کنی  پورت می و  سنه، سر پیازي ته پیازي که هارت        

سـلطنتی را    حـاکم  رژیـم خمینـی و      امامنهضت اسلامی   که  چشم داده است،    
 خـدا، دلـسوزي و جانفـشانی بـراي اقتـدار و             گانهر کدام از این بنـد     . ببینیم

 بهـشان   داریـم و     ما هـم گرامیـشان مـی       دهناستقلال این ملت شریف انجام د     
 نمـوده و هر کدام لغزش و خیانتگري کردند ما هم سرنگونشان . کنیم  اقتدا می 

  .دهیم  راهمان را ادامه میبصیرتکنیم و با نور  و چشم خطاکار را کور می
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  علل جنگ و آشفتگیهاي روزهاي انقلاب

گرفتـه  فرا شهر تهران سکوت مرگبار  هاي   گذرگاه ها، معابر و    اغلب خیابان 
بلکـه فریـاد نبـود، نعـره شـیطان      . رسـید  هی فریادي به سـمع مـی   گه گا . بود

 گوئی هر نفَـَسی را در نطفـه   د که بر پیکره سکوت هیبت انداخته و  سرکش بو 
 و تفنـگ  هـاي   جـان لولـه    هاي بـی    ها از دهانه و بدن      این غرش . ندکرد  خفه می 
  .گردند  به فضاي ملکوت عشق بیرون جسته و بی مهابا خودنمائی میتیربارها

هـاي  مـسکونی و         وحـشت از کنارهـاي سـاختمان        و عابرین بـا حیـرت    
شاخسار درختان به ایـن سـو و        و  بانان    ها و همچنین از زیر پوشش سایه        مغازه

 تـب پیـروزي      و بودنـد تردد  ان با دنیائی از التهاب و هیجان در         آن سوي خیاب  
  .نقلاب وجودشان را در برگرفته بودا

پوشان   اعتنائی و نفرت به نعره چکمه       یها با دهن کجی، غرولند و ب        کسبه
 هاي فلـزي  و صداي ناهنجار کرکره. کردند ها را باز می ها و دکان تک تک مغازه 

نت و انزجـار    روح خـشو  . داد  ، گوش را گوشمالی می    دکشیدن میپائین به بالا     از   که
هـاي   ، درنـدگی تـا کـی بـاز شـدن پنجـره         هستیز. کرد   الهام می  قافلهبه دژخیمان   

هـا و فریـاد       ها مشرف بـه خیابـان و تغییـر حرکـت پـرده پـشت پنجـره                  انآپارتم
ها پرتـاب بـه فـضاي     ها و از داخل پنجره انداز بانگ ملکوتی عشق از بام خانه      طنین

شد و شنیدن فریاد االله اکبر، خمینی رهبـر، مـا مـسلح بـه االله                  ملکوت آسمان می  
میـریم،   گـیم، مـی  جن جنگـیم، مـی   بـریم، مـی   اکبریم، بر صف دشمنان حمله مـی     

پذیریم روح و جان هر فرسـوده دلـی را            پذیریم، سازش نمی    میریم سازش نمی    می
. همانند وحی نداي آسمانی با فضاي حرکت عـابرین همـراه بـود            . بخشید  جان می 

  . کرد که هر بیننده و شنونده را مجذوب و مفتون می
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بـه مـا    آلود این ملت رازها و حـوادث هولنـاکی را              فریاد غضب  گاهی هم 
  .داد هشدار می

شـده، جمهـوري    خمینی پیروز     اي مردم به پا خیزید، انقلاب به رهبري امام        
 ایثـارگیري لازم     و  و براي حفظ این گوهر نایـاب، جانبـازي         اسلامی برقرار گردیده  

قیام کنید، تلاش کنید با نثـار خـون و فـداکاري انقـلاب را پـاس داریـم و                    . است
ها خشمگینند، در انتظارند کـه از        گرگ.. نشسته  دشمن در کمین    . پاسداري کنیم 

   گیرند،  این طعمه لذیذ دلچسب بهره
 بـه   1357مـن مـاه سـال        به 22انقلاب اسلامی در    . طور بود  واقعاً همین 

% 2/98 با   12/1/58در روز   جمهوري اسلامی   رهبري امام خمینی پیروز شد و       
انقـلاب و جمهـوري     . برقرار گردیـد  ایران  آزاده  و   رأي آري ملت شریف      درصد

 و بـا سـرعت بـه        هدریغ ملت بزرگوار برخوردار بود      اسلامی ایران از حمایت بی    
هاي زهـرآگینش را مـداوماً بـر     ولی اجنبی در کمین بود و نیزه   . رفت  پیش می 

از تـشتت و    بتوانـد    کـه     و مترصد بود   کرد  پیکره مقدس این انقلاب پرتاب می     
ادي، فرهنگـی، سیاسـی بـه ویـژه         آشفتگی دولت موقت، و از کمبودهاي اقتص      

  . گیري نماید نظامی بهره
 امام آمد، دولت موقت بازرگان به روي کار آمد          ،عاقبت انقلاب پیروز شد   

 و در ایـن     جمهـور شـد     صـدر رئـیس      بنی  میر ابوالحسن  پس از دولت موقت،   و  
صـدر همکـاري      پرسـت بـا بنـی       طلب و بیگانـه     اي از احزاب فرصت     میان دسته 
  . داشتند

 حزب خلق،   ان فدائی ، حزب دموکرات  ،)مجاهدین خلق (منافقین  ان  سازم
 طریق احزابی بودند که از      ها  سلطنت طلب و  کوموله و همچنین احزاب لیبرال      

آشـام    هاي خـون    این گرگ . شدند  حمایت می ! هاي بیگانه همانند آمریکا     دولت
 و  بودندهاي اهریمنی خود      ها و چنگال    مشغول تیز کردن و صیقل دادن دندان      
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جایگاهی در این انقلاب مقدس به چنگ آورند و آرزوي سـرنگونی            بتوانند  که  
دادند کـه ارتـش       به همین منظور شعار می    . جمهوري اسلامی ایران را داشتند    

. ما که جنگ نداریم، ما نیاز به توپ و تانک نـداریم           . طاغوتی باید منحل گردد   
از . ها شروع شد     ارکان در این شرایط موج پاکسازي و  تصفیه در ارتش و سایر           

ها و نشریات دولتـی درج شـد کـه مـدت خـدمت سـربازي                  سویی در روزنامه  
شـایع شـده بـود      .  و خدمت وظیفه بیش از یک سال نخواهد بود         هکاهش یافت 

در نتیجه موجی از پرسنل     .  از خدمت معاف خواهند شد     1337متولدین سال   
هـا را تـرك و معـافی          ن پادگا ندد بو  اي که بیش از یکسال خدمت کرده        وظیفه

 ثغـور  که مأموریتش حفظ و نگهـداري     در چنین شرایط ارتش     . دریافت کردند 
 ارتش و افسران متخـصص      کارکناناغلب  . مملکت بود کاملاً تضعیف شده بود     

شدند، البته لازم بود که ارتش از سران خـود فروختـه و               اخراج و پاکسازي می   
ن امر انجام شد ولـی در ایـن میـان           افراد فاسد و وابسته، پاکسازي شود که ای       

دلیـل و بـی گنـاه     ها و منافقین باعث شده بود که بعضی هم بـی   نفوذ گروهک 
سید که امام مانع گردید و دکتر مصطفی چمـران          رکار به جایی    . اخراج شوند 

 او در مجلس شوراي اسلامی اعلام کرد این ارتش پاره تن ملت اسـت و نبایـد        
  به انـسجام ارتـش پرداخـت و در نهایـت فرمـان             یدو با . تکه کرد    چنین تکه  را

  .را حفظ نمود امام انسجام ارتش حضرت
صدر حاضر نبـود      بنی. صدر با رجایی بود     مسئله دیگر مسئله اختلاف بنی    

خواسـت آنچـه را       او می . دولتی را معرفی کند که مورد تأیید مجلس هم باشد         
وزیـر    جـایی نخـست   در این میان ر   . خواهد به مجلس تحمیل کند      که خود می  

این کشمکش  . ردک  صدر قبول نمی    کرد که بنی    افرادي را به مجلس معرفی می     
  . رفت کشور بدون دولت پیش می. همچنان ادامه داشت
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 ها همه فعال شده و هـر روز در          ها و چپی    ، منافقین، لیبرال   ماه اواخر شهریور 
بـه وجـود   ایی را ه ـ ها مشکلات و گرفتاري      مرز اي از مملکت و در مناطقی از        گوشه
  .آوردند می

 بـود کـه توسـط    هـا  گروگانمسئله دیگر مسئله تسخیر لانه جاسوسی و        
  . دانشجویان خط امام انجام گرفته بود

گذاري در دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامی در محل سرچـشمه    بمب
  . تن از یاران باوفاي امام در انقلاب شد72 ادتتهران که منجر به شه
اد بلوا و تشنج و مسئله خودمختاري کردستان بود کـه بـه             از سوي دیگر ایج   

نه و منجـر بـه حرکـات مـسلحا        گرفـت     دولت عراق صورت می   بیگانگان و   تحریک  
 تعـدادي از هموطنـان       در این رابطه   وبود   ه شد برعلیه تأسیسات دولتی در منطقه    
  .عزیز و نظامیان غیور شهید شدند

 بـود   درگیر عناصر ضدانقلاب   با این ترتیب دولت ایران هم از نظر داخلی        
المللی در شرایط نامـساعدي قـرار داشـت کـه در آن جهـان                 و هم از نظر بین    

  .امپریالیستی به شدت علیه انقلاب اسلامی تحریک و بسیج شده بود
 تعادل سیاسی و نظامی بین ایران و عراق به          جواري و    حسن هم  بنابراین

ر موازنـه   دید از این تغیی ـ      قادر می  اي که عراق خود را      به اندازه . هم خورده بود  
   :به نفع خود استفاده کند و سرانجام به دلایل زیر به ایران اسلامی حمله کرد

   حاکمیت بر اروندرود-1
   به خاك عراق  نمودن آن از ایران و ملحق جداسازي استان خوزستان-2
  فارس گانه خلیج  خروج ایران از جزایر سه-3
منجر به سقوط جمهـوري اسـلامی       که  تضعیف انقلاب اسلامی ایران      -4

. ها بود   با نظر به همسوئی این تحرك به آنچه مد نظر امپریالیست          . ایران گردد 
اسـتان  عراق امید فراوانی براي موفقیت و چنـگ انـداختن بـه خطـه زرخیـر                 
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وري اسـلامی ایـران      را داشت لذا مواضع خـصمانه عـراق بـه جمه ـ           خوزستان
 همزمان بـا    18/1/59و صدام حسین براي اولین بار در تاریخ         ! تر گردید   روشن

ایران باید از سه جزیـره تنـب بـزرگ و          . قطع ارتباط ایران با آمریکا اعلام کرد      
و چندي بعد در یک سخنرانی تاکید کرد        . تنب کوچک و ابوموسی خارج شود     

صـدام هـم زمـان بـا        .  ایران حـل کنـد     که عراق آماده است اختلاف خود را با       
هاي متعدد و فراهم کردن شرایط سیاسی بـا           آمادگی در مرز، و ایجاد درگیري     

 در حضور وزراي خارجه کشورهاي عربی       20/6/59هاي نظامی، در تاریخ       طرح
ضمن درخواست کمـک از آنهـا اعـلام کـرد کـه قادسـیه را از ایـران بـازپس                     

  .گیریم می
ت سه روز قبـل از آغـاز رسـمی جنـگ قـرارداد          درس 27/6/59در تاریخ   

 الجزایـر  1975معاهده تعیین حدود مرزي میان دولت ایران و عراق که به نام     
 شـهریور   31نهایتاً ارتش عـراق در روز       .  ملغی شد   از طرف عراق   معروف است 

 شمسی تهـاجم گـسترده خـود را از هـوا، دریـا، زمـین بـه خـاك                    1359ماه  
  .ز کردجمهوري اسلامی ایران آغا

روح شیدازده شما با رویدادها و صدماتی که بر پیکـره ایـن انقـلاب وارد           
 ایـن حـوادث     اندریافتید که مـسبب   . گردیدگذرا آشنا و مأنوس     بطور  گردیده  

هـائی    ناگوار هولناك همانند بروز جنگ، آشفتگی و تشتت را با چـه شـیطنت             
  .ندا هپدید آورد

 و  هدیده محجوب تحمل کرد     ماین ملت ست  که  و چه دردها و رنجهائی را       
  .ها دارد ها و مرارت بازگوئی قصه عشق یاران چه رنج
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  گرایش یاران به جنگ
. کـرد   اش را بر رزمندگان نثـار مـی         اشعه زرین خورشید گستاخانه گرمی    

ات ضـد    مبـارز  ، تـلاش  ، میعادگـاه عـشق    1)ع (پادگان آموزشـی امـام حـسین      
تعدادي از این   . امپریالستی و اعتراضات به اشکال مختلف دانشجویان شده بود        

آراستند   دلاوران خویشتن را به زیور فنون و دانش نظامی و بینش اسلامی می            
هاي دشـمن     که چگونه انقلاب نوپا را حمایت کنند و از گزند مکرها و دسیسه            

 دوسـتان جهـت سـرعت    من هم وارد این دیر عـشق شـده و بـا        . مصون دارند 
  . بودمگردیدهبخشیدن به انقلاب همسو 

 در جمع ما حاضر شد و لب بـه سـخن گـشود و               آن روز سرهنگ کیانی   
  :گفت

  .سلام به فرزندان سلحشور اسلام - 
  .ها به احترام بالا رفت دست

  .صبح به خیر سرکار - 
مـستقر کـرده    بنا به اطلاع رسیده صدام نیروهاي زیادي را در مـرز             - 

 .است
  :یکی از دانشجویان با صداي پر هیجان گفت

جایی نیروهاي دشـمن در   ام که جابه جناب سرهنگ، من هم شنیده  - 
  .مرز خیلی سریع اتفاق افتاده است

                                                 
 نامیده شد کـه    به نام پادگان آموزشی امام حسین     )  آباد سابق   فرح( کادر تهران    01 مرکز آموزشی    - 1

 نفـر   2000 اولین پـذیرش تعـداد       این یگان افتخار  . شد   اداره می  به فرماندهی سرهنگ منوچهر کیانی    
هـاي   مشمول دانشجو را داشت که در این پادگان دوره رزم مقدماتی را به مدت هشت هفتـه آمـوزش     

افزار شناسی و رزم انفرادي و مراحل تیرانـدازي را طـی نمودنـد و پـس از کـسب موفقیـت در                         جنگ
  .هاي ذیربط ارتش تقسیم شدند آزمون آموزش نظامی به یگان
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  :رزمنده دیگري ادامه داد
 اطـلاع دارم کـه صـدام حـسین          ما در خواب خرگوشـی فـرو رفتـه         - 

بـا ایـران وارد جنـگ       خواهـد      را ملغی اعـلام و مـی       1975قطعنامه  
  . بشود

هـا    خـورده و از میـان آن      گره  هاي تردیدآمیز دانشجویان بر یکدیگر        نگاه
  .صداي انتقاداتی شنیده شد

 همیشه ضعیف پایمال است و قـوي . برادر هوش و حواست کجاست     - 
  ... و پایداربرنده
دانـم کـه آیـا ایـران      راسـتی نمـی   . داد  هاي مرموز مرا رنج مـی       این کنایه 

از پیامدهاي ناگوار که براي ایـن مـرز و          . ده است یا ما غافل هستیم     ضعیف ش 
  .آید بوم پیش می

هرگز ایـن خطـه زرخیـز غافـل     . ایران مهد شیران و دلاوران است     . نه نه 
بـا همـان قـدرت    . ایران، ایران آریایی اسـت ایران، ایران اسلامی است؛   . نیست

، جـسارت، رشـادت و      کوبنده عشق و ایمان و اعتقادات درست با همان قدرت         
  .  در فرد فرد وجود ایرانیان است کهزیرکی

ایران جایگاه همان ملتی است که اراده کرد طاغوت و طاغوتیـان را ادب              
لا الـه الا  و گوینـده   پرتحرك و مخلص ،هاي آزاد  کرده و پرچم استقلال انسان    

و  توحیـد  االله را بر فراز این مرز و بوم بـه اهتـزاز درآورد و خـود را پرتـویی از                 
هرگـز هرگـز ایـران    . یکتاپرستی عشق قرار دهد و قدرت عالمگیر ایجـاد کنـد    

ها همچنان کـه      ایران قوي است، با اقتدار و غالب بر تمام ایسم         . ضعیف نیست 
  .هاي زمان خود را ناکام و ناامید کرد طاغوت

  :فریاد دل برون ریختم و گفتم
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. رور فریبش داده است   این مردك را کبر و غ     . کند   صدام خودستایی می   -
ت صـدام و    م ـبه فرمایش امام ا   . از گوهرهاي باطنی این ملت غیور آگاه نیست       

  . توانند بکنند هایشان هیچ غلطی نمی ارباب
  .داد  را نوازش میوایی از میان شیفتگان انقلاب گوش نج

قربون فریاد مخلصت برم، با کـلام امـام         . جناب سروان خوش گفتی    - 
آخـر بیـشتر   . فتی و دهانـشان بـسته شـد       هـا کـو     پتکی بـر سـر آن     

خط  ه بودند مشمولین جدید که به خدمت زیر پرچم فراخوانده شد        
 و بـراي    بودنـد آفـرین      و مـشکل   داشـته به خود   مختص  و خطوطی   

 فرمانـده بایـد از      ،ها براي رزم و انجام مأموریت       هدایت و آمادگی آن   
ار از   و بالاخره سرش ـ    برخوردار شم سیاسی مناسب و اخلاق اسلامی     

 یگــان خــود را از هرگونــه  بتوانــد باشــد تــادرایــتهــوش، صــبر و 
 آن موقع در قشر وظیفـه هنـوز همـه            در .پذیري حفظ نماید    آسیب

دوره هـاي فکـري و سیاسـی وجـود داشـت و متأسـفانه                 نوع گـروه  
بنابراین روحیات و افکار مشمولین     .  آلوده سیاست شده بود    آموزشی

  . قابل توجه استپذیرش شده در این پادگان نظامی
اي از طرفـداران مـسعود        عـده . آن روز گذشت و روزهاي دیگر فرا رسید       

هـان  اي هوادار دکتـر سـنجابی و مهنـدس بازرگـان، جمعـی خوا               رجوي، عده 
 طرفـدار سیاسـت قاسـملو و        بعـضی لـه،    حـزب کوم    بـه  ها و پایبنـد     دموکرات

 و  هم طرفـدار سـلطنت و پـرچم سـه رنـگ ایـران             الدین حسینی بعضی      عزیز
  .اتکایشان به شیر و خورشید بود

 کـه پیـرو مکتـب اسـلام و قـرآن کـریم بودنـد           هم گروهی از مشمولین  
گاه شعارشـان    و   وجودشان سرشار از عشق و ایمان و توکل به خداپرستی بود          

  .شد در پادگان نظامی طنین انداز می
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  خمینی رهبر.... االله اکبر... االله اکبر
جنگـیم   مـی . بـریم  ف دشـمنان حملـه مـی    ما مسلح به االله اکبریم، بر ص      

  .پذیریم جنگیم سازش نمی می
هاي   بر و هم صدا با شعارهاي کوبنده در خیابان        کرزمندگان با بانگ االله ا    

پادگان به راه افتادند و داد دل سودا زده خود را به گـوش فرمانـده پادگـان و                   
  .مسئولان رساندند

هـا و   انداز محافل، محلـه    نها طنی   آري فریاد االله اکبر خمینی رهبر، مدت      
اکنون حال و هواي پادگان ما را بـه وجـد      و   هاي شهر بود    هاي و کوچه    خیابان

اي را بـه وجـد و نـشاط           ها هر شنونده و بیننـده       زیرا جذابیت شعار  . آورده بود 
  .داد آورد، هشدار حکیمانه هم می می

هـایش تیـز،      چنگـال . دشـمن در کمـین اسـت      . اي یاران به پـا خیزیـد      
 در  هاي زهـرآگین از مکـر و حیلـه،          هایش را تیزتر کرده و با پرتاب نیزه         داندن

  . انقلاب ما را تهدید و تضعیف کندنظر دارد
. رزمندگان اسلام از هوشیاري و اعتماد به نفس خـوبی برخـوردار بودنـد       

  :روزي یکی از دانشجویان شعار داد
از مهـر االله اکبـر       وجودمان سرشار     و تا زمانی که ما مسلح به االله اکبریم       
  .تواند بکند باشد به گفته امام، آمریکا هیچ غلطی نمی

ما پیروزیم چه بکشیم و چه کـشته شـویم، در هـر حـال پیـروزي از آن       
  .ماست

  :دانشجوي دیگري گفت
سی و رادیو اسـرائیل   بی دانی که همین امشب رادیو بی می. برادر تند مرو  

ند و ممکن است همین جـا را بمبـاران   رسان ار تو را به صدام و اربابشان می     عش
  .خري تا فرار کنی آن وقت هفت سوراخ موش می. کنند
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  :دیگري گفت
بـه جـاي اینکـه بگویـد     . ها خیلی نزدیک است طرف مثل اینکه با عراقی 

. کنـد  سـی و رادیـو اسـرائیل مـی     بی دهم نقل قول از رادیو بی      خودم اطلاع می  
آن .  پـنجم در همـین جاسـت       جاسوس ستون . دوستان، حواستان جمع باشد   
  .هم در لباس مقدس سربازي

  : دیگري گفت
اي   عـده . از خودفروش منافق نباید غافل شد     . جاسوس جاي خود را دارد    

براي سودجویی ممکـن اسـت هـر آن بـه افـشاي اسـرار نظـامی و اطلاعـات                    
هـا    اي اشـاره کـرد کـه زیـر بـالش            بعد به اطلاعیه  .  کشور بپردازند  کاستراتژی
  .گذرد چه می) آباد سابق فرح(که در پادگان امام حسین  این. ودندگذاشته ب
  :اي فریاد زدند عده

  .اعلامیه را بخوان! بخوان
و با صداي بلندي که لرزش آشکار داشـت  ه بلیچر ایستاد    رزمنده روي پلّ  

  .خواند
  

  8/10/58شنبه 
ار ها و کوچـه و بـاز   ها در خیابان به دنبال موج مبارزات امپریالیستی توده  

کـه  . کشیده شد ) فرح آباد سابق   (1دامنه این اعتراضات به پادگان امام حسین      
از جملـه مبـارزات   . شـود  به اشـکال مختلـف از طـرف دانـشجویان بیـان مـی        

دانشجویان وظیفه براي تشکیل شوراها و همچنین جایگزین کردن شـعارهاي         

                                                 
بیننـد، تحـت عنـوان      ي رزمـی مـی      ین پادگان مشمولین لیسانس به بـالا کـه آمـوزش اولیـه            در ا  - ١

  .باشند دانشجوي وظیفه می
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هـا    ایـن حرکـت   . محتوا صبحگاهی بـود     ضدامپریالیستی به جاي شعارهاي بی    
  .اي در محیط پادگان شده بود کم باعث جنب و جوش تازه کم

و بـا دعـوت از   . زنـد  اي مـی  انجمن اسلامی پادگان دست به ابتکـار تـازه        
خواهد با ترتیب یک سخنرانی و برگـزاري نمـاز وحـدت در               معاون چمران می  

  . پادگان جلوي این حرکات را بگیرد
 دگان آموزشی امام حسین   روز شنبه ما شاهد برگزاري یک متینگ در پا        

 صـبح از کلیـه دانـشجویان خواسـته          10بودیم بدین ترتیب که حدود ساعت       
البتـه حـضور در ایـن       . شود که در این میتینـگ حـضور بـه هـم رسـانند               می

 کلیـه   وکنتـرل شـده بـود     شـود     اي اجرا مـی     سخنرانی که توسط آقاي خامنه    
اي  بعد از ساعتی آقاي خامنـه    . ندور  می به میدان صبحگاه   ها با آمار کامل     انیگ

اي بـه      بعد از مقدمـه    .نمودنده و آغاز سخن     دبا تشریفات خاص وارد میدان ش     
 ـدار  اعلام می کنند و     اشاره می جریانات کردستان    د کـه حـوادث کردسـتان و        ن

 شـده و خلـق      هاي خلق کرد نخست توسط عناصر ضد انقلابی عنوان          خواسته
هـاي خـود را        در موقعیتی خواسته   است، آنان کرد آلت دست آنان قرار گرفته       

اشاره بـه موضـوع شـوراها       (حال  ... کرد و     عنوان کردند که شرایط ایجاب نمی     
شما دانشجویان نباید به ضد انقلاب میدان داده و آلـت دسـت             ) البته در لفافه  

و . رجـه دوم و سـوم قـرار دارنـد         هائی را عنوان کنید که در د        شوید و خواسته  
 که همگی با خواندن      و خواستند  ندفرا خواند » وحدت کلمه «سپس همه را به     

در جریان برنامه دانـشجویان،     .  همبستگی خود را از دست ندهند      ،نماز وحدت 
همگی با دادن شعارهاي ضد امپریالیستی روحیه انقلابی خود را در مبارزه بـا              

 میان شـعارها، وقتـی شـعار شـوراهاي واقعـی در             در. امپریالیست نشان دادند  
 خنثـی   فالانژهـا بـا تکبیـر در صـدد        . دد، داده شد  نیروي زمینی ایجاد باید گر    

کردن شعار برآمدند و ماهیت ضدشورائی خـود را بـراي چنـدمین بـار نـشان                 
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ــان ســخنرانی و قبــل از شــروع نمــاز    تعــدادي از » وحــدت«دادنــد بعــد پای
 ، رادیو 1400 ساعت   ظهر همان روز در اخبار    . تنددانشجویان محل را ترك گف    

 امامـت آقـاي      دانـشجو بـه    1800ان امام حـسین حـدود       در پادگ «اعلام کرد   
تعــدادي از گــذریم از آن کــه  مــی. برگــزار کردنــدرا اي نمــاز وحــدت  خامنــه

  .  نمودند را ترك»وحدت«به عنوان اعتراض محل نماز دانشجویان 
اي در پادگـان زده و اقـدام بـه            بوحانـه  دسـت بـه اعمـال مذ       افراد ناآگاه 

 هـا   به این ترتیب که در بعضی گروهـان نمود میتفتیش عقاید به نوع جدیدي  
 در کمـد    هـا   آن. کردند  میهاي دانشجویان را گشته و کمدها را زیر و رو             ساك

آیـا همـان تعهدنامـه روز اول کـه دانـشجویان را             . بودنـد به دنبال چه چیزي     
  !نبودبرایشان کافی بود خواه خودشان کرده موظف به طرز تفکر دل

هـا کـه دانـشجویان وظیفـه      در یکـی از گروهـان   : 9/10/58روز یکشنبه   
دست به تشکیل شوراي دانشجوئی زده بودند و اساس نامه شوراي خود را در              
تابلو اعلانات نصب نمـوده بودنـد عوامـل ضـد شـورائی پـس از پـاره نمـودن                    

 شـوراها در مقطـع فعلـی تـضعیف ارتـش و             نامه اعلام داشتند تـشکیل      اساس
عملی ضد انقلابی است و در رابطه با این عمل تهدیدنامـه تیمـسار فلاحـی را           

هـا    انضباطی، تمرد از سلسله مراتـب و شـوراها در سـایر گروهـان               در مورد بی  
تخطی از ایـن اوامـر انجـام گیـرد،          که  نصب نموده و اعلام داشتند در صورتی        

  .شوند نقلاب معرفی میعاملین به عنوان ضد ا
هـا در   هـا در بعـضی گروهـان    به دنبال گشتن ساك   : 10/10/58دوشنبه  

بـه عنـوان اعتـراض بـه ایـن      . گیرند ها، دانشجویان تصمیم می  یکی از گروهان  
. هاي خود به میدان صبحگاه در افشاي مرتجعین بکوشـند           عمل با بردن ساك   

و دانشجویان بـا دادن شـعار        شدها همراه     این عمل با پشتیبانی سایر گروهان     
این عمل را محکـوم     » تفتیش عقاید، به هر رنگ و به هر شکل محکوم است          «
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ضمناً سرهنگ صادقیان در جمع دانشجویان معتـرض کـه معتقـد            . نمایند  می
ضـد  . دارد  بـوده، اعـلام مـی     » ضـد اطلاعـات   «ها از طـرف       بودند گشتن ساك  

ینـده جهـت حفاظـت از       در آ اطلاعات هنـوز در ارتـش تـشکیل نیافتـه ولـی             
ولـی  . ما صـحت نـدارد  و این ادعـاي ش ـ    اطلاعات سازمانی تشکیل خواهد شد      

 و عناصـر آن در تمـام        دائر بوده دانشجویان ضد اطلاعات در پادگان       نظرطبق  
  .نمایند ها انجام وظیفه می گروهان
هـا، دانـشجویان چنـد اعلامیـه        در یکی از گروهـان     11/10/58شنبه    سه

که از طرف فرمانـده گروهـان کنـده         . وهان نصب نموده بودند   افشاگرانه در گر  
دانشجویان در مقابل این عمل دست به اعتراض زده و از شـرکت در              . شود  می

شـود    در نتیجـه فرمانـده گروهـان مجبـور مـی          . نمایند  ها خودداري می    کلاس
  !دوباره اعلامیه را در جاي خود نصب نماید

  

  . داد عتراض گوش را نوازش میاز همهمه و زمزمه یاران نواي خوش ا
تعهـدات مـرزي   . کند ایم، سرکشی صدام حسین چه ها می  چرا نشسته  -

 الجزایـر معـروف اسـت    1975دولتین بین ایران و عراق که موسوم به قرارداد          
  . ملغی کرده ادعاي حاکمیت بر اروندرود را دارد

ام کـه صـدام حـسین در جمـع      شـنیده ) B.B.C(سـی     بی   از رادیو بی   -
وزراي خارجه کشورهاي عربی ضمن درخواست کمک و یـاري از آنهـا اعـلام               

یـادآور اینکـه عـراق پـس از عقـد           . گیـریم  میداشت خاکمان را ایران بازپس      
 همواره مدعی بود که قرارداد یاد شـده بـه نفـع ایـران بـوده و                  1975قرارداد  

د شـرایط اینگونـه برخـور     . عراق تحت فشار سیاسی آن را امضاء کـرده اسـت          
سازي براي طرح حاکمیت عراق بر اروندرود بوده اسـت           عمدتاً به منظور زمینه   

بـه دلیـل موقعیـت جغرافیـائی عـراق و           . که از مطامع دیرینه این کشور است      
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 خلیج فارس که امـري حیـاتی        درسی و تردد این کشور      اهمیت وافر در دستر   
 رودخانـه  عراق است و همچنین امکان آزادي عمـل کامـل در     براي   اقتصاد   در

  .داردرا اروندرود 
از نظر حاکمان دولت عراق، موقعیت جغرافیـائی کـشور عـراق بـه ویـژه             

زیـرا  . کننـد  آمیز را یادآوري مـی  هاي شرق آن همواره وضعی مخاطره     سرزمین
مرکـز  (اي است که مراکز حیاتی آن چون بصره           قواره جغرافیائی عراق به گونه    

ــصاد ــله اقت ــومتري23 در فاص ــ)  کیل ــی(داد و بغ ــلهمرکزسیاس   140 در فاص
 غربـی از مرزهـاي  ) کیلـومتر 160 در فاصله  مرکز نفتی (و کرکوك   ) کیلومتري

د با خطـر    نتوان  که با هرگونه حرکت نظامی از سوي ایران می        . دنایران قرار دار  
هـاي شـرقی و       بر این اساس عمق بخشیدن بـه سـرزمین        . دنجدي مواجه شو  

بغـداد، کرکـوك، از جملـه مطـامع و      ه،  ایجاد تأمین براي مراکزي چون بـصر      
همچنین از اخبار واصله بـراي    . مقاصد اهداف سیاسی صدام حسین بوده است      

از جملـه در تـاریخ      . ما مشهود گردید که صدام حسین رجزخوانی بسیار کرده        
 یعنی زمان قطع ارتباط ایران با آمریکا اعلام داشت که ایران باید از              18/1/59

و چندي بعـد نیـز   .  تنب کوچک و ابوموسی خارج شود  سه جزیره تنب بزرگ،   
در یک سخنرانی تأکید کرد که عراق آماده است اختلافات خود را با ایران بـا                 

ها، تحرکات مرزي ارتش عراق نیـز         گیري  به همین منظور موضع   . کندزور حل   
هـاي سـبک و سـنگین بـسیاري بـه             افزایش یافت، تجاوزات هوائی، تیراندازي    

هـاي    م گـروه  هاي مرزي پراکنـده و اعـزا        درگیري. ران انجام شد  داخل خاك ای  
گشتی، استقرار چند تیپ موشکی زمین بـه هـوا در منـاطق بـسیار حـساس                 
مرزي، و ایجاد مشکلات فراوان در مـرز بـراي مـا مـسلم گردیـد، کـه صـدام                    

  ! حسین در نظر دارد که به خاك مقدس ایران تهاجم کند
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آمـاده   را بـراي اجـراي مأموریـت         رزمندگان سلحشور هـر لحظـه خـود       
بردنـد و انتظـار       هاي انقلاب لذت می      سیاست جانفشانی در راه  و از   . نمودند  می

سرانجام به خوابگاه نظامیشان پناه بـرده و        . را داشتند سرکوب هر گونه تجاوز     
  . نددر بستر آرامش شب همگام و همراه شد

 و هـواي    نـسیم . انگیـز فرونشـست     سیاهی شـب در دل سـپید روز فـرح         
پاسـداران شـب    هـاي وحـشی بـه مـشام نگهبانـان و              مطبوع سحر و عطر گل    

. داد  و صداي مؤذن وحی الهام آسمانی را بـه کـوي یـاران نجـوا مـی                . رسد  می
  .بانگ هشدار دهنده شیپور بامدادي به سمع رزمندگان رسید

 تـلاش در انتظـار      یاران، کـار و   . دیگري پدید آمده است   برپا خیزید صبحدم    
 رزمندگان با جست خیز ورزشـکارانه آسایـشگاه را رهـا کـرده و در منطقـه                  .است

. پس از قرائـت دسـتور یگـان و اجـراي بازدیـد فرمانـده              . تجمع یگان جمع شدند   
ها روانه میدان صبحگاهی شدند و یک جا در زیر پرچم سـه رنـگ و منـدرج                 یگان

پایـداري   بـه    : داد ن قرار گرفته افسر سرنگهبان فرمان     به آرم جمهوري اسلامی ایرا    
 صداي طنین انداز ملکوتی و فریاد جانسوز دشـمن          .رجمهوري اسلامی ایران تکبی   

مراسـم صـبحگاهی   ...! االله اکبـر خمینـی رهبـر    . شکن زمان سر دادنـد     کش و بت  
  . خاتمه یافت

 در جایگاه سـان رژه      در روز مراسم سردوشی فرمانده پادگان سرهنگ کیانی       
پس از نصب سردوشی بر دوش نماینده دانـشجویان و دریافـت طـرح              .  گرفت قرار

تقسیم براي آنکه آخرین دستورات به رزمندگان اسـلام بدهـد و آمـادگی ذهنـی                
  :نمودهاي عملیاتی اعلام کند، بیاناتی ایراد  رزمندگان را جهت اعزام به یگان

  . به نام خداوند بخشنده مهربان
 انقلاب، سلام و درود به شهداي انقلاب، سلام بـر        سلام و درود به رهبر کبیر     

  .شما رزمندگان عزیز متعهد
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بـین  بـسیاري   هاي مـرزي      درگیري. شرایط براي ارتش بسیار نابسامان است     
هاي فراوان بـه      جویی  صدام حسین مدتی است با بهانه     . استرخ داده   ایران و عراق    

دریـا و زمـین بـه خـاك        خـود را از هـوا،        انـدازي   دسـت مرزهایمان تجاوز کرده و     
 و نیروهاي جان بر کف متعهدمان شـجاعانه بـا           نمودهجمهوري اسلامی ایران آغاز     

 ـ  هآنها درگیر شده و پیشروي دشمن را سد کرد         در حقیقـت ایـن جنـگ بـین         . دان
  . انقلاب اسلامی از یک سو و استکبار جهانی از سوي دیگر درگرفته است

 تـا کنـون رخ داده اسـت فـرق      اي کـه    هاي دیگر منطقـه     این جنگ با جنگ   
هـاي جهـانی از دولـت عـراق، و مقاومـت            از جمله حمایت تمام قدرت    . بسیار دارد 
  . جمهوري اسلامی ایران با امکانات بسیار کمشجاعانه

گیـر    دلاور مردان با فداکاري و جانبازي، دشمن را در مواضع اشـغالی زمـین             
خـدا  .  جنگ دارد وا عاشقان جبههبا این حال نیاز به پشتبانی و یاري شم        . اند  کرده

  .نگهدارتان
زیـرا وضـعیت    . داشـت وجـود   راستی چه شور و هیجانی در بیانات فرمانـده          

باشـد و نیـز هـدف         دشمن را مشخص کرد کـه حریـف مـا قـوي و متجـاوز مـی                
رزمندگان در میدان نبرد را تعیـین کـرد کـه جنـگ بـه خـاطر دفـاع از مکتـب،                      

آن روز پادگان جـذابیت و      . گیرد  ان انجام می  مملکت و حفظ جمهوري اسلامی ایر     
برادران رزمنده یکـدیگر را  . جنب و جوشی شدید دیده شد   . نشاط دلپذیري داشت  
که بـه جبهـه و       و از این  گفتند   میریک و تهنیت    بتبه یکدیگر   در آغوش گرفتند و     

 دارنـد و بـراي اجـراي    روند و در کنار مردم ایثارگر سـلاح برمـی     به دیدار یاران می   
جنگند و متجاوزین به حـق و حقـوق، نـاموس و              حکم قرآن با کفار و ملحدین می      
  ! خوشحال بودندکنند استقلال این ملت را سرکوب می

بوسـید و بـا        بـود و او را مـی       اي یکـی از یـاران را در آغـوش گرفتـه             رزمنده
  : نشاط گفت از پراي  چهره
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   .مبین خیلی شاد و خوشحال میشما را  برادر سفر مبارك -
 چرا شاد نباشم آخر این زندگی ننگ بار که ما داریم هر لحظه بـه مـا                  -

م را  تفاوت بگذریم و ست     شود و از کنار آنها بی       ها دیده می    کنند و ستم    ستم می 
، و کسی که ستم را      اي دارد    چه فایده   زنده ماندمان  ،چید آنرا بر  نیم و نتوان  ببی

سـتم  . باشـد   ست و ظـالم مـی     ببیند و آن را برنچیند خود درآن ستم شریک ا         
  .سوزاند همانند آتشی است که اگر خاموش نگردد همه را می

نعمت هستی در جمع دوسـتان بـا   و تو در اینجا در ناز !  برادر چه ستمی   -
صفا که با تو همراه و هم مرام شده و در شرایط هرگونه زنـدگی یـار و یـاور تـو                     

  ! اي کردهخواهند بود و حالا هم عزم سفر به دیار عاشقان 
ایـد تمـام    ه برادر، همرزم خوب من، نظر به بیانات فرمانده محترم کـرد      -

، منظـور    حـاکی بـود    ظلم بر این امـت اسـلامی      و   ستم   مطالب از بیداد زمان،   
، سـلطنت و    طلـب    قـدرت  ش صدام حسین بـود ایـن مـردك تکریتـی          مقصود

را انی او کبر و غرور و نفس شـیط     . مادیات و زر و زیور دنیوي او را مست کرده         
د و تعـداد    لوله توپ را به خـاك زر خیـز مـا شـلیک کن ـ             گ کرد که اولین     رکو

برد، تا در مقابـل تحویـل       ب به اسارت     یا  ما را هلاك و    زیادي از هموطنان عزیز   
امثال این ظالم اجدادش، حـسین      . هر یک از اسراء، باج هنگفتی دریافت دارد       

خواهـد تمـام حـسین      یث می را سر بریدند و امروز این مردك خب       ) ع(ابن علی 
ردَرا سرب گویان   ها این مردك تکریکـی   اید که تازگی شنیدهنآیا .  هلاك کند وب

  .  به این ملت مظلوم انقلابی داده استیو چه اولتیماتوم. چه گفته است
   خیر -
آن هـاي نفتـی    چـاه و بـر    شهر و غـرب کـشور را تـصرف             او وقتی که نفت    -

ایرانیان، روزي کاسه به دسـت از مـن درخواسـت            اي   :منطقه مسلط شد فریاد زد    
  نفت خواهید کرد؟ 
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  .نماینده نیرو طرح تقسیم دانشجویان را قرائت کرد
. نمایندگان واحدهاي عملیاتی که در میدان صبحگاهی حـضور داشـتند          

هاي    اتوبوس ها را در    گرفتند و آن  کارکنان وظیفه یگان خود را تحویل       سهمیه  
  .   پادگان امام حسین را ترك کردندده و سوار نمواعزام به جبهه

ــود  ــوادثی ب ــستن ح ــر روزش آب ــلاب ه ــضی حــوادث. انق ــاهی بع  گهگ
 عـضو حـزب نهـضت       شد، سـرهنگ کیـانی      حسین می   دگان امام گیر پا   گریبان

مهنـدس بازرگـان    ،   از حـزب و سـردبیر حـزب         و به علـل مختلـف      آزادي بود 
اعث شد که از فرماندهی پادگـان امـام حـسین     ب و این عمل کرد  میطرفداري  

 را بـه    هنگ رخـشانفر   و سـر   عزل و بازنشسته گردد   )  تهران 01ش  مرکز آموز (
در همین راستا از ستاد پادگان اطلاع رسید کـه بـه          .نمایند منصوب   ويجاي  

 معـاف و    ،هاي مرزي و همچنین تـرخیص       علت تجاوز عراق و افزایش درگیري     
طبـق   زمینـی  يهـاي نیـرو   یگـان  در یري از پرسنل وظیفـه عده کثها شدن  ر

هاي احتیـاط      سرهنگ صیاد شیرازي گردان    نزاجا جناب  فرمانده   دستور العمل 
گردیـده   نیـروي احتیـاط منـصوب        ی به فرمانـده   تشکیل و سرهنگ فشارکی   

  .است
اي بـدین      امریه 25/6/59هاي احتیاط در مورخه       به مناسبت تشکیل گردان   

الـدین پزشـکی      بفرموده سروان سـید بهـاء     .  از ستاد پادگان دریافت کردم     مونمض
 زرهـی کرمانـشاه   81 لـشکر ی بیـستون جمع ـ 2 به تیـپ 25/6/59طوسی از تاریخ  

   .را اعلام داردخود را معرفی و حضورش  28/6/59مأمور و روز 
   تهران01فرمانده مرکز آموزش

                                      سرهنگ رخشانفر                                          
هایی که داشتم و همسرم جهت زایمـان در بیمارسـتان             من با تمام گرفتاري   

 دقیقــه روز 0745رأس سـاعت  و خـود را  تهـران را تـرك   . چمـران بـستري بـود   
  . کردم زرهی مستقر در کرمانشاه معرفی81 به رئیس ستاد لشکر28/6/59
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را به جمع آمـار      من    احمدي 2سرهنگ لشکر   3و1به پیشنهاد رؤساي ارکان     
 وارد دفتـر فرمانـده      ریاست سـتاد  سپس همراه   .  بیستون مزید کرد   2پرسنلی تیپ 

 کـسب اجـازه     سرهنگ محمـود رسـاپور     2رئیس دفتر از فرمانده تیپ    . تیپ شدیم 
  . حضوري را گرفتدیدار

فرمانـده تیـپ    .  دقیقه را اعلام کرد    0830ساعت دیواري اطاق فرمانده تیپ      
با فشار بر پریز برق زنگ خبر به صـدا          . روي میز گذاشت  . قلمی که در دستش بود    

فرمانـده  . و سرباز محافظ دفتر فرماندهی با یک سینی چاي وارد اطاق شـد    . درآمد
اش بـه     ویش بود ربود و از پشت عینک چـشمی        هائی که جل    تیپ نگاهش را از نامه    
  !سروان سید بهاءالدین پزشکی: من خیره شده گفت

  :من با حالت ایستاده و رعایت انظباط نظامی گفتم
   بله قربان-

  : دوخت گفت احمدي2  فرمانده تیپ نگاهش را به سرهنگ
داران   جـه ن و در   گردان احتیاط مهدي را تـشکیل دهیـد و کمبـود افـسرا             -
و سـروان   .  که به ما مأمور هـستند تکمیـل کنیـد           از پرسنل نیروي کادري     را کادر

  ! سازمان دهید فرمانده گردان مهدي را در محلپزشکی
 وارد سـنگر   و را تـرك 2 اطاق فرمانـده تیـپ  ،پس از صرف یک فنجان چاي    

اي که در دست داشـت روي میـز      پرونده احمديسرهنگ  .  شدم سرهنگ احمدي 
  :کارش گذاشت سپس رو به من کرد گفت

 و فرماندهی گردان احتیاط مهـدي       د خوش آمدی  2 سروان پزشکی به تیپ    -
  .گویم را به شما تبریک می

  :نگاهش را به نقشه وضعیت که روي میز بود انداخت گفت
هـاي احتیـاط را        گـردان  ها بایـستی    یگان نزاجا  محترم  فرمانده  اوامر بنا به  -

 کـه در  تشکیل دهـد  را این لشکر مأموریت دارد سه گردان احتیاط     . تشکیل دهند 
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 گردان احتیاط نور در منطقه عملیاتی قصر شیرین تـشکیل و در دامنـه             این رابطه 
 در منطقـه سـرپل ذهـاب        امیـد ارتفاعات بازي دراز مستقر شده و گردان احتیاط         

  . حوالی چم امام حسن مواضعی را اشغال کرده استو در تشکیل 
 بایستی گـردان احتیـاط مهـدي را در پادگـان بیـستون            رکن سوم    اکنون -
 از  پـس  ،و از لحـاظ پرسـنلی تجهیـزات و اقـلام آمـادي تکمیـل نمـوده                 تشکیل

  . اعزام داردسازماندهی و بالا بردن آمادگی رزمی به منطقه گیلانغرب
در این پادگـان  .  جایگاه شیران و دلاورمردان ایرانی استپادگان بیستون 

صـحرائی   و تمرین مانورهاي     تکمیلی در مدت کوتاهی آموزش    ي رزمی یگانها
 و ورزیـده گـشته  به تاکتیک و فنون جنگیدن آشنا سپس   ،دادهرزمی را انجام    

  .به جبهه اعزام شوند را کسب نموده سپس میآمادگی رزو 
ــه دســتور ســرهنگ ــا نماینــده   احمــدي2ب ، در ســتاد پادگــان نشــستی ب

. داشـتیم  2تیـپ داري، پرسنلی، عقیدتی، انتظامات و حفاظت         لجستیکی، سررشته 
  : گفت در جلسه حضور نمایندگان لب به سخن باز کردهسرهنگ احمدي

 تـشکیل و سـازماندهی      گردان مهدي بایستی   به فرموده فرمانده تیپ،      -
مـن از مـسئولین     . ه گـردان منـصوب شـد      یفرماندهبه  گردد، سروان پزشکی    

خـواهم کـه هـر چـه سـریعتر گـردان        داري مـی  پرسنلی، لجستیکی، سررشته  
هـدي فرمانـده    مهدي را تدارك کننـد و در تـشکیل و سـازماندهی گـردان م              

 پس از اتمام دستورات ضروري جلسه را         نامبرده .یاري کنند و  گردان را کمک    
با گذشت زمان یک هفته گردان مهدي تشکیل و با تـوان رزمـی              . ترك کردند 

  :که ماحصل در تشکیل گردان شامل. آماده رزم شد% 45
  3- همراه با اسلحه انفرادي ژ56 نفر پرسنل وظیفه منقضی خدمت 785: الف
   نفر افسر کادر با درجه ستوانی 6: ب
  دار کادر   نفر درجه11 :پ
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   نفر ستوان وظیفه3: ج
روي هـر نفربـر یـک قبـضه موشـک           کـه    م پـی   پی اِ   دستگاه نفربر  5: چ

  . میلیمتري بود57مالیوتکا روسی و یک قبضه توپ 
  ه نفربر شنی دار روسیدو دستگا: ح
  یک دستگاه نفربر زرهی چرخدار لاستیکی: خ
  چهار دستگاه آیفا و یک خودرو تانکر آب: ش
و یک دستگاه خودرو لنـدرور      ) آهو بیابان (یک دستگاه جیپ شهباز     : س

   . که استان کرمانشاه اهداء کرده بود2000 يو یک دستگاه خودرو تویوتا
 با سازمان سه گروهان پیاده زرهی و یک گروهان ارگان           گردان مهدي  :د

  .تشکیل شد
 را به میدان صـبحگاه عمـومی       گردان مهدي ) معاون گردان  (ستوان توفیق 

 رزمـی بـود، صـبحگاه عمـومی و شـامگاه بـا       يها پادگان خالی از گردان  . برد  می
  .شد افظ پرچم توسط فرمان افسر نگهبان اجرا میحضور یک گروه پاسدار و مح

اي   صبح روز دوشنبه است، هوا مطبـوع و لطیـف، آسـمان آبـی فیـروزه               
د و کنــ مــیلاي تکــه ابرهــاي ســفید، خــود نمــائی   از لابــهخورشــید . اســت

  .درخشندگی خورشید از میان دریاي نیلگون، زیبایی و جذابیت خاصی داشت
 گـردان را در     ستوان توفیـق  . گذرد   می هفت روز از تشکیل گردان مهدي     

 گـردان  دهـد و  مان ازجلو نظام، خبـردار مـی   فرجنوب میدان مستقر نموده و     
  . ندک اولین صبحگاه عمومی را تجربه می

دان  به نزد فرمانده گر    بعد از اتمام مراسم صبحگاه عمومی، ستوان توفیق       
  . دکن  تقاضاي بازدید از گردان را میرود و می

هـا   گروهـان و تجهیـزات  از وضع ظاهري پرسـنل      فرمانده گردان با دقت     
دید به  باز. نماید  میها را یادداشت      و مشکلات و نارسائیهاي یگان     نمودهبازدید  
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 مقابـل گـردان    رفع معایـب و نارسـائیها        فرمانده جهت بازگوي  . رسد  پایان می 
  :و گفتلب به سخن گشود د، ایست می

 هستی بخش، سلام و درود به رهبـر کبیـر انقـلاب،             کریمبه نام خداوند    
مـسئولین  ،  2فرمانده و ستاد تیپ   سلام و درود بر شما عزیزان جان بر کف، از           

دارانـی کـه در تـشکیل     درجـه افـسران و  داري و    پرسنلی، لجستیکی، سررشته  
ند تشکر و سپاسگزارم و از شور و حال و روحیـه            ا  هري کرد  مرا یا  گردان مهدي 

  . کنم تهاجمی سربازان امام زمان هم تشکر و قدردانی می
 افتخار جانبازي و ایثارگري در جبهه را به         فرزندان عزیزم، گردان مهدي   

مأموریت دارد در هفته آتی به سمت منطقه عملیات غـرب           . عهده گرفته است  
اي ه ـ  و نیازمنـدي  را نمـوده    هـاي لازم      کت کند، یگانها از حالا پیش بینـی       حر

 و هر چه سریعتر آمادگی خـود را         نمایندرا درخواست و دریافت     خود  ضروري  
  .جهت اعزام به منطقه اعلام دارند

 دلنـشین   وسـاز  اي رزمندگان هـم  نواي سرود حماسه   همخوانی زمزمه با  
ه سوز و گداز کـه از اراده عـزم پـرواز بـه              از بوستان جوانان سلحشور نغم    . بود

داد و روح هـر   سوي دیار عاشقان جبهه گوش هـر مفتـون زده را نـوازش مـی          
  .داشت خسته دل هجران زده را به شوق عروج به افلاك ملکوت وا می

امیـد و اي    و  هـاي نـور       اي آفرینندگان ایثار عـشق، اي حماسـه آفـرین         
 ـ           از همـواره سـرافراز و خنـدان    بلبلان خوش الحان حسینی کـه چـون سـرو ن

گوئی خورشید و ستارگان    . آورید   را به وجد و نشاط می      اي  هستید و هر بیننده   
انـد و در زمـین عریـان عزلـت       از آسمان رقـص کنـان بـر زمـین فـرود آمـده             

هاي عـرش   کنند و به فرشته تار پرتو افشانی می   اند و به آسمان تیره و         تهسگس
  .فروشند الهی فخر می
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همچـون   بر صف آرائی آرایش رزمـی گزیـده،    نور و سپاه اسلام   فوجی از   
ستون محکم استوار بر پهنه صحرا ایستاده و چون صنمی به گوش در انتظـار               

  .بودندشنیدن فرمان حرکت به سوي جبهه از فرمانده محبوب خود 
فرمانـده  . ها آمادگی رزمی یگـان خـود را اعـلام کردنـد             فرمانده گروهان 

هـاي روزگـار      مصمم و عزمی راسخ از پیامـدها و ناهنجـاري         اي    گردان با چهره  
  .ادامه دادگذشت لب به سخن گشود و  از ذهنش میکه غدار 

فرزندان عزیزم، سربازان سلحشور، عاشقان جبهه و جنـگ ایـن دیـدار و              
این لحظات میقات گرامـی بـاد، از        . گویم  انتظار را به شما تبریک و مبارك می       

ایـد بـسیار      را اعـلام کـرده     حرکت به سوي جبهـه       اینکه آمادگی رزمی و عزم    
  . خرسندممتشکر و

ها در میدان نبرد، براي احقـاق حـق و    جنگ آوران عزیز، حماسه آفرینی  
کسب موفقیت در زندگی سعادت آمیـز، و دفـاع از اسـلام و حفـظ از اهـداف                   

دژخیمان تاریخ قرار     ستم وعالی این ملت شریف و نجیب که دستخوش ظلم          
 و ضروري بوده و اگر بخواهیم مناطق اشـغالی را نجـات داده و                لازم د،ان گرفته

جز با حربـه کوبنـده ایمـان،        دشمن را معدوم نماییم باید بدانیم که این عمل          
  .   جانبازي میسر نخواهد بود و دانش نظامی، ایثارتقوا،

ما به االله اکبر مسلحیم، یعنی توکل به االله و امید به امداد غیبی و یـاري             
هاسـت، رزمنـدگان     دسـت او بـالاترین دسـت      . داریـم   و تعـالی   داوند تبارك خ

بنـابراین، جـرأت، جـسارت، شـجاعت و     . یاري خواهد کـرد و مخلص را کمک    
اي یـاري   . انجامـد   جانبازي شما در این نبرد حق علیه باطل بـه پیـروزي مـی             

 در پیـشگاه خداونـد      ي، سـرافراز  يکنندگان امام امت، در طی این راه سربلند       
وعده دیدار در میعاد گاه عشق میدان نبرد        . بینم  میایران  و ملت شریف    بزرگ  

  !  خواهد بود
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  جابه جایی یگان
همـدیگر را در آغـوش      . هاي اشک از چشمان رزمندگان جاري بود       قطره

سپس یکایک تکاوران از زیر کلام اله مجید عبـور کـرده     . بوسیدند  گرفته و می  
خودروهـاي نظـامی و   . ملیـات گردیدنـد  و سوار بر ماشـین و راهـی منطقـه ع    

 را درنوردیدنـد و در    منطقـه    حامـل نفـرات      هـاي تنـدرو      و سرویس  ها  اتوبوس
، وسائل   افراد را پیاده    در آبادي کاسگران توقف نموده و      نزدیک شهر گیلانغرب  

  . را ترك کردند کاسگران و پس از لختی استراحت منطقه عملیاتیرا تخلیه
لحظه دیدار خورشید از رزمندگان به پایان رسـید و از گرمـی حـرارتش               

 ران و دشـت کاسـگ     امنه ارتفاعات برآفتـاب   شد گیسوان طلائیش را از د       کاسته
یـش  رزمندگان تجهیزات را بر دوش گرفتنـد و بـا آرا          !. خرامان خرامان برچید  

بـیش از سـه کیلـومتر در دشـت و          . پیمائی تاکتیکی ادامه دادنـد      ستون به راه  
این محل داراي زمینی سنگلاخی و      .  پیشروي کردند  رانگدامنه ارتفاعات کاس  
خارهاي و تک درختانی بلـوط ایـن سـو و آن سـو               و بوته . ارتفاعات سنگی بود  

خـاردار     ضروري شد که در محلی سـیم       بر حسب موقعیت مکان،   . شد  دیده می 
  . نماییم مشخص  راحریم اردوگاه نظامیو کشیده 

 کیلـومتري   12در فاصله   . فرماندهان را احضار و دستور استقرار داده شد       
هـاي   دشمن هستیم ممکن است هر آن از آتش توپخانه و یا از پرتاب موشـک       

 از منطقـه کامـل  بت   هوشیاري و مراق   به. پراکنده دشمن به ما آسیب وارد آید      
تهیـه   زاغه مهمات بینی نمایند،   ها و تیربارها را پیش      توجه نموده مواضع سلاح   

ب نـص همچنـین   کندن سنگر حفره روباه بـه تعـداد نفـرات و            نسبت به    شود،
  . گردیدچادرهاي استراحت در ضد شیب اقدام 

 کـه واقعاً چقدر دلپذیر بـود لمـس کـردن هـواي مطبـوع فجـر صـادق                  
دیدنی است ناز کرشمه ابرهاي نقـره فـام، روزهـاي پـائیزي سـال               و  تماشائی  
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 و نـسیم بهـشتی از هـزار         ند قلل درخشندگی خاصی داشت     و  که دشت  1359
 آبشاروار سرازیر شده روح آشـفته رزمنـدگان را نـوازش            هاي قلاچه   چم دامنه 

ق هوس مستی   آهنگ موزون و ترنم ملکوتی طبیعت که سرشار از عش         . داد  می
جـوي    ها مزروعی و درختان جنگلی گریز زد با روح ستیزه           است از لابلاي بوته   
  . آورد و غرور جوانی آنها را به وجد . نمود رزمندگان برخورد 

شـد، پـاورچین    گاه چادرها وارد می گاهی خورشید از دریچه سقف خیمه    
خنده کنان  . ..روي رزمندگان می ریخت و      و  پاورچین پودر طلائیش را به سر       

بـر شـادابی نـشاط مـا         و   کرد  دریغ ارمغان می    کنان گرمی وجودش را بی      رقص
  . افزود می

هاي   عظمت زیبائی این طبیعت بکر خود شکفته که جولانگاه هزاران گل          
رنگارنگ و چرندگان مرزوق و همچنین مایه نشاط و نشانگر میلیاردها موجود            

مـا را بـه   . هـا مـشغولند   ین زیبـائی زنده که مداوم به ستایش و نیایش خلاقه ا   
رده خاك گذارده   کش را بر گُ     که جبین عرق ریز ستم    . دارد  تسلیم و رضا وا می    

دمی با یار محرم شویم و دل جانرا در اخـلاص           . و سجده عشق را به جا آوریم      
  !عمل گزاریم

سرباز کرمی رابط مخابرات گردان داخل چادر شد پس از سلام و احترام             
  : نظامی گفت

  . قربان از ستاد عملیات فرماندهی با شما کار دارند-
از رکـن سـه     .  هـستم  مـن سـرهنگ احمـدي     ! سلام.  گوشی را گرفتم   -

. ضـمن اینکـه خـسته نباشـید       . عملیات ستاد فرماندهی، پـدربزرگ فرمودنـد      
 انمواظـب بـاش عقـاب شکارش ـ      . ها به سوي آشیانه جدید پرواز دهیـد         جوجه
  .، دلهره و سنگینی بار مسئولیت وجودم را فرا گرفتآه. نکند
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احتیاطی   را بر اثر بی   نیروهایم  عقاب    توسط واي که اگر  . به فکر فرو رفتم   
 چه مصیبت عظیمـی      اسیر شوند؛  گردیده، مجروح، شهید و   توجهی شکار     و بی 
  .است

پدافندي تعداد زیادي شـهید یـا مجـروح         ي در خط    ها  اغلب یگان روزانه  
زیرا مواضـع پدافنـدي از اسـتحکامات مهندسـی برخـوردار            . شد  نصیبشان می 

شد سقف سنگرها پوشـش خـوبی         اصول استتار و پراکندگی رعایت نمی     . نبود
. هاي تردد بین سنگرها و مواضع بطور استاندارد حفر نشده بود            نداشتند کانال 

 بـه   هـاي تـوپ و خمپـاره        گلولـه در این صورت اصابت تیر مستقیم و تـرکش          
  . ن زیاد بودرزمندگا

 همچنین کمبود متخصـصین بـا تجربـه، کمبـود امکانـات مهندسـی و               
لجستکی و عدم آگاهی از منطقه عملیات و موقعیـت دشـمن در خـط باعـث                 

  . شد  میيخسارات جبران ناپذیر
انبوهی از تشویش و نگرانی وجود مرا احاطه کرده بود همانند یـک          ... آه  

اي از سـیماي    انداخته و مداوم حالهافزون در روح من چنگ   غول وحشی و شرّ   
. کردنـد  رزمندگان عزیز به حالـت مجـروح و شـهید در نظـرم خـودآرائی مـی               

 یافتـه ازمان   کرمانشاه س  گردانی که به من واگذار شده بود در پادگان بیستون         
آورده  بوده که به منطقه      ها  یگانسایر    مازاد سازمان رزمی    آن، افراد  کارکنانو  

 لّبه همین جهت ک   . نبود% 45 بیش از    ي و توان رزمی گردان مهد     شده بودند 
 3-  با اسلحه انفرادي ژ     56 نفر پرسنل وظیفه احتیاط      750افراد گردان شامل    

 پـی   فربـر  دستگاه ن  5دار کادر بدون تخصص و         نفر درجه  11 نفر افسر جز و      5
روسـی و یـک    ضه موشـک مالیوتکـا  یـک قب ـ ها  آن که روي برجک  بودا  ام پی 
 یک نفـر بـر زرهـی چرخـدار          ضمناً.  میلیمتري نصب شده بود    75ه توپ   قبض

مـا بـراي    . سی به گردان واگذار شده بود      نفربر زرهی شنی دار رو     2لاستیکی و 
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 میلیمتري نیاز مبرم به پرسـنل  75ا توپ  بي و تیراندازپرتاب موشک مالیوتکا  
که این گردان فاقد پرسنل با تجربه       . متخصص و فنی و تیرانداز ماهر داشتیم        

 و بـالا   با توان رزمی   زرهیهاي   و با چنین شرایطی بایستی یکی از گردان       . بود
  .  در خط تعویض نمائیم راتحرك عالی

  : از بودنداشت عبارتنیروهائی که در منطقه عملیاتی جبهه غرب وجود د
کـه   فرماندهی سـرهنگ پیـاده باونـدپور      ه   زرهی ب  81لشگر  هاي     یگان -

 ذهاب، گیلانغرب   منطقه ازگله، باویسی، سرپل   در  قسمتی از جبهه غرب کشور      
  .و سومار را پوشانده بود

 گـردان جدیـد     3 تعـداد   56ل با استفاده از سربازان منقـضی خـدمت          -
   :تشکیل و در مناطق عملیاتی به شرح زیر مستقر گردیدند

  پیاده امید در منطقه عملیاتی سرپل ذهاب گردان ـ 1
م امـام حـسن و ارتفاعـات        چ ـنور در منطقـه عملیـاتی       پیاده  ـ گردان   2
  دراز  بازي

سـروان پیـاده سـید بهاءالـدین      مهـدي بـه فرمانـدهی       پیـاده  ـ گردان 3
 و دشـت    برآفتـاب ارتفـاع   در دامنه   ( منطقه عملیاتی گیلانغرب  که در   پزشکی  

  ).ن مقابل تنگ حاجیانپه نی
  :هاي زیر مستقر بودند یگان  همچنین در مجاورت گردان مهدي

 معـاون    و پـور    تانک به فرماندهی سـروان مجیـد مـردان         285ـ گردان   4
  شاسب رگردان، سروان عبدالعلی پو

   حبرانی  پرویز مشهد به فرماندهی سرگرد77 پیاده از لشکر 110ـ گردان 5
 یـک   نغـرب  منطقـه گیلا   ژاندارمري مجموعه   از که   :ـ گردان ژاندارمري  6

  .را تشکیل داده بودگروه رزمی به فرماندهی سرهنگ پیاده بیژن کبیري 
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 از متجـاوزین  انهدام تجهیـزات و بیـرون رانـدن     هاي فوق   یگانمأموریت  
  .  بودکشور و غرب منطقه گیلانغرب
 از چادرها گریـز     مانده روشنائی روز    آلود خورشید فروبست ته     چشم خون 

و موجی از احساسات    . زد و جایش را به هم همه و بحث انتقاد فرماندهان داد           
سروان اکباتـانژاد  . تر کرده بود همراه با خشونت چهره هر یک از آنهارا با نشاط     

فرمانده گروهان یکم اعلام نمود ما آماده تعویض هستیم و سایرین هم منتظر             
عزیزان شناسائی را    : -. ز طرف من ابلاغ شود    که ا . دستور آگهی تعویض بودند   

صـحیح نیـست بـه هـیچ وجـه      دانیـد کـه در روشـنائی روز     انجام دادید ـ می 
اولـین  . گـردد   زیرا موجب خسارات و تلفـات مـی       . گیرد انجام   عملیات تعویض 

  .  از اردوگاه خارج شده باشد2030یگان رأس ساعت 
ـل یـا          تجهیـزات وسـایل   . کنیدسکوت رادیوئی را رعایت       نورنمـا را بـا گِ

نظمـی در   احتیـاطی و بـی   و توجه داشته باشید بـی . نمائیدپارچه سیاه استتار   
در نتیجه شاهد بـارش انبـوهی   . حرکت نشان دادن چراغ سبز به دشمن است      
  . از آتش دشمن به روي خودي خواهیم بود
 چرمیـان، ارتفاعـات     ،هـاي شـیاگوه     آبشار پرخروش نور از آن سوي قلـه       

هـاي   گونـه . یل به سوي دشـت نفـت شـهر، و خـانقین سـرازیر شـد       چشمه م 
در . آلودش را در ارتفاعات کوه قاف پنهـان کـرد      آتشینش بر تافت، چهره خون    

اي از ابرهاي کبود رنـگ بـا مـه            زیر گنبد کبود این پدیده عظیم آفرینش پاره       
کنـان غـرش      غبارآلود آغشته به بخارات دود باروت، هم آغوش شده بود رقص          

اي از پیکـره سـیاه شـبیه غـول بـه              هاله. ان فرار خورشید را جشن گرفتند     کن
  . استقبال شب آمد که اشک شوق خود را بر سر رزمندگان بریزد
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حماسه آفرینان در طراوت و رطوبت هوا سرمـست مـدهوش بودنـد هـر        
شـور  . خواندند کنان سرود عشق می     کدام با نواي سحرانگیز ریزش باران زمزمه      

   .برخی چنان پر تلاش بودند. غا بودوحال دیگري غ
رده و بـه   ادوات نظامی و تجهیزات انفرادي خود را آماده ک         ،سریع وسایل 

 بـاران   شدت ریـزش  ( جويو به شرایط سخت     . ندشو  ستون راهپیمائی ملحق    
گل اطـراف   هاي سنگین     تکه. دادند   اهمیت نمی  )ریخت  که بر سر روي آنها می     

گـاهی سـربازي بـه      . دش ـ ه هیچ طریق رها نمـی      ب چسبیده بود که    پوتین آنها   
  .جدا کندخود  پوتین اطرافنشست تا گلِها را از  زمین می

اي خـسته و    راننده خودرو فرمانده گردان با چهـره    يمحمد  دوستسرباز  
  .چکید وارد سنگرم شد بدنی خیس از آب در حالیکه از لبه کلاهش آب می

  : گذاشت و گفتاحترام نظامی
وان در کنار جاده آسـفالته نیمـه معلـق        . پی. ام. پی  قربان خودرو نفربر   -
  .  در حال افتادن به پرتگاه است وشده

ریزش باران امان از ما گرفته بود خشم و نفرت طبیعت در منطقـه مـا              
ان اي را چن ـ ضـربات کوبنـده قطـرات بـاران هـر جنبـده      . کـرد  کـولاك مـی  

و . تنـی کـردن نبـود    داد که دیگر نیاز به حمـام گـرفتن و آب      شستشوي می 
 بـه مـن   . به سرقیافه خودش بپـردازد    و  شد که به جانپناهی برود        مجبور می 

 حادثـه  مکـان  درار  د  معاون گـردان و چنـد نفـر درجـه     همراه ستوان توفیق  
او . سـؤال کـردم   ي بـود    آمـوز   نش دا  که واقعه را از راننده نفربر    . حاضر شدیم 

 به علت تاریکی شـب و دیـد کـم و شـدت              ،جواب داد در حال حرکت بودم     
  . باران از جاده منحرف شدم
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 بـر آلود بر خدمـه و سـربازانی کـه در دل نفر              با نگاه غضب   ستوان توفیق 
ی بقیه،  که به جز راننده میرزائ    . جاي خوش کرده بودند پرخاش و فریاد کشید       

  .د را ترك و به دستورات من توجه کنینفربر
  . ل بیاورید سیم بکس دو-
و ایشان را حرکت بدهنـد       آموز مهران نفربرها     و دانش   گروهبان ثریائی  -

 هـا   د و سیم بکسل    متر موازي هم توقف کنن     5ی بفاصله   در مقابل نفربر میرزائ   
نصب کرده سـپس سـتوان   میرزائی و   مهران   ،ربر ثریائی  به نف   به طور ضربدر   را

  :  گفتتوفیق
 را روشـن  ها نفربرها بروند پشت فرمان وید و راننده   از کنار نفربر دور ش     -
ی کـه   آهسته، آهسته در جهت ـ کرده و هاي من توجه       و به حرکت دست    نموده

 آموز مهران    و دانش  به گروهبان ثریائی  مجدداً. حرکت کنید کنم    من تعیین می  
سـتوان  . دقـت نماینـد    فقط به حالت حرکـت دسـتهاي مـن            که تأکید داشته 

برد و بـا  ها را به طرف بالا   و مهران قرار گرفت دست  مقابل نفربر ثریائی   توفیق
 صلوات   و  نفربرها با حالت آهسته حرکت کردند و با سلام         ي او ها  حرکت دست 

  . نفربر میرزائی به ستون راهپیمائی تاکتیکی ملحق شد
تاریکی شب رزمندگان و تجهیزات را در خـود پنهـان کـرده و یـاران را از                  

 از آسـیب   رزمنـدگان بنـابراین  .ه بـود آشـام محفـوظ داشـت     خونسوداگراندید  
 مـصون    غیبی سرگردان زهرآگین سربی و تیرهاي      يها  زا و ترکش    رندگان آتش پ

داد و رزمنـدگان را       گاهی سیاهی شب چنان گستاخی از خود نشان مـی         . ماندند
  .نددیدار هم در حال حرکت محروم بمانتا از . نمود در کام خود مدفون می

گرفـت فقـط صـداي        پیمائی تاکتیکی خیلی کنـد انجـام مـی          حرکت راه 
موتورهـا نالـه    . یدرس  هاي افراد با خاك خاشاك زمین به سمع می          رخورد قدم ب

پیکر بـا ایجـاد       این نفربرهاي غول  . خورد  کردند و شنی نفربرها بر زمین می        می
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هـا    ایـن غـرش   . نـد صداهاي حول انگیزشان طعمه خوبی براي دشمن مـا بود         
ت مـا را بـه      و با افشاگري موقعیت، حرک    . کرد  استتار تاریکی شب را خنثی می     

رفت که ستون راهپیمائی به کمـین     داد و هرلحظه احتمال می      دشمن پیام می  
با وجود اینکه اصل استتار و تأمین در مـسیر راهپیمـائی            . دشمن برخورد کند  

وري و تـأمین   افـراد باتجربـه شـجاع و بـاهوش بـراي دیـده         (. رعایت شده بود  
  ).ندجناحین ستون انتخاب شده بود

 لازمهـاي تـامین جلـو و جنـاحین سـتون بفاصـله                روهوري، گ   تیم دیده 
رفـت سـاعت    پیمائی با هوشیاري به پـیش مـی   گسترش یافته بودند ستون راه  

خـدا  .  را دیدیم   تابلو ورودي شهر جنگ زده گیلانغرب      27/9/59 بامداد   0230
 از فرزنـدانش و بـا   يی فراغ دور با بدن مجروحش، با سنگینرا شکر گیلانغرب 

یاران تـرنم دل  . انگیزش از رزمندگان ما استقبال کرد لب خموش و سکوت غم 
  .سردادند
 را  زیارت دیـدار ایـن شـهر     بارالها سپاس و ستایش تو را که توفیق       - 
 دیگـر و هـوائی    مان کردي، بازتاب از سکوت غم شهر ستمدیده حال          نصیب

دلان رزمندگان مـا،   گویا ارواح مقدس شهدا با روح خسته   . جاد شد در ما ای  
  شـهر گیلانغـرب    ی ملکوت ياند و پیام دل در فضا       همساز شده و  هم آغوش   

  . انداز بود طنین
آوران آزادي عـشق، اي سلحـشوران         هاي ایثـارگر نـور، اي پیـام         اي فرشته 

 واي سـتیزجویان عـشق عـدالت بـه     جان بر کف اي جانباختگان شجاعت امیـد      
پاخیزید، به پاخیزید و داد مظلومـان و خـون ریختگـان مـا را بـر ایـن جایگـاه                     

هاي آتش، و بـارش   مقدس؛ از ظالمین و مردان درنده خوي، که با پرتاب خفاش         
  . نیدند بستادهاي مرگبار، جان، مال، مکان ما را نابود و به هلاکت رسان گلوله

  ! یام دادم سرقدم بلند و سریعتر حرکت کنید به دیدوران جلو پ-
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پـذیري منـافقین و    کردیم تا از آسـیب    باید هرچه زودتر شهر را ترك می      
ابتـداي ورودي جـاده     بـه    رسـیدن    ستوان توفیق . ستون پنجم در امان بمانیم    

  . را اعلام کردنپه نی
 و شـهر  اي بود که شهر گیلانغرب  ن جاده مرزي نیمه آسفالته    په  جاده نی 

کـرد ایـن جـاده در تـصرف دشـمن بـود، در              قصر شیرین را به هم متصل می      
بـا  ) دشـمن (سرانجام عدو   . نتیجه ارتباط تدارکاتی بین دو شهر قطع شده بود        

 سـاعت   12 و پـس از      ه روبرو شد  مقاومت مردم قهرمانگونه و شجاع گیلانغرب     
 بـه نزدیکـی تنـگ حاجیـان رانـده و در             درگیري گستاخانه از شهر گیلانغرب    

 مـستقر و گـسترش      عـات برآفتـاب   ن مقابل تنگ حاجیـان و ارتفا      په  دشت نی 
  .را تشکیل داده بود) قه نبرد جلوي منطلبه( و خط لجمن یافته

از .  مراقب خود باشـید    م هشدار داد  28/9/59 دقیقه بامداد    0115ساعت  
هاي افقی عدو غافل نباشید و از تاریکی          برخورد و اصابت تیر مسقیم و موشک      

  .و استتار شب کمک بگیرید
. ردیم شدیم به سمت خط نیروهاي دشمن پیشروي ک        نپه  نیوارد جاده   

  در يهـا اق نیرو ح ـ کیلومتري تنگ حاجیان بـه نقطـه ال        5/3تا آنکه به فاصله     
 کیلـومتر بـا     12 الـی    10ن به فاصله    په  بعداً در دشت نی   . خط تماس رسیدیم  

  ایجـاد  آرایش خـط دشـتبان گـسترش یافتـه و مـستقر شـدیم و شـروع بـه                  
  .مواضع پدافندي کردیمو استحکامات 

ی شب استفاده کرده، گروهان یکم پیاده به فرماندهی ستوان از تاریک 
 جنـب   برآفتـاب عات  ن تا دامنه ارتفا   په  یکم اکباتانژاد از بر شرقی جاده نی      

 سه کیلومتر گسترش و مستقر و مواضـع پدافنـدي           طوله  تنگ حاجیان ب  
 بـا   ه فرماندهی ستوان یکم ناصر نـادري      و گروهان دوم پیاده ب    . اتخاذ نمود 

کیلومتر روي  4نفربرهاي موجود گردان از حد غربی گروهان یکم به طول           
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و .  مواضع پدافندي را اشغال کرد   ن مستقر شد و   په  اهورهاي دشت نی  م  تپه
 از حـد غربـی گروهـان        فوريگروهان سوم پیاده بفرماندهی ستوانیکم طی     

 پیش رفته و مواضـع     کیلومتر روي دامنه ارتفاعات چغالوند     4دوم به طول    
  .ردکپدافندي اتخاذ 

 هحفري   و سریع سنگرها   درزمندگان از نور مهتاب ستارگان یاري جستن      
و فقـط   . باشـد   نـه جوجـه مـی     گـوئی لا  . روباه مناسبی براي خود آماده گردند     

هـا   ها و خمپاره دیگر صداي ناهنجار توپ. توان بدرون لانه خزید و تلب شد  می
  .توان آسوده خاطر آرامید میبر آنها اثري نداشت و دمی را 
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      یاران در مواضع پدافندي
گریخـت، چـون      زده مـی    لاي تکه ابرهاي غـم      اشعه زرین خورشید از لابه    

ن سرازیر شد، میدان نبرد و سنگر رزمندگان را در بر           په  نیآبشار نور به دشت     
گرفت و گرمی مهرورزیش را نثار جانبازان کـرد، گویـائی از عظمـت و جـلال                 

  .داد جبروت الهی بود که امید به زندگی و پیروزي را به ما نوید می
 ایثارگر را   بار الها، قدرت روحی عطا فرما که عشق و جسارت این عزیزان           

  .به نگارش آورم
الحرام بـه سـجده    سنگر نشینان به وجد آمده بودند، گوئی در بارگاه بیت  

اي  اند و با نیایش و ستایش خالق خود سنگرها را نور باران کردند، نغمـه         افتاده
  ! شد از روزنه سنگر شنیده می
هتـرین  یاوران، اي قادر توانـا، اي ب  کسان، اي یاور بی    اي همدم تنهائی بی   

  . برم حافظ، از جهنم سوزان، و از خشم درندگان زمان به تو پناه می
با پوزخندي فریاد زد هنوز خورشـید سـر از          . اي به صدا درآمد      رزمنده -

واي برخودنمـائی روز،  . کوهی از آتش بر سر ما ریخته شد  . تخم بیرون نیاورده  
و منطقـه  رمـد     واي از انبوه بارش آتش دشمن کـه خورشـید از هیبـتش مـی              

بریـان  و  جهنم سوزانی خواهد شد و تمامی ما در این جهنم شیادان سـوخته              
  .خواهیم شد
یـا دافـع البلیـات یـا خیرالفـاتحین یـا            : اي با خشم فریاد کـشید       رزمنده

  ...کنی گوئی و پیروي از نفس شیطانی می چرا کفر می: خیرالناصرین، همرزمم
  :همرزم دیگري گفت

توکل کن به برطرف کننـده بلیـات و بـه      . باشناامید از رحمت الهی م     -
بهترین کارگشایان و از بهترین یاوران، کمک و استعانت بخـواه تـا قـادر توانـا            



 جنگ و زندگی/ 50

را ) ع(ضرت ابـراهیم  چنانچه ح . گرداندبرآتش جهنم سوزان را به بهشت برین        
و . سـلامت شـد   و به فرمان محبـوبش آتـش بـر او سـرد و               در آتش انداختند  

بـه  ) ع(گردیـد و ابـراهیم   مبـدل  بوسـتان بهـشتی    و  ان  دهکده آتش به گلست   
  .سلامت به سوي امت برگشت و نمرودیان از دیدن اعجاز الهی مات شدند

او خلیل االله بود پیغمبر خدا، بنده خـاص، و   ! برادر: اي دیگر گفت    رزمنده
  .پرستان بود ها و کوبنده بت مخلص خدا و انتخاب شده ویژه براي شکستن بت

  .ج سنگر به فریاد ما رسیدندائی از کن
 توکل، توکل بر تـو اي خـداي قـادر توانـا، اي مظهـر رحمـت غفـران                    -

و بارش آتش جهنم سـوزان را       هاي کوچک انتخاب نما       را ابراهیم رزمندگان ما   
  !آمین. به باران رحمت و نسیم خوش بهاري گردان

  . هستمپزشک پزشک گروهبان ثریائی: سیم صدا آمد  از بی-
  . به گوشم ثریائی-
ها و آتش توپخانه امان        قربان عدو طوفان به پا کرده است، بارش گلوله         -

اندازها خاك بر سر آنها بریـزیم و آتـش    دهید با خاك اجازه می . را گرفته است  
  !را خاموش کنیم

  . نید هرگز، هرگز، حتی یک سنگ هم پرتاب نک-
ن را جهـنم  په ـ راستی همین طور بود، انبوه بارش آتش دشمن دشت نی 

  !کرده بود
هـا هماننـد بـاران بـر منطقـه             توپخانه و خمپاره   ،هاي مستقیم تانک    گلوله

 زرهی و گردان ژانـدارمري  285آمد و گاهی گردان تانک   ن فرود می  په  دشت نی 
و نمـوده  کردند که اعلام موجودیـت   شلیک می گلوله  ه لشکري تعدادي    و توپخان 

  .هاي ایذائی متخاصم را کاهش داده باشند تا حدي آتش
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بـر سـر روي     .  هـستم  پزشک پزشک من ستوان نـادري     : سیم   فریاد بی  -
  . خاموش کنیمددهی بارد اجازه می مان آتش می

دسـتور را ابـلاغ     . هرگز، حتی یک سنگ هم پرتاب نکنید       خیر، هرگز،    -
  تمام . کنید

وضـعیت و حرکـات را اعـلام        :  پیام به فرماندهان گروهان یکم و سـوم        -
  .دارید

  :  شنیده شدصداي ستوان اکباتانژاد
  . قربان وضعیت آرام است) فرمانده گروهان یکم: ( ستوان اکباتانژاد-

گیرنـد و   آفتـاب مـی  . آورنـد   هـا را از آشـیانه بیـرون مـی           رچنگگاهی خ 
  .گیرد و گاهی هم تبادل آتش، توپخانه انجام می. هایشان گردند به لانه برمی

قربـان وضـعیت آرام   : گویـد   فرمانده گروهان سوم مـی  ستوان طیفوري -
  . گاهی هم تبادل آتش پراکنده است

در حالیکـه   . کردند  ن درخواست اجراي آتش متقابل می     اکثر افسران جوا  
کردند با شلیک      دشمن آشنائی نداشتند و تصور می        تاکتیکی   و نیرنگ   با فریب 

شـان   خبر از اینکه مواضـع  بی. شود چند گلوله و موشک، آتش دشمن قطع می       
العمـل بـارش انبـوه آتـش دشـمن روي مواضـع               شناسائی شده و بر اثر عکس     

  . تلفات و ضایعات جبران ناپذیر خواهد شدخودي منجر به
بـود و مقـسم     ) راننده فرمانده گـردان مهـدي      (يمحمد  دوستگروهبان  

بـا اداي احترامـات نظـامی       . ها در خط، وارد سنگر فرماندهی شـد         غذاي یگان 
  : گفت

  . قربان غذا را ببرم-
    صبر کن-
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هـا در خـط پدافنـدي از آشـپزخانه صـحرائی             غذاي یگـان   در نیمه شب  
شـد بـراي گـرم         توسط سرگروهبان محمـدي آورده مـی       مستقر در گیلانغرب  

 نفـري  40) ظـروف مخـصوص حمـل غـذا    (هاي فلزي    در گانتن ، غذا را    ماندن
دافند تا نزدیک خط پ    را   ،   کیلومتر 15 گذاشتند و حدوداً    می یا تویوتا ریخته و   

 متري مواضـع  500 فاصله در  وبا چراغ خاموش با دور کم موتور حرکت کرده    
 و منتظر آمدن مقـسمین       نموده ن توقف په  ها در شیار رودخانه دشت نی       یگان
  .ماند میها  یگان

آمدنـد و   ها و شیارها بود پائین می      ها از مواضعشان که داخل کانال       مقسم
  . بردند دریافتی را میهاي غذا  کانتن

 سـاعته را از     24اي    مواضع را بازدید و گزارش نوبـه      در طول روز    من هم   
گاهی با سربازان و همرزمان عزیزم خـوش بـشی     . کردم  فرماندهان دریافت می  

زیـرا  . کـرد   مـسرور مـی   وو توجه به حالات روحی روانی آنها مرا شـاد         . داشتم
  .  بسیار خوب و بالا بودنشاط و توان روحی سربازان و فرماندهان

مـرا   صداي قهقهه خنده تعـدادي از رزمنـدگان گـوش        ياز گوشه سنگر  
در فـضاي  کـه  ها بیانات شیرین و کلمات سـحرانگیز     از حرکت لب  . دادنوازش  

  . نمود می روح مرا مجذوب  ودل، شد سنگر رها می
گـذرد    جناب سرگرد الحمداالله در جوار یاران زندگی خیلـی خـوش مـی            

در . زیباسـت و  مطلـوب   و  ن هواي پائیزي به مانند هواي بهاري است         عجب ای 
، نپه ـ  نـی  دشـت    بخش  ها سحرانگیز حیات    موقع دیدبانی شکوه عظمت زیبائی    

، هجـوم بـوي عطـر     دامنـه چغالونـد  ماهورهـاي   ي تپه آمیزي و نقشه نگار     رنگ
  .بخشد فسرده را حیات و نشاط می روح ا،گلهاي وحشی به مشامان
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راستی این همه قدرت جاذبه در این مکان از کجـا آمـده کـه دل را بـه                   
 پیـروزي را در روح انـسان شـکوفا          آورده و خنده و وجـد و امیـد بـه زنـدگی            

  !.داند  شهادت را شکوفاي زندگی میول زندگی وکند که مرگ را تح می
 معلـم   بان گروهبان ثریائی  قر:  رزمنده دیگر لب به سخن گشود و گفت        -

هاي خـوش فکـرش       کند و با جوك     سنگر ماست گاهی طبع شاعریش گل می      
نگاهم به نگاه فرمانده گروهان ستوان اکباتانژاد گـره         . دارد  ما را به خنده وا می     

قربـان بـارش آتـش      : اي را دریافت کنم گفت      خورد که از دستش گزارش نوبه     
ولی بعدازظهر حوالی ساعات پـنج      . کور است و  ها سوت     ی کم شده و شب    ایذائ

به بعد تا غروب آفتاب از سمت چپ مواضع ما مورد تهدید آتش ایـذائی قـرار                 
شـود پـس    هاي توپخانه خمپاره شروع می  گاهی بارش پراکنده گلوله   . گیرد  می

 فکـر  جویی بارش آتش تاکتیکی دشمن به ستیزه . گردد  از چند دقیقه قطع می    
کردم که عدو بهر نیرنگ شده مواضع ما را شناسائی و قصد آسیب رساندن                می
دانید بهترین دوست و نگهدار شما        می: پس از قطع سخن سربازان گفتم     . دارد

  ! بعد از خداوند رحمان کیست
  !فرمانده، فرماندهان.  رزمنده جواب داد-
لکوتی اسـت ولـی در     م  و البته دوستی فرمانده، الهی   :  من لبخند زدم گفتم    -

 این مکان حوادث آفرین براي حفظ جان شما دوسـتی او بـالاتر از               ، در   این سنگر 
یر بـه فکـر فـرو    فرماندهان و سربازان حاضر با نگاه به یکدیگر با تح       . همه اینهاست 

  .رفتند و سخن گشودن بهترین دوست کیست؟ شروع به داد سخن کردم
الاترین و بهتـرین دوسـت بعـد از قـادر            عزیزان من، فرزندان غیور اسلام، ب      -
کـه پیکـر   . باشـد   ها مـی    فکر انِضباطی خودتان است و بعد هم، سنگر کانال        . متعال

دهـد و     کند و از هلاکت نجاتتان می       شما را از برخورد ترکش و تیر غیب حفظ می         
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رسـاند و بـا سـلامت بـه آغـوش خـانواده               مأموریتان را با سرافرازي به پایـان مـی        
  .ندگردا برمی

با دلـی آکنـده از      . کرد   محضوظ    و راستی روحیه با نشاط رزمندگان مرا شاد      
  .کرد داد دل در فضاي سنگر رها کنم عشق امید به سلحشوران اسلام مرا وادار 

عزیزانم شما گفتید روزها به طور پراکنده بـه ویـژه بعـدازظهرها از ایـن                
  ! اضعتان هستیدها توپ خمپاره بر اطراف مو سمت ناظر بارش آتش گلوله

توجه داشته باشید که پشت ارتفاعات دهی است به نام گـور سـفید کـه              
و روي سـقف بـام   . انـد  ها دشمن آن آبـادي را اشـغال کـرده           تکاوران و چریک  

دار   تیراندازهاي ممتاز با تفنگ کلاشینکف دوربین       وشا و تک  یها تیربار کات    خانه
 میلیمتـري مـستقر     60یلیمتري و م81انداز    اند و پشت آبادي خمپاره      قرار داده 

شده به همین جهت در روز اگر کسی از شما تـردد کنـد و مـورد دیـد واقـع                     
که خوشبختانه تا کنون دشمن متوجه حضور شما نشده         . ریزند  شود، آتش می  

  .تر بود است و گرنه حجم آتش خیلی سنگین
قربـان غـذا تقـسیم      :  گفـت  ي اداي احترام کرد   محمد   گروهبان دوست  -

هـا بـه حالـت خمیـده در           شده از سنگر خـارج شـدم و همـراه فرمانـده تـیم             
هـاي آسـمان لـذت        هاي تردد کردیم و از نـور درخـشش گونـه المـاس              کانال
ن پرتاب و آرام    په   منور در فضاي دشت نی      ناگهان انبوهی از خمپاره   . بردیم  می

  . باور کنید درست مثل روز روشن شده بود: آرام به طرف زمین آمد
من بـا یـاران همـراه بـه         . گیر شوید   زمین: از ترس دیده شدن فریاد زدم     

 تـردد و بـه    زمین چسبیدیم و بعد از گذر چند دقیقه خزیده رفتن، بـه کانـال      
  .شیار رودخانه پناه بردیم
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چقـدر جـان عزیـز اسـت ببـین          :  را شنیدم کـه گفـت      اي  صداي رزمنده 
 چطور خطرناك خودش را بر زمین انداخت احتمـال شکـستن دسـت              سرگرد

  . پایش زیاد بود
گیـر     فریاد زدم من به دامـن بهتـرین دوسـتم پنـاه بـردم اگـر زمـین                  -
عدو با دوربین دید در شب یکی از افراد ما را ببینـد و تـا                . شدم کافی بود    نمی

گرفـت بـارش      میوارش را بر روي ما بریزد و تا تلفاتی از ما ن             صبح آتش جهنم  
  . شد  قطع نمیآتش

 یاران، جان عزیز است و این بهترین امانت و هدیه خداوندي است کـه          -
خطاب به فرمانـدهان همـراه   . بایستی از تهاجم و بلیات حفظ و نگهداري شود    

و هرگـز در روز از      . هـا توجـه بیـشتري شـود         گفتم، به عمـق و امتـداد کانـال        
  .ها تردد و استراحت کنند در کانالو در شب فقط . سنگرها خارج نشوند

 دقیقه بامداد را هشداد داد و در انتظـار حـوادث و             0325 ساعتِساعت،  
 افتـاد   يمحمـد   دوسـت  به چهـره     مدر حالیکه نگاه  : پیامدهاي ناخوانده بودیم  

  : گفتم
  .ید تقسیم غذا بطول انجاميمحمد دوست -
  . معطل کرد قربان مقسم یگان طیفوري-

الـرأس      روي خـط    گفت زیـرا یگـان طیفـوري        ي راست می  محمد  دوست
تر از   کیلوم 2و مقسمین غذا به طول      .  مستقر بود  جغرافیائی ارتفاعات چغالوند  

  .کردند آمدند و غذاي یگان را دریافت می ارتفاعات پائین می
هـا تـاب      لالائی موتور وانت تویوتا پیکر مرا به عالم بیهوشی بـرد و پلـک             

  .توان دیدار حوادث را نداشتند و برهم فرود آمدند
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  ستاد جبهه غرب واقع در باغ فلاحت
  .تلفن به صدا درآمد

وهبـان خرسـند هـستم، قربـان از سـتاد فرمانـدهی پیـامی                سلام، گر  -
  .دریافت کردم

 در سـنگر سـتاد      27/9/59 روز   0830 سـاعت     فرماندهان گردان رأس   -
  .فرماندهی حضور یابند

 سنگر ستاد فرماندهی قرارگاه غرب، در خط مقدم جبهه در باغ فلاحـت            
 ـ  کیلومتر خارج از گیلانغـرب     2پس از مسیر    .  مستقر بود  گیلانغرب ورودي  رِ ب 
ن قصر شیرین پارك جنگلی کوچکی پوشیده از انبوه درختان کاج           په  جاده نی 

در وسـط پـارك     . داد  ناروند سربه فلک کشیده  بود، که چـشم را نـوازش مـی             
. ان از دوران قاجار به جا مانده بـود        ساختمان آجري قدیمی بنام قصر صاحبقر     

جـز آثـار   . نمونه این قصر در تهران در وسط محوطه دانشگاه جنگ قـرار دارد            
نماي کلی این ساختمان قدیمی مربع شکل اسـت از  . باشد  میراث فرهنگی می  

  .  آجري ساخته شده استيدو طبقه با بنا
 پلـه بـه     5ر از   که پـس از عبـو     . مهم طبقه زیرزمین این ساختمان است     

  متـر 20 بـه طـول    به عرض یک متـر و نـیم و         پائین وارد راهرو باریک درازي    
. گـذرد  هاي ساختمان زیرزمین می هاي تعدادي از اطاق از جلو وروديشده که   

از تـوان      می لذا  . دنروهاي باریک به یکدیگر ارتباط ورودي دار         راه که  جالب این 
هاي طبقه    هر یک از اطاق   مساحت  . شدیک جهت وارد و از سمت دیگر خارج         

و داراي سقفی گنبدي و     . باشد   متر مربع می   20 الی   16زیرزمین حداکثر بین    
 80 الـی    70هـاي زیـرزمین بـه قطـر           هـا و پـی       سـتون  .هـستند قوسی شکل   

 در مقابـل   راخـوبی ایمنـی، حفاظـت    کـه از لحـاظ   تر بنا شـده اسـت   سانتیم
  و همچنـین آوردنـد  بـه وجـود مـی    توپخانـه  هـاي  هـا و آتـش   ، موشک ها  بمب
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 استتار کرده و از دید هوائی     هاي سبز درختان      ساختمان خود را زیر چتر برگ     
  . محفوظ بودتا حدودي

و نشاط رزمنـدگان اسـلام دمـی مـدهوش          و  با مشاهده به چهره پرشور      
.  دل بـسنده نمـودم     يبا محـرم رازم بـه نجـوا       . الطاف الهی شده بودم   محسور  

هـا، اي     پناهـان، اي خـالق زیبـائی        پناهگاه بـی  اي  . خاشعانه فریاد دل سردادم   
مرحمـت بیکرانـت کـه شـامل         و   هـا از لطـف      ها و اي انیس قلـب       محبوب دل 

  . کنیم  شکرت می وتو را حمد و سپاس گفتهاي  ابراهیمیان کوچک کرده
زیرا رزمنـدگان اسـلام در ایـن چنـد روز عملیـات پدافنـدي در مقابـل                  

قاومت کننـد روح روانـشان را از ضـربات          اهریمنان تاریخ توانستند شجاعانه م    
آتـش جهنمـی شـیادان در نظرشـان بـه           . درندگان خونخوار محفـوظ بدارنـد     

و . و غم تـرس از چهـره مقدسـشان زدوده گردیـد           . بوستان بهاري پدیدار شد   
شادي عشق از لبانشان جاري ساخت  که بهترین مرحم شفابخش دل هجران             

  .ام گردید زده
 فرمانـدهان    فرمانـده قرارگـاه غـرب، در کمیـسیون          سرهنگ عطاریان  -

  .ی عملیات را اعلام نمودهگخطاب به آنها دستور آ
منطقـه  در   در جبهـه جنـوب        بـا بـرادران سـپاه      اسلامنیروهاي   اخیراً   -

 را بـا موفقیـت انجـام    قـدس ال د بستان، عملیات طریق عملیاتی دشت سوسنگر  
  .ه استگیر بود ات دشمن چشم تلفات و ضایع که اند داده

دشـمن  آماده کنیـد و  عملیات انهدامی اجراي شما هم باید خود را براي  
  قصر شیرین  را از منطقه تنگ حاجیان رانده و محور تدارکاتی جاده گیلانغرب          

  .نمائید آزاد را
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. بیـري کسـرهنگ بیـژن    زرهـی و  81 فرمانـده لـشگر   سرهنگ باوندپور 
سـرهنگ  .  نگاهشان به هم گره خورد     فرمانده گروه رزمی مستقر در گیلانغرب     

  : گفتباوندپور
  . مواظب باش سرزاي نمیره بیژن گاومان زایید-
  :گفت.  بیژن کبیري خنده کرد-
زاي  گـاو مـا قدرتمنـد اسـت سـر         . ك آسـوده باشـد     قربان خاطر مبار   -

  . درد میرد بلکه با شاخهایش هر گاوبازي را می مین
 با حالت دلهره با نگاه تیزبین فرمانده لشگر را آرام نمود و ستاد              عطاریان

  .کرد و جهت بازدید رهسپار خط مقدم شدرا ترك 
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  

   حال سخنرانی در ساختمان باغ فلاحتفرمانده گردان مهدي در
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  )بازدید و ارزیابی رزمی(عملیات تنگ حاجیان 
 2 همـراه بـا سـرهنگ      )3مسئول رکـن    ( افسر عملیات    سرهنگ احمدي 
 از خودرو نظـامی پیـاده شـدند و بـا حالـت      2 تیپ 4و1رحیمی مسئول رکن  

دهنی طبیعت را     چادر افراد و کج    و   هاشتابزدگی به راه افتادند نگاهشان سنگر     
کـه  کرد و کندي قدمهایشان به سوي ستاد گـردان طـوري بـود               میي  برانداز

 پایشان را گرفته تا ضجه پوتین با برخـورد   اي کف و پاشنه گوئی دست عفریته 
 و سرهنگ رحیمی بـا      سرهنگ احمدي . کرد   رها نمی   و آنها را   زمین را نشوند،  

سرگرد پزشـکی  :  چند قدم راه رفتن خسته شدند هن هن کنان گفت       برداشت
پایمـان  بـه  در این سرما و آب هواي بارانی و از همـه بـدتر ایـن عجـوزه پیـر            

  .چه کار کنیم از دستش خلاص شویم. کند  ول نمی وچسبیده
 ـ شـد   کـه بـا آب بـاران مخلـوط مـی          خاك رس زمین منطقه     وقتی   ل  گِ
ـل   نمیتا چکمه از پا در . چسبید   می ها  اي ساخته و به کفش      چسبنده  آوردي گِ
ها و کوبیـدن چنـد مرتبـه          قلوه سنگ با   برخورد   تاشد و پوتین را هم        رها نمی 

  . گردید هاي چسبنده آزاد نمی ز چنگال گلکف پوتین بر زمین ا
 ببین جوجـه سـربازها چـه        جناب سرهنگ احمدي  : سرهنگ رحیمی گفت  

و دشـمن در کمـین نشـسته        . انـد   ر نه انگار که به میدان جنگ آمده       کنند، انگا   می
هر لحظه چند ترکش خمپـاره، گلولـه نـوش جـان کننـد و               دارد  و احتمال   . است

  .همین چادر انفرادي روي انداز پیکر آنها گردد و چه بسا همین جا دفن شوند
  !د گفت رزمندگان کر نفر از اشاره به چندسرهنگ احمدي

 فرزندان عزیزم چرا کلاه آهنی بر سر ندارید؟ سـعی کنیـد در حـال تـردد            -
ها و ضدشیب کمـک   و در رفت آمدها از کانال     . همیشه از کلاه آهنی استفاده کنید     

ایـن  . جلوي سنگرها با گذاردن چند کیسه شنی دیوار امنیت ایجاد کنیـد           . بگیرید
   .م دشمن است م120نداز هاي توپخانه و خمپاره ا منطقه در برد گلوله
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را بـه سـنگر و     هـا    آن عالی جنابـان      به فرمانده گردان، پس از خیر مقدم     
 و سـرهنگ  در انتظار فرمایـشات سـرهنگ احمـدي      هدایت و    چادر فرماندهی 

  . رحیمی به گوش نشسته بود
د سـپاس   ذکـر صـلوات و حم ـ      به سـخن آمـد پـس از          سرهنگ احمدي 

  :  گفت متعالخداوند
  ! من مأموریت دارم پیام فرمانده لشگر را ابلاغ کنم-

 مـستقر در ایـن      يهـا   در آتیه نزدیک عملیات هجومی توسط یگان      : بفرموده
  رزمـی و تـوان     از لحـاظ آمـادگی     را   منطقههاي    لذا یگان . منطقه انجام خواهد شد   

 جستیگی و پیشرفت آمـوزش را   امکانات ل  روحیه پرسنل،  .ی اطمینان نمایند  عملیات
سـرهنگ رحیمـی    : هـا گفـت     وريآدر ادامـه یـاد    . نتیجه را گزارش کنید   و   ارزیابی

  ارزیـابی   رفاه پرسنل و امکانـات لجـستیکی بازدیـد و          ، از روحیه  4و1مسئول رکن   
، تـوان   رزمـی مـادگی   از آ . لـشکر هـستم   ) عملیـات ( 3من هم افسر رکن   . نماید  می

پـس از اتمـام تـذکرات       . نمـایم  هـا بازدیـد مـی       ان پیشرفت آموزش یگ ـ   عملیاتی و 
در جلـسه   که   ها   گروهان  نگاه فرمانده گردان به چهره فرماندهان      سرهنگ احمدي 

سـتایش  و  درود بر رزمندگان ایثارگر و حمـد  ،سلام: حضور داشتند بوسه زد گفت 
 عالیجنابان بـسیار    ياه   راهنمائی  و ها  از یادآوري . پرودگار هستی بخش جان آفرین    

  !باشد گردان آماده بازدید می.  سپاسگزاریم وتشکرم
  :پریشان حال با لبهاي سوخته کبودي به سخن آمد:  معاون گردانستوان توفیق

اي کـاش تـوان حـل       !  جنابان بلدند خوب حرف بزننـد بازدیـد کننـد          -
هـا    پـاره شـده و خرچنـگ       مشکل را داشته باشند زنجیر شنی اغلـب نفربرهـا         

پرست افـسر ترابـري       ستوان وطن . اند  مدتی است که در دهلیز بلاتکلیف مانده      
  : گفتو گردان عقده دل خالی کرد 
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 قطعـات   فقط سه خودروي اهدائی آماده بکار هستند بقیه بعلت نداشتن         
  .ندا هجزئی، در گل فرو رفتیدکی تعویضی حتی یک قطعه 

بـا چهـره   و طبخ غذا  سرگروهبان گردان مسئول آشپزخانه     استوار نجفی 
آشـپزخانه مـستقر    کـه   قریب یـک مـاه اسـت        :  گفت اي  اندوهگین و دلسوزانه  

با انبوهی مـشکلات بـه خـط ارسـال          و   نموده   طبخ  را   و غذاي گردان     گردیده
هـاي بهداشـتی    ولی به دلیل نداشـتن مـواد پـاك کننـده و نارسـائی       . دارد  می

 در حاشیه رودخانـه  ها را برده و آن زیر پل شکسته    را هاي غذا    و ظرف  ها  پاتیل
 ایـن   و بـه لطـف خـدا تـا      کنند  می و با آبجوش ضدعفونی      شستهبا خاك شن    

 خانه سربازان آشپز    فداکاري   و  و بر اثر تلاش    لحظه مسمومیت غذایی نداشتیم   
  .شده استبه خط ارسال طبخ و  غذا به موقع هاي غذا تا کنون و مقسم

  و مرا غمزده   سرگروهبان و سربازان آشپزخانه چهره    آمیز     تحقیر هاي  نگاهیورش  
کننده است که امکانـات تـدارکاتی    آور و کسل رنجبراي فرمانده   آه چقدر   . کوفته نمود 

و نتوانـد  . یگانش آنچنان ضعیف و دستش تهی و جیبش خالی از ساپورت مالی باشد  
  .هاي خرید قطعات یدکی را بپردازدهاي جزئی و فاکتور  خرج حداقل هزینه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

آشپزخانه صحرائی گردان مهدي در حوالی پل شکسته
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  جنگ به وطن و شور و حال مردم گیلانغرب
بـا اداي  . سـیم مخـابره گـردان       مـسئول بـی   : گروهبان وظیفـه خرسـند    

رمانـدهی را رؤیـت     قربان پیام دریافت شده از سـتاد ف       : احترامات نظامی گفت  
  کردید؟ 
هاي عملیاتی در منطقـه، خیلـی        به کلیه یگان   غرب از ستاد فرماندهی     -

  ! فوري آمادگی و توان رزمی را اعلام دارید
توان رزمـی ادوات قریـب      % . 85روحیه پرسنل   % 75آموزش  : پاسخ پیام 

زیـرا  . کـه پاسـخ داده شـد     . مینطور بـود  واقعیت یگان ه  . گردید  اعلام  % 35به  
اکثـر پرسـنل تحـصیلات     . پرسنل از آموزش و روحیه خوبی برخـوردار بودنـد         

 کـه بـا     برخوردار بودنـد   نظامی   عالی و بینش سیاسی مطلوب مزید بر آموزش       
انگیـزه جنگیـدن    کردند و      جنگ را تجزیه و تحلیل می      هآرامش مسائل پیچید  
هـاي   انهاي عالی آمیخته بـه آرم ـ  زدند ما هدف فریاد می. براي آنها روشن بود 

تحقیـق در شـناخت   بـه خـدا و   زیبا و ملکوتی در سر داریم که بر اثـر توکـل             
  و خـوف از عملیـات و یـأس   ،اندك غبار هراساگر مکتب اسلام ناب محمدي     

 جایگـاهش را  بود پاك زدوده شد و  و قلبمانثبات در فکر    از آینده بی   يناامید
شـجاعت و جـسارت     عجبـا   . ظلم ستیز واگذار کـرد    و   با نشاط    ،به روحیه قوي  

  . زبانزد خاص و عام بودکه نما  مقابله با خصم خفاشدر پرسنل 
 که بـر اثـر تـرس از         پناه رنج کشیده گیلانغرب     سلام و درود بر مردم بی     

کرده ك  را تر خود   زندگی    و  خانه رکش بمباران هوائی و آتش توپخانه     اصابت ت 
هـاي     سـوراخ  ن و در شـیارها و     په   جاده نی  آبریزهايهاي شکسته،     و به زیر پل   

 کـه قـبلاً      قلاچـه  ،ران و دامنه ارتفاعات بر جاده کاسگ      برآفتابدامنه ارتفاعات   
، ي دهلیزهـا و فرزندان خـود را در ایـن        پناه برده و زن      ه روباه بود   و لانه شغال 
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خود کنند و روزها با تمام عشق به مزرعه            مسکن داده و زندگی می     هانما  حفره
 در قطعـه زمـین      د به پروردگار رزاق بـه کـار زراعـت         مراجعه و با یک دنیا امی     

به فرار آفتاب به لانـه      مانده  ند و قریب به یک ساعت       شو  مشغول می  خدادادي
پرسـت یـا بـزرگ خـانواده یـا          گشتند و اهـل خـانواده در کنـار سر           خود برمی 

بـا صـرف یـک فنجـان     برافروز در زیر روشنائی شمع     . سفید مورد احترام    ریش
ها را خاموش و تاریکی شـب را بـه سـپیدي              ال بچه و ق چاي و اندك غذا قیل      

و خویشتن را آماده حرکت و مقابله با حوادث روزانـه  . سپردند بامدادي روز می  
زده خـواهش کـردم       ها جنـگ    نه از خانواده  من با کنجکاوي دلسوزا   ! نمودند  می

، سـرپل ذهـاب، یـا بـه کرمانـشاه برونـد، ولـی موافقـت               کوچ کنید به قلاچـه    
  .کردند نمی

ناپـذیر   اي برافروختـه خـستگی   عجبا شگفتا، سرپرست خانواده بـا چهـره   
ز بـه   برادر، برادر ارتشی، شما به فکـر خودتـان باشـید مـا نیـا              : فریاد زد گفت  

حاشـا در  !  محبـت کـسی نیـستیم    و مستحق به گدائی  . دلسوزي کسی نداریم  
خـورد و خنـده       زیرا نشاط زندگی به چـشم مـی       . فریادشان واقعیت همین بود   

  .داد قهقهه گلها شکفته زندگی گوش را نوازش می
هـاي کبـودي تـرك         عشق بـا لـب      و سرپرست خانواده با دلی پر از امید      

درحالیکـه نگـاه محبـت آمیـزش بـه      . سـاز کـرد   خورده از دل جانش ترنمـی       
هاي ذهنی همراه با احـساسات لطـیفش در    تراوش.  اهل عیالش بود    و فرزندان

  . انداز شد فضاي آشیانه زندگی طنین
تاریکی . پایان شب سیه  سفید است     ) فرزند، پسر (روله جان، گرارکم     «-

قه  بدر  به مداديهاي سپید نور با     هاي رحمت امید بر بال       فرشته .رخت بر بندد  
بـا  . پـذیرد   هایش را در آغـوش مـی         نازدانه وطن ما مادر ماست که    . آیند  ما می 

  » شویم محظوظ میو نوشیدن شیره جانش سرمست 
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هاي پینه بسته صـبوري دل و         هاي سوخته دست    اي کاش من فداي لب    
از مقاومت پایداري آنها روحیـه گـرفتم، نغمـه نبـود،            ! شدم  بلندهمتی آنها می  

  ! نبود، بلکه فریاد یکدل بلندهمت بودترانه
  : سرپرست خانواده با نگاه نفوذپذیرش به چشمانم ذل زده گفت

سرکار از آسمان مداوم بلا ببارد و آتـش توپخانـه عـراق ایـن مکـان را                  -
و یکقـدم بـه طـرف       . جهنم سوزان کند محال است لانه عشق را تـرك کنـیم           

گـر گرسـنگان درنـده         بنشینیم و نظـاره    دیگران سر سفره    و به .  برداریم قلاچه
  . هرگز هرگز کوچ نخواهیم کرد. خوي عزیزانمان باشیم

 و  رسـید    توپخانه همچنان به گوش می     هاي  ها و گلوله    صداي انفجار بمب  
فرزنـدان  . پریدیمزدگان  ها، با یک خیز به لانه جنگ  از اصابت ترکش براي فرار 

 با بوسه زدن بر چهره تقدسی آنها تـرس و دلهـره را   آنها را در آغوش گرفتم و   
رولـه جـان،    . سرپرست خانواده با لحنی غرورآمیز بانگ بـرآورد       ... فراري دادیم 

دل قـوت دار،    ! کنـد   شـان مـی      گرگ نترس خدا خفه     و گررکم، از صداي سگ   
  .آسوده! آسوده بخواب! ولهرآید،  فرشته رحمت به سراغت می
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  .ذرددر دخمه هاي گچی چه می گ
اي که بـه عنـوان    انگیز را همراه با انبوهی از حوادث در دخمه        شب دلهره 

) درب ـنلبـه، جلـوئی منطقـه       (حریم خط لجمن    منطقه عملیاتی در    در  دیدگاه  
  . می سپري کرد تا صبحگاهشده،مستقر 

 نفري بود کـه در داخـل        5این تنگ لانه موش، جاي استراحت یک تیم         
پـشتی پـر از تجهیـزات         سیم و کوله    بانی، تلفن بی   دار دیده  هآن یک دوربین پای   

هـا   مابقی فضاي این دخمه میدان تاخـت تـاز مـوش         . انفرادي جاي گرفته بود   
زدنـد و   ایستادند به چشمانمان ذل مـی     روي دوپا می  . کردند  دنبال هم می  . بود

  .کشیدند با خیرگی جیغ می
دتائی از آنهـا را  ما خواستیم چن. دادند هاي زیرکانه خود ادامه می به بازي 

اش را بر فرق سر       بازیهایشان قربانی کنیم اما زمانه قدار، تازیانه        براي عبرت هم  
اي به هوش آمدم این من هستم یا صـدام حـسین،              من چنان کوبید که لحظه    

 نباید حـق حیـات را از   . ایم  و لانه آنها را اشغال کردهها را گرفته   که آزادي آن  
هـا   حق، مدت زمانی در این لانه مـوش به مین تجاوز آنها بگیریم و به خاطر ه   

آمـد و     مـی موج انفجار به داخـل دخمـه        . بارید  باران گلوله می  . محبوس بودیم 
 هـدایت آتـش و امـداد        ،بانـان   بر اثر حضور و دقت دیده     . دکر  هلاك می  آنها را 
 را منهـدم و تلفـات       هـا    آن  آتش توپخانه دشمن را خنثی و اغلب مواضع        الهی،

  . نمودیم خصم وارد میبر زیادي 
کـرد، دم   بایـد    تا کی سـکوت      ،حقارت، پستی، گستاخی تا چند    : هیهات

در مقابـل نعـره اهریمنـان       . تا کی چکاوك خـون در حلقـوم ریخـت         . فرو برد 
رنـدگان  جـوئی د  سـتیزه غـضب و   گـر خـشم       و نظـاره  تفاوت مانـد      مستکبر بی 
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هائی کـه بـراي    کنند انسان درند، تکه تکه می  میها را   انسان که! آشام بود   خون
  . کنند میاند، که بر سر آنها خراب  اي ساخته دفاع از حق حیات زندگی آشیانه

در دخمـه دیـدبانی       افسر عملیات ستاد فرماندهی تیپ     سرهنگ احمدي 
بانان و افسر رابـط       او پس از احترامات نظامی و خوش بش با دیده         . مستقر شد 

بانی چسباند و با ولعی منطقـه         اي چشمانش را به دوربین دیده       توپخانه، لحظه 
  .را برانداز کرد) لبه جلو منطقه نبرد(عملیات و خط لجمن 

 را تقویـت کـرده و غـار جنـب تنـگ را        خـود خط  دشمن  عجیب،  : گفت
هـا و نیـروي زرهـی در          تعداد تانـک  . ها کرده است    سکوي پرتاب انواع موشک   

 را افـزایش داده  جلوي خـط لجمـن   دوشکاتیربار  خط را افزایش داده و تعداد       
 را از جنوب به جاي نیـروي پوشـشی بـه            12است و تازه خبردار شدیم لشکر       

اینطور به  . پاي کارآورده و بطور کلی مواضع را تا حد امکان تقویت کرده است            
. خواهیم عملیاتی انجام دهـیم    رسد که عدو اطلاع پیدا کرده که ما می          نظر می 

شت عینک منطقه نبرد را برانداز کن، من هم با ولع چشمانم را به              سرگرد از پ  
بینی تمـام منطقـه عملیـات بـه چـشم             دوربین چسباندم و همانند عینک ذره     
 عـالی   واقعاً مشاهدات سرهنگ احمدي   . خریداري قد و قامتش را برانداز کردم      

 ،دشمن قصد حمله را ندارد     سرهنگ   جناب: و گفتم . بود مورد تأیید قرار دادم    
 که چنین خط لجمن را قوت بخـشیده و  داشتهو وحشت از حمله ما       ترس   اما

  . اهمیت داده استبه آن 
  : سرهنگ با حالت تردید و نگرانی به سخن آمد گفت

 سرگرد توجه داشته باش آنچه دیدي یک مترسک نیـست بلکـه یـک               -
افروز و هجـوم    ندگان آتش در آشیانه غار با پر    . غول جنگی یک سد آهنی است     

هایمان بتواننـد   تردید دارم بچه. آشام درگیري خواهیم داشت    هاي خون   خفاش



67 .گذرد یم چه یگچ يها دخمه در  /  

کـه پـشت ایـن سـد        ) اصلی(این سد را بشکنند و رخنه کنند و نیروي عمده           
  ! نمایندمخفی است اسیر 

  :کردم گفتم بانی می در حالیکه منطقه نبرد را دیده
  .س ندارد جناب سرهنگ، مقابله با آنها تر-

هـا مثـل      این ساز و برگ جنگی و سد آهنی مترسکی بیش نیست، ایـن            
خورنـد، سـر و صـدا دارنـد،      باران که فقط وقتی به هم مـی         ابرهائی هستند بی  

ایـن اشـیاء فلـزي روح       . بینم فقط نمایش قدرت است و بـس         آنچه که من می   
  !نیستند باور کنید یک مترسک بیش اند حرکت ندارند، جماد، بی

  :کرد گفت گاه عملیاتی را ترك می  دیدهنگ احمديسره
ها    پزشک جان روحیه پرسنل گردان عالی است و روحیه تهاجمی بچه           -
  .گیر، خدا را شکر چشم

خود نمائی زیبائیهاي طبیعت، انبوه ابرهاي تیـره و کبـود مـانع بازتـاب               
  .چهره نورانی خورشید گردید
ور از میان حلقه ابرهاي سیمین فـام بـر منطقـه            گاهی آبشارهاي زرین ن   

هاي سـحر انگیـز،       الهام گرفتن از این زیبائی    . شد، تماشایی بود    نبرد جاري می  
  . داد ها رزمنده نوید می امید، عشق به پیروزي را در دل بچه

شـفاف  بـه طـور    و زمـانی      کنایه با فریاد دلش را گاهی      سرهنگ احمدي 
چه   که هر  :گفت   و می  کرد میهدف و منظور از عملیات را اعلام        موده و   بیان ن 

عنقریـب  . در توان داریم براي عملیـاتی کـه در راه اسـت بایـد بـه کـار بـریم                  
  . اي انجام خواهد شد حمله

گیـري از    در خط لجمن و بهـره   پرسنلبه منظور آمادگی و حفظ روحیه       
 مهمـات واگـذاري را      3/2هـا دسـتور دادم        ورزیدگی شـجاعت، شـهامت بچـه      
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به همین منظور بـه  . نزدیک خط بیاورند و در مواضع تعیین شده ذخیره کنند   
  :  پیام زیر را دادم معاون گردانستوان توفیق

 هدر ک ـ  مأموریت داده شود نقل نبات ویژه را بار الاغ    گروهبان ثریائی به   -
  . جدید ببرندو به آخور

هـاي ویـژه را در         همراه چند سرباز وظیه مهمات سـلاح       گروهبان ثریائی 
. گردند   دقیقه اعزام می   35به فاصله زمانی    را  و هر خودرو    . سه خودرو بار زدند   

 مهمات در مـسیر     هايیکی از خودرو  . ما هم از دیدگاه ناظر بر مأموریت بودیم       
هن به سمت خط لجمن حرکـت و نزدیـک سـنگرها توقـف         پ  ته نی جاده آسفال 

  . از توقف خودروي مهمات نگران شدم پیام دادم. کرد
  . الاغ لنگ شده و خفته است ستوان توفیق-
.  بله قربان صاحب مال اینجاست سوار بر یک الاغ چاق چله شده است             -

راننده خودرو را ترك بـه      . ت نقص فنی خاموش شده بود     خودروي مهمات بعل  
تعمیرکار مراجعه و تقاضاي مکانیک و جرثقیل کرده بود که خودرو را بکـسل              

  .و تخلیه کنند
توقف خودرو مهمات در دید مستقیم دشمن بود هر لحظه امکان داشت            

قـضا  از حادثه . ها سنگرنشین پدید آید بلائی سر ما و حادثه ناگواري براي بچه    
 قادر رحمان پناه بردم، پیکرم را در تنگناي فـشار روحـی             وندقدر الهی به خدا   

 در باتلاق بلیات انداخته باشند یافتم هردم خفگی و هـلاك             که همانند غریقی 
ها، چنگ به قـدرت عظمـت    با این نگرانی . کردم  شدن جثه ضعیف را حس می     

هـا را از آسـیب        چـه الهی زدم،  از خالق توانا درخواست کمک کـردم، خـدایا ب            
  ! محفوظ بدار
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هـاي انفجـار از مهمـات و آتـش گـرفتن خـودروي                رویاي پرتاب شهاب  
 هـا، روح مـرا   هاي کیـوتین نمـا بـر فـضاي سـنگر بچـه        مهمات، هجوم ترکش  

  . کرد شکنجه می
  :سیم شنیده شد صداي بی

  .ستم همن گروهبان ثریائی.  پزشک، پزشک، بابابزرگ-
    به گوشم ثریائی-
  !  قربان الاغ با بارش آتش گرفت-
گیـر    هـا زمـین     ها داخل لانه      تاکید کن بچه  .  صداي عر، عرش را شنیدم     -
  . شوند

اي خداوند عشق هستی، اي صاحب لطف مرحمت، اي نگهدارنـده عـالم      
خـواهم عزیـزان      هستی، اي عاشـق مخلـوق و اقتـدار محـض، از خـودت مـی               

سنگرنشین ما را که در سنگر عشق براي دفاع از توحید، عدالت و عزت اسلام               
  !بداري و قدَرت محفوظ اند از قضا گیر شده و شرف ملی در سنگرها زمین

 راننده خودروي فرمانده با اداي احترامـات نظـامی        يمحمد  دوستسرباز  
  : ن ایستاده گفتمقابل فرمانده گردا

  ام  قربان من آماده-
نگرانی هیکل فرسوده را به سـنگر شـیفتگان عـشق           و  با دنیائی تشویش    

. باریـد   مـی بر روي سنگرها     باران ترکش بود که      ،بر اثر انفجار مهمات   رساندم،  
فـضاي سـنگرها    . لرزیـد   میدان نبرد می  . شد  موشک و بمب بود که منفجر می      

رزمندها به دیوار سنگرها پناه بـرده و تعـدادي   . دانگیز و دلخراش شده بو     هول
و بـا تردیـد     . ها در سینه حبس شده بود       گیر و نفس       زمین هاهم در کف سنگر   

شد و با حالت مات مبهوت دست بـه سـر             ترس نگاها به یکدیگر رد و بدل می       
ي در محمـد  من و سرباز دوست! کشیدند که سالمند یا نه صورت بدن خود می  



 جنگ و زندگی/ 70

انگشتان سبابه را با فشار در گوش فرو بـرده          .  بودیم  گیر شده   کف سنگر زمین  
تا جائی کـه سـر و   . و دهان را باز کرده و در انتظار قطع صداي انفجارها بودیم 

  .صدا قطع شد و نفسی راحت کشیدیم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پی ام به همراه خدمه نفربر پی) نفر سمت چپ(تصویر شهید ثریائی 
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  جنجال در شناخت پیروزي
عزیـزان سنگرنـشین،    . زدم  با وجودي سرشار از عشق، توکـل فریـاد مـی          

سربازان اسلام، ما پیروز هستیم، شما پیروزید، ملت پیـروز اسـت، اي خـداي               
 رزمندگان سلحشور امـت اسـلامی،        که  طاعت به ما عطا کن     قادر، توانا، توفیق  

سـربازان  . و با تمام وجود پیروزي را لمس کننـد        . در آغوش بگیرند  پیروزي را   
فرزنـدان عزیـز    . شما پیروزید، مـا پیـروزیم     ! امام زمان به جدم قسم بارو کنید      

 از آتـش و تـرکش    رااسلام، پیروزي از آن شماست، خداوند قادر، قهـار، شـما          
ش و از ظلم ستم طاغوتیان و قـداره          . شـت کـشان زمـان محفـوظ دا    کیوتین کُ

توکّل بـر خـداي یگانـه، بخـاطر اسـلام و شـرافت ملـت مـسلمان و                   با  بدانید  
شـما را از    . یگانـه محبـوب   . جنگیـد   استقلال ملی و رضاي پروردگار جهان می      

  نفربـر  م  م 75 فرمانده توپ    گروهبان ثریائی . گرداند  پیروز می و  بلیات محفوظ   
  : انگیز گفت آمیز و چشمان خیره و لحن حزن پی،ام،پی وان با نگاه اعتراض

 دائـم مغمـوم باشـیم زنـدگی     ، قربان چه پیروزي با پیکر نهیف و علیل       -
افروز پودر شویم فنـا       کنیم که هر آن ممکن است با برخورد یک موشک آتش          

خواهم   می   واقعاً. شویم حتی این فضاي آلوده، خاکستر وجودمان را هم نپذیرد         
مـا خودمـان را دلخـوش بـه رویاهـاي      ! پیروزي چیست، چه شکلی دارد  بدانم  

  .ایم ایم و اسمش را پیروزي نامیده فریبنده کرده
 کـرد و    اي خطاب به گروهبان ثریائی      باخته   پاك  از گوشه سنگر نداي دل    

  .مفهوم پیروزي را چنین بیان نمود
 به انگیزه اهمیت قسمتی نگاهش را پرتاب به گروهبـان           دي ستوان مرا  -
ها را به ببین چگونه تخته جعبه مهمات،           جان ترکش  ثریائی:  کرد گفت  ثریائی

 که انگار   نبشی آهنی سقف سنگر، دیوارهاي سنگر را سوراخ کرده عبور نموده          
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هـاي    این مهمـان ناخوانـده، شـهاب      . ها رفته خوابیده است     ماري داخل سوراخ  
اي از گوشـت و      هاي مرگبار، چنگی به بدنت میانداختند و تکـه          زا، ترکش   آتش

. کـردي   برد، تو انیطور بلبـل زبـانی مـی          کرد می   استخوان و جانت را خورد می     
پـس خـوب گـوش      . ردخواهی بدانی پیروزي چیست چه معنی مفهومی دا         می

پیـروزي هـم   ! کنـی پیـروز هـستی    کن همینکه تو سلامت هستی و انتقاد می   
   مدارجی دارد ؟  ومراتب

دار کادر گروهبان سرلک به انگیزه عشق به پیروزي لب بـه سـخن           درجه
  . را مخاطب قرار داد گفتآمد و گروهبان ثریائی

گیر بـا هـم کـشتی         دو کشتی ! گیر خوبی هستی     عزیز تو کشتی    ثریائی -
گیري که بازي     تازه کشتی . کنند  تا آخرین لحظه به پیروزي فکر می      . گیرند  می

کنـد خـود را بازنـده و         مـی  یا با امتیاز بـه حریـف واگـذار           کرده  میرا مساوي   
 به پروردگـار نقـاط    نفس مطمئنه و توکل بهو با اتکا. داند  شکست خورده نمی  

 درونـش را بـا      يها   توانائی نموده  میضعف و برجسته خود را با حریف مقایسه         
کوشی در تمرین و      گیرد با سخت    باز تصمیم می  . کند  توانائی حریف ارزیابی می   

کسب تجربه عالی حریف را به مبارزه بطلبد و صد در صد پشتش را به خـاك                 
  . بمالد و پیروزي را در آغوش بگیرد

   و ارزش   اقعاً اگـر در جنـگ سـختی و حتـی شکـست نباشـد، زیبـائی                و
بنظر من هر کس امید به پیروزي و رحمت خدا در        . شود  پیروزي شناخته نمی  
مرده متحرکی اسـت کـه بـود نبـودش در ایـن معرکـه               . اندیشه قلبش نباشد  
  !مکافات یکی است

 سـتوان مـرادي   .  بود هاي خیره به سوي گروهبان ثریائی       در حالیکه نگاه  
بله مـا پیـروز     . زدخوشا به حال فرمانده گردان، که حرفش را         : ادامه داد گفت  
   .ترین پیروزیها از آن ماستهستیم و زیبا
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 نشست و برق شادي در چشمانش       لبخندي روي لبهاي گروهبان ثریائی    
  . شدهویدا

برادران همدیگر را در آغوش کشیده و خدا را شکر کردنـد، و بـه بحـث                 
  . شناخت پیروزي خاتمه دادند

  :سیم هشدار بی
  . به گوشم ستوان توفیق-
ها خوشحالند نقل نبات ویژه بدستـشان رسـید و خرچنـگ               قربان بچه  -

  .معلول به راه افتاد
کـه  . ر سپاس قادر توانا را به جا آوردم    از شنیدن پیام خوشحال شدم شک     

وان بعلـت     پی  ام   پی مهمات ویژه به سنگر رزمندگان رسید و یک دستگاه نفربر         
  . نقص فنی در عقبه یگان جا مانده بود به پایگار آمد

از رویدادهاي زمان و ناملایمات قضا قدر الهی دلم گرفته روحم تسلیم و             
وري گ ـگـوئی مـرده مدهوشـی را در        . ام نقش بر زمین سنگر شد       پیکره کوفته 
  . اند دفن کرده
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  یاران در معبدگاه عشق
  .کرد هاي هستی، امید و عشق را در دلم زنده می تماشاي زیبایی

هـاي گنـدم،      هاي اسفند، رقـص خوشـه       بازي نسیم پائیزي در میان بوته     
طـر، تـلاش زارعـین،    هـاي مع  هاي زیبا، خم و راست شـدن گنـدم     پرواز پروانه 

  . همه همه زیبا بودبرآفتابتابش نور خورشید به ارتفاعات 
سـیم مـرا بـه خـود      آورم که صداي بی سپاس خداوند متعال را به جا می  

  .آورد
   هستم پزشک، پزشک اکباتانژاد-
   به گوشم اکباتانژاد-
  هایمان، دشمن گردخاك به پا کرده  قربان سمت راست بچه-
   پیام دریافت شد-
  پرست وطن پرست بها هستم   وطن-
  .پرست هستم امر بفرمایید بله قربان وطن-
  !هاي اکباتانژاد پرواز دهید   کریمی، با یارانش به سمت راست جوجه-
   اطاعت قربان -

ده و مسئول تخلیه مجروحین      دقیقه گروهبان کریمی رانن    1730ساعت  
  : وارد سنگر شده و با اداي احترامات نظامی گفت

   قربان یک مجروح داریم-
 سـاله روي برانکـارد      9سراسیمه درب عقب آمبولانس را باز کردم دختـرك          

و شیلنگ سرم غـذائی بدسـت راسـتش وصـل           . داخل آمبولانس دراز کشیده بود    
بـا گـزارش    . بانـد بـسته بودنـد     بـا   را  و قسمتی از دست و کمر و پـایش          . شده بود 

پـاي دختـرك را از      ر و    کم ـ ، دسـت  ، جا به جا   ،پزشکیار معلوم شد ترکش خمپاره    
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کنار آمبولانس پیرمردي سالخورده بنام شیخ حاتم و زنی عاقله، بـه            . بین برده بود  
برادر ارتـشی مـن پـدربزرگ و ایـن زن، دایـه             : گفتند. زبان محلی به سخن آمدند    

نگـاهم بـه شـیخ حـاتم افتـاد          . اجازه بدهید همراهشان بـروم    . ستیمطوبا ه ) مادر(
از شـیخ   . داد  شیخ با چهره افروخته با دلی آرام مادر طوبا را دلـداري مـی             . شناختم

: شیخ نگاهش به طوبا انـداخت گفـت         ! پدرش کیست . پرسیدم طوبا دختر کیست   
دي نگـاه  خوبه حالـت؟ تـو جـاي بابـا عبـدالی در قلـبم لانـه کـر           ) دخترم(رولکم  

 شـهید   در گیلانغـرب  ) پسرم(عبدالعلی کرُکمَ   : گفت. غرورآمیزش را به من دوخت    
ـل طـلا، حـاج مـراد حـاتمی          . آمد بر بام خانـه    ) بزرگ(ن  لُموشک کِ . شد عیـالم گُ

  . مجروح شدند) ریزش سقف خانه(عموي عبداله زیر آوار 
می درب عقب آمبولانس را     شیخ حاتم سوار آمبولانس شد، پزشکیار کری      

 جـاده   ، بیمارسـتان صـحرائی    سـوي و بـا قیافـه مـلال انگیـز بـه            . فت نمود چ
  .درنوردید را  قلاچهگیلانغرب

. هیبت سکوت شب و سنگرهاي انفرادي یاران مرا در آغوش گرفته بـود            
کنجکاوي و تحقیـق  . ب نمود از افق دور سوسو روشنائی شمع دیدگان مرا جذ        

و علـت  . و نظارت بردستورات مرا مصمم کـرد کـه بـه سـوي روشـنائی رفـتم         
از روزنـه چـادر نگـاهم       . نزدیک چادر گروهی شـدم    . روشنائی را بررسی نمایم   

 نفر در زیر نور ضعیف چراغ فانوس که روشنگر محفل آنها            25. داخل آن افتاد  
  .خواندند کتاب مقدس را می. ده بودنداي به دوره آن جمع ش چون پروانه. بود 

  . ذکر زبانشان بود...  الهم غفرلنا به ذنبک
  .چه عالم روحانی ساخته بودند

کردم و چنان تحت تأثیر قـرار         آه چه حالی داشتم از درز چادر نظاره می        
یکی از آنها خود را کنار کشید تـا جـایش را       . گرفتم که به داخل چادر خزیدم     

  .حساس کردم لیاقت آن را ندارم که جاي او بشینماما ا. به من بدهد



 جنگ و زندگی/ 76

  ما پاکدلانیم بکسی کینه روا نداریم
  یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم

  ما شاخ درختیم پر از میوه توحید 
  هر ناخلقی سنگ زند باك نداریم

  .ها از چشمهایشان روان بود اشک
  نـدوه نبـود،  حاشا در این معبدگاه عشق، اشک نبود، غم نبـود، حـزن و ا             

  . اي از عشق و معرفت بود بلکه شعله
اگر تـو   . پناه هان   بخش عالم، اي فریادرس بی      اي معبود یگانه، اي هستی    

  . هدایتم نکنی چه کسی هدایتم خواهد کرد
  ! اگر تو نجاتم ندهی کی نجاتم خواهد داد. اي رستگار کننده عالم

  ! اگر تو دشمنم را مغلوب نکنی چه کسی مغلوب خواهد کرد! اي قهار
اي رازدار من، اگر تو عیب مرا پوشیده نداري، کی و چه کسی مرا رسـوا                

  ! خواهد کرد
اي توانبخش هستی، اگر تو جانم را نگیري، کی و چه کـسی جـرأت آن               

  ! را خواهد کرد که جانم را بگیرد
این دل ما از آن تست جایگـاه    . ي دلهاست اي که دیدار تو، لقاي تو، شفا      

  ! تست و اگر خانه تو نباشد خانه چه کسی خواهد شد
 تـو نباشـد ایـن    ي عالم و جان، این جان از آن تست اگـر رضـا        خلّاقاي  

غرق در مدهوشی و محضوظ ترنم یـاران بـودم، شـکاف      . جان چه ارزشی دارد   
  .  در حال سرکشی بداخل چادر فریاد زديمحمد دوستچادر باز شد و سرباز 

  !  جناب سرگرد، جناب سرگرد، اینجاست-
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  اطاق جنگ

پیـام را   .  فرمودند قربان جناب سروان توفیق   :  گفت يمحمد  دوستسرباز  
  ! بدست جناب سرگرد بدهید
 در ستاد فرماندهی    22:25أس ساعت   فرماندهان ر : متن پیام خوانده شد   

  . حضور به هم رسانند
پـذیري نگـاه خـشمگین     از آسیب. خورد  در تاریکی غوطه می   باغ فلاحت 

دوربین دید در شب مجبور بودیم با چـراغ خـاموش حرکـت کنـیم، هماننـد                 
بـارش آتـش توپخانـه و صـداي         . رفتـیم   اي در تاریکی بکندي پیش مـی        گربه
بالاخره تـابلوي ورودي بـاغ      . ها، همچنان ادامه داشت     انگیز انفجار گلوله     هیبت

  .فلاحت را دیدیم
 ورود بـه داخـل   اندهی، پس از بازدید اجـازه محافظین سنگر ستاد و فرم    

  .سنگر ستاد را دادند
اي که به زیـرزمین راه داشـت         مهن از چند پله وارد دخ     پایین رفت پس از   

 دعوت شـده در میـان راهروهـا بودنـد و            اندهانجمعی از افسران و فرم    . مشد
  ! داشتندانتظار ورود به جلسه را 

 دقیقه محافظان امنیتی اطـاق جنـگ کـارت شناسـائی و             2245ساعت  
برگ دعوت ورود به جلـسه را کنتـرل و اجـازه ورود بـه داخـل سـنگر سـتاد                   

 جهـت    زرهی جناب سـرهنگ باونـدپور      81فرمانده لشگر   . فرماندهی داده شد  
مقابل .  به طرف تریبون رفت    کمیل گزارش افسر عملیات ستاد جنگ     تأیید و ت  

نگاه تشکرآمیزي بـه فرمانـدهان حاضـر در جلـسه           . نقشه وضعیت قرار گرفت   
 بـه    فرمانده قرارگـاه غـرب سـرهنگ عطاریـان          از پس از کسب اجازه   . انداخت

شاره نمود که چند آیـه از کـلام االله مجیـد تـلاوت              نماینده عقیدتی سیاسی ا   
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فرمانـده  . از ترنم نغمه ملکوتی، آرامش و سـکوتی در جلـسه پدیـد آمـد              . دنک
پس از ذکر نام خداوند تبارك تعالی، درود به رهبـر    ! لشکر لب به سخن گشود    

 تـن و سـلام بـه حظـار در جلـسه و      72 درود به شهداء   ،کبیر انقلاب، و سلام   
  . گیلانغربیدر جبهه غرب به ویژه منطقه عملیاتفرماندهان، 

پاسـداران عملیـات      هـائی از ارتـش و سـپاه         اخیراً در جبهه جنوب یگـان     
  .اند القدس را در منطقه سوسنگرد، بستان اجرا نموده طریق

کند که ما هـم در        گیر بوده، ایجاب می     آمیز و چشم    این عملیات موفقیت  
  : عملیات آفندي به منظور اهداف زیر انجام دهیماین منطقه یک
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  .تر  توسعه مواضع پدافندي و بدست آوردن مواضع مناسب: الف
  کاهش توان رزمی دشمن، با وارد آوردن تلفات، خسارات و فرسایش : ب
    خودي در عملیات آفندي،يها افزایش روحیه، تجربه، و مهارت یگان: پ
ن کـه محـور اتـصال قـصر         په  رتباطی نی آزادسازي جاده تدارکاتی و ا    : ج
  .باشد  می گیلانغرب بهشیرین

 علیـه باطـل،    حـق دیدار رخسار همقطاران مخلـص و شـیفتگان جنـگ           
  :ویژه به

   زرهی سرهنگ باوندپور81ـ فرمانده محترم لشکر 1
   سرهنگ بیژن کبیريکبیر ـ فرمانده گروه رزمی2
   سروان مجید مردانپور تانک285ـ فرمانده گردان 3
   سروان غلامعلی پورشاسب تانک285 ـ معاون گردان4
  سرگرد جبرانی مشهد 77 لشکر 2 پیاده تیپ 110فرمانده گردان ـ 5
ژاندارمري و سایر افسران مسئول کـه جهـت توجیـه           ـ فرمانده گردان    6

شدن در اجراي مأموریت، در زیر سقف گچی گنبدي شکل جمع شده بودنـد              
  !چقدر لذتبخش بود

اي مصمم و غرور آفـرین آمـادگی خـود را             هر یک از فرماندهان با چهره     
  ! براي جانباختگی اعلام کردند

رمانـدهان را بخـود     نگـاه ف  . نقشه وضعیت بر دیوار سنگر نصب شده بـود        
  . جلب کرد

 کنار نقشه ایستاده بـود و منتظـر اجـازه           افسر عملیات سرهنگ احمدي   
  . تا لب به سخن باز کند. فرمانده محترم لشگر بود

 توجـه . بـا کـسب اجـازه فرمانـده محتـرم         بخش    به نام خداوند هستی    -
  .کنم جلب می آشنائی با منطقه عملیات  به راعزیزفرماندهان 
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 حد و حدود منطقه عملیات را شرح        .چوبدستی را روي نقشه حرکت داد     
کـه فرمانـدهان کـاملاً      . در ادامه توجیه و آشنایی، منطقـه عملیـات بـود          . داد

هماننـد شـیر    . گردنـد   بگوش و نقشه وضعیت را با چشمان ولع زده برانداز می          
  ! کنان داد دل را به سخن پسند گردند غرش

دهد گـوئی دشـمن تـا نزدیـک قلـب مـا            نطوري که نقشه نشان می     استاد ای  -
افسر عملیات با نگاه هوشـیارانه بـه نقـشه چوبدسـتی را روي      .  پیشروي داشته است  

  ! معابر وصولی و محورها محدود پیشروي حرکت داد گفت
کر  لـش  5 بـا  تجـاوز خـود را     ابتدا، دشمن در    همانگونه که مستحضرید   -

ویـژه در جبهـه     سراسر مـرز بـه      در   لشکر پیاده    5ه و   زرهی و دو لشکر مکانیز    
در . آغـاز نمـود     به خاك جمهـوري اسـلامی ایـران        )منطقه خوزستان ( جنوب

در جبهه جنـوب تـا      .  به پیشروي ادامه دادند    روزهاي نخست نیروهاي دشمن   
 کیلـومتر نزدیـک   45  حدود  کیلومتر و در جبهه غرب تا عمق       90  حدود عمق

  . نمودند سر پل ذهاب پیشروي
 از طریق دو معبر وصولی مواضع فعلـی          نیروهاي دشمن  غربدر منطقه   

  . در منطقه سرپل ذهاب اشغال کردندرا 
قـصر شـیرین، دشـت      :  معبر دوم  .قصر شیرین و سرپل ذهاب    : معبر یکم 
  .  گیلانغرب حسن، تنگ حاجیان ومدیره، چم اما

آباد   اسلام قلاچهقطع جاده    منطقه سرپل ذهاب و   تصرف  ،  اهداف متجاوز 
  . باشد غرب می

  :افسر عملیات نگاهش را از نقشه برداشت و با لحنی آرام گفت
  . امیدوارم رضایت خاطرتان از این گزارش حاصل شده باشد-

  : گفت و رو کردکبیرفرمانده لشکر به فرمانده گروه رزمی 
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هاي شجاع و رزمنده شـاخ گـاو را     ري با یاري ایزد منان و همت بچه        امیدوا -
  .بشکنیم و دشمن را از خانه برانیم

 پس از اداي احترامات نظـامی، بـه چـشمان فرمانـده نگـاه               سرهنگ کبیري 
  :دوخت و گفت

م، شـکنی   ما علاوه بر اینکـه شـاخ گـاو را مـی           .  قربان خاطرتان آسوده باشد    -
  .آوریم که مرغان هوا به حالشان گریه کنند بلائی بر سر متجاوزین می

بارهـا و   پاسی از شب گذشته بود و عجیب آنکه صداي غرش از دهانـه آتـش       
  . رسید تیربارها به گوش نمی

زیرا چهـره واقعـی هـر       .  خاموشان کرده است    و   گویی تاریکی شب خفه   
خودنمـائی بـاز    و  ز تحـرك    شـود و ا     جنبنده زیرپوست سیاهی شب پنهان می     

   .ماند می
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  مطرح کردن مشکلات و شناسایی از موقعیت دشمن

دلپذیر کرده  و  ب  اتنها پرواز فرشته سکوت، فضاي منطقه عملیات را جذّ        
جسم فرسوده خـسته از بیـداد       . کرد  آرامش در سنگر یاران خودنمائی می     . بود

جـانم گریـزان    یمـه روح سرکش از کالبد تـن ن      . زمان در کنج سنگر غنوده بود     
تا دمی آسوده خاطر همگام با جانم در دریاي پرتلاطم زندگی غرق شـده         . شد
و در آغوش   . که زندگی اصلح و سعادتمند چیست و چگونه به چنگ آورم          . بود

شود با دست خالی و نداشتن امکانات لجستیکی و نبود قـدرت           مگر می . بگیرم
خـوي را بـه       جـو، درنـده     ل سـتیزه  و فاقد نیروي ضربتی، این غو     . انهدامی برتر 

  . ستوه آورد و هلاك کرد، و به خط مرزي راند
  . صداي زنگ تلفن مرا جلب کرد

  .سلام. هستم) مسئول مخابرات گردان( قربان من گروهبان خرسند -
  . پشت خط هستندجناب سروان توفیق

   به گوشم توفیق-
داران مسئول، در سنگر سـتاد        ندهان گروهان، افسران درجه    قربان فرما  -

  . را اعلام کرد0730ساعت ! منتظر ورود شما هستند
  :به آنجا رفتم، پرسنل احترامات به جا آوردند، گفتم

  . بفرمائید بنشینید-
 پس از ملموس کردن، و بوسه گرفتن از چهره پرسنل حاضر در              را روحم

جـوئی نمـودم، و       ز هر نوع پلیـدي، تکبـر، کینـه        جلسه، قلبم را آکنده و مبرا ا      
جایش را به نور الهی و محبـت یـاران دادم، پـس از انـدك مکثـی اشـاره بـه                     
نماینده عقیدتی سیاسی گردان کردم مسئول عقیدتی قبل از شـروع موضـوع             

  . مجید، تلاوت کرد... مورد بحث در جلسه چند آیه از کلام ا
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ام را آرام و  زده خـشید و دل هجـران   صفا ب و  کلام وحی الهی روح را قوت       
  . مطمئن نمود

تمنـاي آمـرزش،    . بخـش جـان آفـرین        حمد ستایش خداونـد هـستی      -
بخشش از غفار ذنوب، استغاثه و یاري خواستن از قادر توانا، اعتماد بـه نفـس،        

  . کند دلگرمی و امید به انجام وظایف را صد چندان می
لازم دانـستم، از     .  کـنم  قبل از نکات مهم مـورد بحـث جلـسه را مطـرح            

 و سـربازانی کـه در       و گروهبـان ثریـائی    ) معاون گـردان   (جناب سروان توفیق  
  .کنم حمل مهمات ویژه به مواضع تعیین شده کمک کردند تشکر 

کشید بر اثر نقص فنی خاموش شدو         خودروئی که بار مهمات ویژه را می      
بان دشمن قرار گرفت بـر اثـر اصـابت         لذا زیر دید مستقیم دیده    .  جا ایستاد  در

  . موشک و گلوله مستقیم تانک مهمات ویژه منفجر و ریو منهدم شد
 ولـی بـه     هاي گداخته دیوار سنگرها سوراخ سوراخ شـد،         از پرتاب ترکش  

تـوان ادعـا نمـود کـه           می !دی امام زمان نرس   گاند آسیبی به رزمن   خداوندلطف  
شامل حال  ) عج(زمان  مداد غیبی و لطف و رحمت خداوند متعال و دعاي امام          ا

ولا یـوده  « جاي سپاس شکرگزاري از ایـزد منـان اسـت       . گردید گردان مهدي 
لـی العظـیم       الع و ه ما وه نگهبـان زمـین و آسـمان بـراي او آسـان و             » «1حفِظِ

پـس از خـوش بـش احـوال     » ظمت استزحمت است و چه دانا و توانا با ع      بی
  پرسی از یکایک فرماندهان گروهان، 

  ـ ستوانیکم اکباتانژاد فرمانده گروهان یکم 
   فرمانده گروهان دوم ـ ستوان یکم طیفوري

  ـ ستوان سوم گشاورز معاون گروهان دوم 

                                                 
    سوره بقره255کلامی از آیه  -)1(
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  هان سوم  فرمانده گروـ ستوان یکم سلیمانی
  ـ ستوانیکم بهرامی فرمانده گروهان ارکان 

   وطن پرست سرپرست ترابري 3ـ ستوان 
  ) معاون گردان (ـ ستوان یکم توفیق

اما پیش از صـحبت مـن       . همگی منتظر اخبار جدیدي از زبان من بودند       
  : گفتستوان توفیق

 مکانیک، برقکـار، جرثقیـل همـراه گروهبـان           قربان ما تلاش کردیم و     -
  .  اعزام کردیم که ریو مهمات را جابه جا کندثریائی
مـسائل  . بحث انهدام خودرو مرتفع شد    :  سخنش را قطع کردم و گفتم      -

انـدهان   نگاهی بـه سـایر فرم      ستوان توفیق . و مشکلات یگانتان را مطرح کنید     
  : انداخت و گفت

 قربان از نظر لجستیکی بویژه قطعات یدکی و اصـلی و دسـتگاه شـارژ                -
یکـی  . شنی یکی از نفربرها پوکیده و نیاز به تعمیـر دارد . ایم  باطري در مضیقه  

هاي صحرائی بعلت نقص فنی و کمبود گلـسرین بـه کـار گرفتـه                 از آشپزخانه 
  . شود نمی

  !  گفتهاي ستوان توفیق ه تأکید گفتپرست با ستوان وطن
 قربان فقط در یک آشپزخانه صحرائی در جنگل مشرف بـه پـل شکـسته                 -

شـود،    به خط برده مـی يمحمد دوستگردد و توسط تویوتا     غذاي گردان طبخ می   
بهرامـی  هر یک از فرماندهان مشکلات یگـان را مطـرح کردنـد بـه ویـژه سـتوان                 

  ! فرمانده گروهان ارگان معترضانه گفت
انداز مالیوتکا نیـاز بـه آمـوزش و کـار بـا دسـتگاه            قربان خدمه موشک   -

 را  چند گزارش به گردان فرستادیم و تلفنی سرهنگ احمدي        . سمیلاتور دارند 
. فتیمدر جریان این امر مهم بگذاریم ولی متاسفانه تا ایـن لحظـه نتیجـه نگـر      
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پیامی از رکـن سـه      :  نگاهش را به ستوان بهرامی دوخت و گفت        ستوان توفیق 
انداز   خدمه موشک .  است دستگاه سمیلاتور در مدرسه گیلانغرب    . ستاد رسیده 

  . اعزام کنید به کلاسمالیوتکا برابر برنامه زمانبندي به پیوست
فرماندهان چشم به دهان مـن      . ر جلسه حاکم شد   اندك زمانی سکوت د   

با حمد ستایش خداي یکتا جان آفرین، صـحبت خـود را آغـاز              !    دوخته بودند 
  .کردم

 و اطلاعات واصله دشمن، مواضع پدافنـدي        2 بنا به گزارش رکن      -
 لشکر در منطقه مـستقر      2شود حدود      برآورد می  وکرده  را تقویت   خود  

   .نموده باشد
بــه ســتوه آوردن رزمنــدگان اســلام منطقــه عملیــاتی  از طرفــی بــراي 

، را زیر آتش     حسن، دشت دیره، سرپل ذهاب، قصر شیرین       م چم اما  گیلانغرب
انجـام  هـاي ایـذائی هـم      علاوه بر بمباران این مناطق تـک وه توپخانه قرار داد 

ي و ادوات  زرهی جهت انهدام مواضع پدافنـد 81ارتش به ویژه لشکر   . دده  می
از او اش و بیـرون رانـدن    هـاي ذخیـره     زرهی دشمن و به ستوه آوردن نیـروي       
عملیـات  یـک   غرب  منطقه عملیاتی    در   خاك ایران تا خط مرزي تصمیم دارد      

 اولین   این داشته باشند که  لازم را   فرماندهان عزیز توجه    . انجام دهد را  آفندي  
   .گیرد عملیات ارتش است که در جبهه غرب انجام می

ید خیلی تلاش شـود   با ،گیر بودن عملیات     براي کسب موفقیت و چشم     -
، آمـوزش، ورزیـدگی،   بایستی از حداکثر شجاعت، جسارت. کم باشد تلفات   که

افـزار    بـه ویـژه اسـتفاده درسـت از جنـگ          .  استفاده کـرد   هوشیاري رزمندگان 
   . وضعیت دشمن وواگذاري و شناخت دقیق از موقعیت

تلاش دلسوزي شما در    . رود  ت فرصت از دست می     ضمناً زمان تنگ اس    -
  .این زمان خیلی مهم است
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باید گشتی شناسائی اعزام کرد و شناسـائی دقیـق از موقعیـت وضـعیت             
افزارهاي سبک و سنگین به ویژه مواضع سکوي پرتاب موشک و             مواضع جنگ 

  .سنگر تک تیراندازهاي ممتاز اطلاع به دست آورد
 نقـاط نفوذپـذیر خـط       ،ف مواضـع پدافنـدي    از نقاط ضع  : شناسائی دقیق 

  . پدافندي، موانع، استحکامات، میادین مین، معبرهاي نفوذي
وضعیت مواضـع خـط لجمـن       . را تهیه کنید  ) نیمرخ(سپس نقشه منظر    

مواضع سنگرها، موانع، استحکامات، میادین مین را با خط قرمز          ) منطقه نبرد (
 ـ       ک و بافزارهـاي س ـ    جنـگ ا خـط آبـی و مواضـع         رنگ و معبرهاي نفوذي را ب

سنگین به ویژه تیربارها با دایره قرمز بـه قطـر پـنج میلیمتـر نقطـه نـشانه را        
فرماندهان عزیز، نقشه نـیم رخ تهیـه        : در ادامه تأکیدات گفتم   . مشخص کنید 

داده وقتـی   ها انجام شده مطابقـت        شده را چند مرتبه با مشاهدات و شناسائی       
تـیم، گـروه،    حداقل به تعداد فرمانـدهان       دستور دهید    شدید کاملاً توجیه    که

 پـس   .نمایندواگذار  یک نسخه   د و به رزمنده مسئول      برداري کنن   دسته، نسخه 
را ) نیمرخ(همیشه نقشه منظر    . خواندن و توجیه شدن نقشه یادآوري کنید       از

  .همراه داشته باشند
گذاشـت    فرماندهان که رفتند، کوهی از غم تشویش سربه سـر مـن مـی             

  .هاي خشم طبیعت در امان نبودم شمالیحتی از گو
آفتاب سوزان این مهمان ناخوانده از پنجـره بـه داخـل سـنگر لغزیـد و                 

. کوفت تا خشم غضبش فـرو نـشاند    روي من می  و  هاي آتشین را بر سر        تازیانه
فـروزش انـدك رمـق جـانم را بگیـرد و از           خواست با شعله    گویا می  هاي آتش اَ

  .تحرك باز دارد
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ردم این عملیات بازیچه نیست، سرگرمی نیست، اگـر امکانـات           با خود فکر ک   
ما کافی نباشد و روحی سالم و توانا و جـسمی قـوي و اعتمـاد بـه نفـس نداشـته                    

  .مانیم و دشمن بر ما غلبه خواهد کرد باشیم در میان راه می
توکـل بـر تـو،      . بارالها با هشدار خشم طبیعت روح سرکشم آرام نگرفـت         

 عظمت تو بـر ذرات اشـیاء هـر چیـز عـالم آشـکار         و  اقتدار هاي  دیدار از نشانه  
   !نماید تر در کسب اهداف عالی می تر و پرتلاش  و انسان را مصممهویداست

نیروي عزت دهنده مقتدر به ودیعت در باطن هر شـیئی قـراردادي کـه               
  . پیروزي بکار بردو  و شناخت و درست براي فتح  نموده کشفرا  آنبایستی

تی بیـشتر اسـتراحت نکـرده بـودم کـه گروهبـان وظیفـه        در سنگر ساع  
  :خرسند آمد و پس از سلام نظامی گفت

  . کنم  قربان چند پیام رسیده خدمتتان تقدیم می-
 نفـري   11گشتی شناسائی بـا اسـتعداد یـک گـروه           : 1متن پیام شماره    

.  گردیـد   اعـزام  1830 راس سـاعت      وظیفـه مـرادي    2فرمانده گشتی ستوان      
  .فرمانده گروهان یکم ستوان یکم اکباتانژاد 

 نفر فرمانـده گـشتی   15گشتی شناسائی به استعداد : 2متن پیام شماره    
فرمانـده گروهـان دوم،     . اعـزام گردیـد    2030 کـشاورز رأس سـاعت       3ستوان  

  .ستوانیکم طیفوري
 نفـري،   12یـک گـروه     گشتی شناسایی با اسـتعداد      : 3متن پیام شماره    
. اعـزام گردیـد    2345 وظیفه محمـدي رأس سـاعت        2فرمانده گشتی، ستوان    

  .ده گروهان سوم ستوان یکم سلیمانیفرمان
 و گرمی محبـت و انبـوهی از گیـسوان طلائـی             گر  از پشت سر دست نوازش    
 برگرفتـه  نسیم و لطافت صـبحگاهی روح مـرا در       . افشون بر سر پیکرم حس کردم     
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و نشاط عشق به پیروزي را بر وجودم شدت بخشید و بـا حرکـت تـاکتیکی و             . بود
   :خیز سریع بلند سنگر فرمانده گروهان یکم را در آغوش کشیدم و گفتم 

  ! نقشه منظر تهیه کردید.  ستوان اکباتانژاد شناسائی را انجام دادید-
  !  بله قربان نقشه آماده است-

چـشمانم را روشـن روحـم را شـاد و اعتمـاد بـه             ) ظرمن(رویت نقشه نیمرخ    
  :و با رضایت گفتم. نفس را قوت بخشید

  ! همین یک نسخه است-
تعدادي نسخه کپی از نقشه را به فرماندهان دسته و گـروه     .  خیر قربان  -

و براي توجیه و خواندن     . شان میباشد   و تیم و نفرات داخل تیم دادیم و همراه        
بـردیم بـا    ) بـانی منطقـه نبـرد       محل دیده ( دیدگاه   نقشه نفرات را تک تک در     

  .استفاده از دوربین چشمی، نقشه را با وضعیت موجود مطابقت نمودیم
همینکـه  . ستوان اکباتانژاد مرا از داخل کانال به سـوي دیـدگاهش بـرد            

سـتوان اکباتـانژاد مـشاهدات را       . چشمانمان دوربـین چـشمی را لمـس کـرد         
  .داد توضیح 
 و ارتفاعـات    برآفتـاب کنید تنگ حاجیان بین ارتفاعات       قربان ملاحظه    -
ن دو شـاخه شـده اسـت کـه یـک            په  جاده آسفالته نی  .  دراز قرار گرفته      بازي

گذرد و شاخه دیگر مـستقیم تـا قـصر شـیرین ادامـه          شاخه از داخل تنگ می    
  . دارد

حفـره درشـت سـیاهی دیـده        . یـد قربان به سمت راست تنگ توجـه کن       
داخل غار محل سـکوي     . دهد  شود که دهانه غار تنگ حاجیان را نشان می          می

 هم سنگرهائی اسـت کـه       برآفتابروي دامنه ارتفاعات    ! ها است   پرتاب موشک 
  . پنجره دارد3دو پنجره و گاهی 
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در .  اسـت  بلکه مواضـع یـدکی    .  مواضع اصلی دشمن نیست    این سنگرها 
  !شود اینجا اغلب از تیربار دوشکا استفاده می

تعـدادي خـاکریز نعلـی    . ن پرتاب کـرد په دوربین نگاهش را به دشت نی   
ن و  په ـ   دشـت نـی     متر در    4 و ارتفاع     6 و به طول     5/4  دهانه شکل به عرض  

خـورد، پرسـیدم      من به چشم می   تپه ماهورها پراکنده، و به صورت مواضع دش       
  نظرت راجع به اینها چیست؟

 فریبنـده   ها، مواضع دشمن نیـست، بلکـه مواضـع        قربان این سنگر نما   : گفت
نگاه کنید نقطه سیاه دایره شکل بر روي مواضـع و وسـط اغلـب               . باشد   می ها  تانک

ولـه  در حالی که آنها سر لوله تانک نیست بلکه تنه درخت یا ل            . بینید  خاکریزها می 
  .  میلیمتري است120سیمانی یا لوله پولیکا کالیبر 

 3 متـر و ارتفـاع   6پشت این قسمت هم چند کیلومتر خاکریز به عـرض   
  . باشد مواضع اصلی دشمن میکه متر به صورت خط دشتبان گسترش یافته 

سنگرهائی که روي خاکریز دشمن است، مواضـع اصـلی تیربـار       :  قربان -
روزانـه نـاظر   . ها و مواضع تانک است  انواع موشکدوشکا مواضع سکوي پرتاب  

ها روي خاکریز آمـده و        تانک. ها به ویژه گلوله تانک هستیم       شلیک انواع گلوله  
خاردار و    ما سیم . شوند  پس از پرتاب چند گلوله سریع پشت خاکریز پنهان می         

 برآفتـاب استحکامات صحرائی ندیدیم ولی میادین مین روي دامنه ارتفاعـات           
 نیم متري کاشته شده،     هاي کشود و تعدادي از دست      مشرف به تنگ دیده می    

  . دهد معبرمیادین مین را نشان می
آتـشبارها پـشت خـاکریز بـزرگ         میلیمتـري و     120انـدازها     مواضع خمپاره 

  .  میلیمتري متغیر است81 میلیمتري و 60انداز  و مواضع خمپاره. باشد می
 براي تأئید مشاهدات اکباتانژاد لب به        و ستوان طیفوري   نیستوان سلیما 

  .سخن گشودند
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 بـزرگ و سـنگرها فریبنـده     هـاي ین خاکریز م ـه  قربان در منطقـه مـا      -
  . خورند ولی تعدادشان کم است ها به چشم می تانک

گویـا  . خروبـه اسـت  بانی تعدادي سـاختمان م   قربان سمت چپ دیده    - 
 متر 900آنجا در جنوب ده سفلی به فاصله نزدیک به          . محله ده سفلی است   

لی دیده می     اطاق  بـه   بـازي  هـا آتـش   ها از بـام ایـن اطاقـک    شب. شود هاي گِ
یی و تیربــار دوشــکا در گویــا تیربــار ضــد هــوا. شــود نمــایش گذاشــته مــی

ها ایـن   و محلی. اند ه است و نفراتی در حال تردد دیده شد  مستقرها    بام پشت
تلاش دلـسوزانه فرمانـدهان یگـان، در اجـراي          . نامند  آبادي را کورسفید می   

و اینکـه در ایـن مـدت        . مأموریت شناسایی از مواضع دشمن چشمگیر بـود       
حداقل . کوتاه کلیه پرسنل زیرمجموعه هر یگان با همراه داشتن نقشه منظر      

موقعیـت  . ندرد اعزام شده بود    مرتبه به شناسائی دقیق به منطقه نب       3 الی   2
شمن را بـا نقـشه همـراه         د هايافزار و گسترش نیرو     و استقرار مواضع جنگ   

و خواندن نقـشه را خـوب یـاد گرفتـه و سـریع نقـشه را بـا                   ! مطابقت کرده 
  . مرا خوشحال کردمسئله  ، که اینکردند وضعیت موجود توجیه می

و در دهلیز   . و بود آلودش را از سر روي رزمندگان ر         غضب  خورشید چشم 
 سـیاه   ي پـس ابرهـا    درخجـل زده    . نشـست   دریاي خون لحظه لحظه فرو می     

  .پنهان شد
احترامات نظامی پاکـت    و  پس از سلام    .  پیک ویژه لشکر وارد سنگر شد     

اي که مهر خیلـی محرمانـه روي آن بـود، از کـیفش                زرد رنگ لاك مهر شده    
  .ی را امضا کردمدفتر رسید ابلاغ. بیرون آورد به من تحویل داد 

پس از رویت نامه مختصري از مفاد متن نامـه بـه صـورت یـک دسـتور                  
  . دادمها ن یگانهاآگهی مکتوب درست به فرماند
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 با ابـلاغ کلمـه رمـز و        5:30فرماندهان توجه داشته باشند راس ساعت       «
 آتش حمله آغاز و پس از اتمام مرحله یکم عملیات آفند مراحـل              ،فرمان آتش 
    زرهی سرهنگ باوندپور81ف لشگر »  ابلاغ خواهد شددیگر عملیات

یاتی را تهیه توسط پیک ویژه گردان بـه فرمانـدهان           لکمی از دستور عم   
  .گروهان تحویل و رسید گرفتیم

  :تلفن زنگ زد
  . بهاء هستم بفرمائید-
  !اکباتانژاد هستم اوامر را دریافت نمودم! قربان سلام علیکم-
  !ضعیت موجودو-
امان بوده حتی یـک نقـل      و   قربان از طلوع خورشید تا این ساعت امن          -

  .نبات به هم ندادیم
  ه؟ چطورها  حال بچه-
  !اند با نشاط و منتظر بازي!  خوب-
  ها در پـشت کالـسکه       در موقع حرکت کالسکه   . کنم   اکباتانژاد تاکید می   -

  .باز باشد و سکوت رادیوئی کاملاً رعایت شود
  .ي زنگ تلفن دوباره برخاستصدا

  . بفرمائید پزشک هستم-
  !  هستم اوامر عالی را دریافت کردم قربان سلام طیفوري-
  ! وضعیت موجود-
  ! امان است همراه با سکوت دلپذیر و قربان امن-
   چطوره؟ها  حال بچه-
  ! قربان خوب با آمادگی کامل-
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در )  عملیـات  ياجـرا (ها قبل از شروع بازي         تاکید کن به بچه    طیفوري -
  .باز باشد و سکوت رادیوئی کاملاً رعایت شود) نفربر(عقب کالسکه 

  .دوباره صداي تلفن به گوش رسید
  .  هستم بابا پزشک ، بابا پزشک، من سلیمانی-
  وشم  به گ سلیمانی-
  . قربان دستورات را دریافت کردم-
   اعلام وضعیت -
  . گیرد  قربان آرام است، گاهی به ندرت تبادل آتش انجام می-
  ؟هها چطور  روحیه بچه-
  . قربان خوب، هوشیار، آماده بازي هستند-
ها قبل از شروع بازي نقشه همراه را خـوب             تاکید کن به بچه     سلیمانی -

  مطالعه کنند و سکوت رادیوئی را کاملاً رعایت کنند؟
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تصویر تعدادي از رزمندگان گردان مهدي در منطقه
  نفر دوم سمت چپ: ستوانیکم بهرامی فرمانده گروهان یکم

  نفر اول سمت راست: پرست سرپرست موتوري گردان ستوانسوم وطن
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  اجراي مرحله یکم عملیات آفندي تنگ حاجیان

. گذرد، هیولا شب منطقه عملیـات را در برگرفتـه بـود             ی از شب می   پاس
هاي درنده خوي پشت سیاهی شب، همانند بختگـی بـر دل رزمنـدگان                گرگ

دیگر از قدرتنمائی   . هاي شبانه نبود    بازي  سنگین میکرد، دیگر نمایشی از آتش     
دیگر . کردند  آتش و رقص آتش شیطان در فضا منطقه عملیات خودآرائی نمی          

! شـد   هاي توپ و تانـک شـنیده نمـی          آور از انفجار گلوله     اي دلخراش ضجه  صد
دیگر ندائی از مجروح شدن و شهید شدن نبـود و صـحبت از انهـدام نـابودي                  

مـن  ! نبود تنها سکوت بود، سکوت بر هیبت تاریکی شب عملیات افـزوده بـود      
. سیم داخل خودرو سیمرغ اهدائی مـردم قهرمـان کرمانـشاه بـودم       در کنار بی  

 راننده خودرو و    يمحمد  دوستهمراه با دو سرنشین، بنام گروهبانسوم وظیفه        
 مـا هـر سـه     .  مسئول مخابرات خودرو   56گروهبانیکم وظیفه خرسند منقضی     

  .نفر در انتظار مرگ تاریکی و شروع روشنایی بودیم
را سـکوت و انتظـار مـا را ربـود، دلهـره و تـرس وجـودم               سـیم     فریاد بی 
  .دربرگرفت

   پزشک، من کبیري هستم صداي مرا شنیدي جواب بده-
  ! بله قربان پزشکی هستم امر بفرمایید-
  ! سریع به سوي لانه من پرواز کن-
   اطاعت قربان-

ابتدا نگاهم به نگـاه سـرهنگ بیـژن         . با شتاب وارد سنگر پدربزرگ شدم     
 285ن فرمانـده گـردا  (و سروان مجید مردانپـور   ) رمانده گروه رزمی  ف(کبیري  

شاسب معاون گـردان تانـک و سـرگرد جبرانـی           و سروان غلامعلی پور   ) تانک  
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سرهنگ کبیري پس از    .  مشهد گره خورد   2پیاده تیپ   ) 110فرمانده گردان   (
  !لب به سخن گشودسلام و احترامات نظامی 

درود به رهبر کبیر انقلاب و بـه  و حمد ستایش خداي قادر، توانا و سلام     
کوش، من براي اطمینان خودم و آگاه شدن شما           شما فرماندهان شجاع سخت   

تـا بـا    . فرماندهان عزیز در پیشبرد مأموریت، دستور عملیاتی و نقشه را آوردم          
  .هم مرور و موقعیت دشمن را بشناسیم

راخواند و اشاره به نقـشه  ) يآفند(ختصري از مفاد دستور عملیاتی   بعد م 
با خودکاري کـه در دسـت داشـت، وضـعیت مواضـع دشـمن،               . تاکتیکی کرد 

فلـش  (استحکامات موانع، میادین مین، معبرهاي نفوذي، محورهـاي آفنـدي           
  :نگاه غرورآمیزش را به ما سه نفر دوخت گفت. داد روي نقشه نشان ) رهنما

ماهورهـاي    تپـه روي ، گـردان مهـدي    برآفتـاب  روي ارتفاعات    110 گردان -
 تانـک از بـر غربـی جـاده          285ن و گردان    په   و قسمتی از شرق دشت نی      برآفتاب

  !ن مستقر هستیدپه ن تا انتهاي غربی  دشت نیپه نی
بـا  . دهـم     اجـراي مأموریـت مـی     ) آفندي(عملیات  : توجه به مرحله یکم   

نمـوده و   شنیدن کلمه رمز و فرمان آتش، از محورهـاي تعیـین شـده هجـوم                
در راسـتاي    سـپس تحکـیم هـدف کنیـد،        تنگ حاجیـان را تـصرف و         اً،سریع

این را گفته و با شتاب همـراه        . پیشروي، مرحله دوم عملیات ابلاغ خواهد شد      
  .سروان مجید مردانپور سنگر را ترك کردند
  . کرد  آشفته می رافکر و اندیشه نتیجه عملیات روحم

 تانـک و    285 پیاده و گـردان      110 يها  گردانبا  بر اثر ارتباط فی مابین      
ت رزمـی  اها و کنجکاوي در امور آموزش، روحیه، امکان  راوده با پرسنل گردان   م

دلهـره  ! رسـید   تیکی، نمره توان رزمی این دو گردان به حد نرمال نمـی           سو لج 
 هـستند خـدا نکـرده    که این دو گردان همجوار گردان مهـدي      . من از این بود   
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 عظیمـی از تلفـات خـسارات و         لحظه هجوم همگام باهم عمل نکننـد فاجعـه        
 77 لـشکر    2 پیـاده از تیـپ     110ناکام رسیدن به اهداف رخ دهد زیرا گـردان          

وارد )  کیلـومتري گیلانغـرب    12(ران  گ ـ هبـه منطقـه کاس ـ    قبل   روز   25مدت  
نـه  نمـوده و در دام     روز منطقـه تجمـع را تـرك          15 پس از گذشت     و گردیده

  . ه است مستقر شدارتفاعات برآفتاب
 کیلـومتري   5 زرهـی کرمانـشاه بـا فاصـله          81 تانـک از لـشکر       285گردان  
 مـاه از  4ن مستقر شده بود بـا گذشـت   په ماهورهاي دشت نی    پشت تپه  گیلانغرب
  . ار آشنائی کامل و تسلط به منطقه عملیات را داشتنداستقر

 ، احتیـاط  نفـر 56 ،ی پرسـنل وظیفـه منقـض    750اده مهدي با    گردان پی 
دار کـادر کـه از        درجهنفر   12افسر سازمانی و    نفر   5 نفر افسر وظیفه،     3تعداد  

و به واحد من واگذار گردیده      آوري شده     واحدهاي مختلف نیروي زمینی جمع    
  . اعزام شد سازماندهی و به منطقه گیلانغربپادگان بیستون  دربود

وقفه در امر آموزش اعـزام نمـودن     ماه از استقرار و تلاش بی  2با گذشت   
گشتی شناسائی و آشنائی با منطقـه عملیـات و شـناخت موقعیـت دشـمن و                 
مشاهده تعدادي شهید و مجروح، اعتماد به نفـس همگـی تقویـت شـده و بـا           

مقابلـه بـا    تشریح کردن و آگاه نمودن از اهداف عـالی امـت اسـلامی، انگیـزه                
اطمینـان داشـتم   . برایشان جا افتـاد  کشتن دشمنو ، جنگیدن    متجاوز تهاجم

بر خـداي   با توکل ور  هاي تک   یگان،  حملهکه به وقت اعلام کلمه رمز و فرمان         
آسا خود را به تنگ حاجیـان رسـانده و پنـاه بـه                قادر توانا و با یک هجوم برق      

هاي همجوار درست عمـل کننـد و          در صورتیکه گردان  . برند  قضا قدر الهی می   
آتش تهیه تداوم داشته باشد، تصرف تنگ حاجیان آسان و در غیر این صورت              

  .گردد با مشکل مواجهه می
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! شدیم، عجـب     دقیقه صبح نزدیک می    530 ساعت   رفت، به   شب به پایان می   
هـاي بـسته      و بـا لـب    . ها نترکیـده بـود      سیم  در این لحظات بحرانی هنوز بغض بی      

  . سکوت رادیوئی کامل برقرار بود
سیم با دنیائی از دلهره در ماتم انتظار          من و گروهبان خرسند در کنار بی      

انم سـکوت   گـاهی خوشـحال بـودم کـه دوسـت         . سکوت، بگوش نشسته بودیم   
زیـرا بـه    . انـد   هاي ویـژه بـه خـوبی رعایـت کـرده            رادیوئی را همراه با مراقبت    
ها روشن لبها     سیم  در طول زمان عملیات فقط بی     . فرماندهان تأکید کرده بودم   

ایـن عمـل مذبوحانـه ابتکـار و     . سیم را اشـغال کنیـد       جهت بی   بسته، مبادا بی  
ید به گوش و منتظرفـرامین  ملزم. کند گیري فرماندهان را مخدوش می    تصمیم
  !باشید

آسمان آبی، فرشـی از گـرگ داغ غبـارآلود پوشـانده، کمتـرین نـسیمی           
زمین منطقـه   . جوشد  گوئی می . شود  حرکت مانده تخمیر می     هوا بی . وزید  نمی

  . حال و خموش است هاي آتش خشم طبیعت بی نبرد زیر تازیانه
له افـروزش بـادي     آلود خورشید و از لابـلاي گیـسوان شـع           از نگاه غضب  

با شن سنگریزهاي سوزان هم راه همچون گرز آتشینی بر       . خیزد  آتشین بر می  
 فـرا   14/10/59 دقیقـه روز     0730سـاعت   . آیـد   پیکره منطقه نبرد فـرود مـی      

  ! سیم شنیده شد انتظار ناپدید گشت فریاد انتقام از بی. رسید
. انداز شد طنینذکر نام خدا قادر توانا و بیان کلمه رمز فرمان آتش آتش            

رزمنـدگان اسـلام بـه پـا خیزیـد،با      :سیم، فریاد دل سـردادم      در ادامه فریاد بی   
  . خوي را بدرید هاي درنده چنگال پولادین شکم روبهان زبون و گرگ

  . پزشک، پزشک اکباتانژاد هستم-
  .  به گوشم-
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یم ها کـوفت  ها و گرگ     قربان از آشیانه بیرون زدیم با پتک آهنی بر سر روباه           -
  ! و اشغالگران جاده را هلاك و الان جاده آسفالته در چنگال ماست

  . شنیدم-
 درود، درود بر دلاوران سلحشور اسلام فرزندان عزیـزم بـا همـه تـوان                -

  .ضربات کوبنده را بر سر خونخواران، مزدوران جهنمی فرود آورید
  . هستم پزشک، پزشک طیفوري-
   یفوري به گوشم ط-
هـا، جـاده اسـفالته رادر          قربان، به یاري خداوند قادر و قـاهر، کالـسکه          -
  .نوردیدند

  .درود، درود بر شما رزمندگان امام زمان -
ــدگاه   ــنگر دی ــده (س ــل دی ــرد   مح ــه نب ــانی منطق ــدهی روي ) ب فرمان

بـا کمـک    . یان مستقر شـده بـود     ن مقابل تنگ حاج   په  ماهورهاي دشت نی    تپه
جـسارت، شـجاعت یـارانم قابـل     . کردم دوربین همراه منطقه نبرد را نظاره می   

  .تقدیر بود
سـتیزي،    خـوئی، ظلـم     هیهات، هیهات دشمن در این منطقه نبرد، درنده       

  از انفجـار   .طلبی استکبار، دیوانگی وحشیگري به نمـایش گذاشـته بـود            قدرت
اي از دود      زمانی، در فـضاي منطقـه نبـرد هالـه          هاي  خمپارهو  هاي توپ     گلوله
گـوئی از آتـش دود سـیگار        . گـرد   کنان صعود می    سفید به حالت رقص   و  سیاه  

هـاي    هاي آتشین همانند جرقه     از پرتاب ترکش  . برگ استکبار پدید آمده است    
صداي چـرخش  . داد ها دود سیاه چشم را آزار می نورانی رعد برق از نهاد حلقه    

افروز همانند صداي حرکت دم مارزنگی گوش را نیش           اي آتش ه  پروانه موشک 
زا از بارش فشنگ تیربارها       و صداي زوزه تشنج   ! کرد  زد و روح را متزلزل می       می

ها فضاي منطقـه نبـرد را         ها و خمپاره    زا در مسیر تند باد گلوله       و سفیر دهشت  
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 را بـه    نمـود، ایجـاد انـواع صـداهاي ناهنجـار، روح           میانگیز    هولو  وحشتناك  
اي از   جانانـه  در منطقه نبـرد یـورش    ! داشت  وحشت و جسم را به تمکین وامی      

  . اي را ارائه کرد حرکات شجاعانه و جسورانهکه آمد  به چشم میگردان مهدي
 میلیمتري  75مجهز به موشک مالیوتکا و توپ       ) پی وان . ام.پی (دو نفربر 

 کیلـومتر  14 فاصـله    در نپه ـ   جـاده آسـفالته نـی      رزمنده نفر   22 شینیسرن با
از تونل آتش اسـتکبار عبـور       . یدندسریع در نورد  را   تا تنگ حاجیان     گیلانغرب

را خنثـی و بـا      ) هـا   پرتاب انواع موشـک   (افروز    هاي آتش   ردند و حمله خفاش   ک
اجیـان   متري مقابـل تنـگ ح      70 الی   50 حدوداصله   ف درزیرکی و هوشیاري    

  . د شدسیم بلن فریاد بی! ایستادند
  . هستم پزشک بابا پزشک ثریائی-
  . به گوشم ثریائی-
  .ایم با میادین مین برخورد کرده. ان هستیم قربان مقابل تنگ حاجی-

 110سـربازان گـردان   (هـاي حبرانـی       قیقه هنوز جوجـه    د 30با گذشت   
. تو دسـتم را بگیـر     . اند، خدایا، خدایا، تو دستم را بگیر        با ما دست نداده   ) پیاده

 هر چـه فریـاد زدم ثریـائی    .  قطع شد  تو دستم گیرصدا قطع شد، فریاد ثریائی      
هرچـه فریـاد زدم،     . سیم خفه شده، خناق گرفتـه اسـت         جواب نداد، گوئی بی   

سـیم بـه سـکوت و خفگـی      بی...   صداي مرا شنیدي جواب بده، ثریائی ثریائی
 بـا فـشار     الودش بـیخ گلـوي مـرا گرفتـه و           هاي خون   پنجه. خود چسبیده بود  

همانند طناب دار تا مرا خفه نکند لب به سخن نخواهد گشود و             . آمیزش  غیض
خـدایا،  .  هنوز نغمه گروهبان ثریـائی     .اش رها نخواهد کرد     هاي زهرآگین   پنجه

  . و با روحم هم صدا شده بود. کرد خدایا دستم گیر در گوش مغزم نجوا می
این عزیـزان فقـط بـا روح ملکـوتی عظیمـشان            . تم گیر خدایا، خدایا دس  

و فقط با خداي یگانه قهار عهد بستند تـا آخـرین            . ایستادگی مقاومت نمودند  
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نفس تا آخرین دم زندگی با پتک قدرت توانایی جان و روح خویش آنقـدر بـر     
 نابود نشوند دسـت ازهجـوم      متجاوزین  تا  و ندبوهانی بک سر ظالمان استکبار ج   

  .برندارند
که از آن آتش بیـرون      . دهانه تنگ حاجیان همانند دهانه اژدها شده بود       

  .لعدببِکه آنجا بودند  را ي دو نفر برستخوا  جهید گویا می می
ها به سـوي منطقـه نبـرد     از آشیانه غار جنب تنگ حاجیان انواع موشک    

افروز با سرعت سرسام آوري به سمت         هاي آتش   همانند خفاش ند و   شد میرها  
  .تاختند برها و نفرات رزمنده مینفر

از مشاهده دو نفربر که مقابل تنگ ایستاده بود به شدت ناراحت شـدم و    
خشونت مـرا بـه تکـاپو و جـدال بـا اهریمنـان زمـان          و  روح سرکشم با شدت     

هـاي عمـل کننـده بـه          کـه یگـان   . طلبیـدم   داشت، که از هر سو کمـک          وامی
  .  دو نفربر به آتش کشیده شدامسرانج. مقاومت، ایستادگی خود ادامه دهند

ل زده بـود و گـاهی نگـاه         مان دوربین به دهانه تنگ حاجیـان ز       چش
 فریـاد    و شـد بـا ولـع       افروز خیره مـی     ها آتش   آلودم به آشیانه خفاش     خشم

ها  درخواست آتش مستقیم توپخانه نمودم که سکوهاي پرتاب انواع موشک
نثی و یا از شدت پرتاب      افروز را خ    هاي آتش    و هجوم خفاش   را منهدم کند  
  : گفت می. سیم به گوش رسید ناله بی. ها کاسته شود و پرواز خفاش

  . هستم بابا پزشک، باباپزشک طیفوري-
   به گوشم طیفوري-
  !کند آوازخوانی می) 02(و تعدادي ) 01( قربان تعداد دو عدد -
  ! جاي دیگر آوازخوانی کنندبروند.  شنیدم -
  .ام آور خسته شده  ملاليها از آوازخوانی.  بابا پزشک باباپزشک-
  !را قطع کند) 02(ها  آوازخوانی.  برود برادر مرادي-
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 بـه دلـم   ی سـنگین  غم فرمانده گروهان دوماز نجواي ستوانیکم طیفوري 
 و سـربازیکم اخـوان      م دو نفـر از یـارانم، گروهبـان ثریـائی          ریخت وقتی شنید  
. دسـتور دادم  ) 02(و تعدادي مجـروح شـدن یعنـی         ) 01(شهید شدند یعنی    
  .  اقدام کندستوان وظیفه مرادي
 بود مسئول تخلیـه  ري علاوه بر اینکه دستیار سروان طیفو   ستوان مرادي 

  .شهدا از میدان نبرد و حمل رزمندگان به خط لجمن بود
 شـجاعانه و جـسورانه تعـدادي از مجـروحین و شـهدا را          ستوان مـرادي  

 به بیمارستان صحرائی و   دار روسی از میدان نبرد تخلیه کرد        توسط نفربر شنی  
  . ا برددایره معراج شهد

دانـستم کـه    و مـی . ام را به نجوا الهی سرگرم کـردم   دیوانه  روح سرگشته 
فقـط  ! که درون مرا حس کند درك کند      . غیر از او کسی نیست، یاوري نیست      

چه مظلـومین   . گذرد  داند در این منطقه نبرد چه می        خداي یگانه آگاه بینا می    
آمیز، منطقه را      مشک قربانی شدند و چه گلهاي معطر پرپر شده و با بوي عطر           

  ! معطر و یاران را سرمست مدهوش کردند
از روح بــزرگ شــهدا و رشــادت ایثــارگري یــاران، طبیعــت خــشمگین  

هـا آتـش    ضـربات تازیانـه   .  آتـشین، خـشمش فرونشـست      کـوه . زده شد   خجل
. افروزش قطع شد و بـا شـرمندگی، نالـه فغـان در دریـاي خـون افـول کـرد                    

  .روب خونین ناپدید شدسرانجام در پس رنگ پریدگی غ
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  شورحال یاران در میدان نبرد

نالـه دلـسوزشان همـراه      . انـد   غمگـسار شـده   و  امشب ستارگان غمگـین     
  . بارید هاي آسمان بر سر ما می هاي بلورین همچون با ریزه الماس اشک

ن زیـر نـور هـزاران چـشمان         په ـ  روح شهدا خفته به خون در دشت نـی        
ـر     نشانه.  آسمان، ترنم دل سردادند الماسگونه هائی از راز هـستی، شـکوفائی سِ

و طریـق دلبـاختگی     . حیات جاوید، هنرمندي ایثارگري را به ما ارمغان گردند        
  .در راه دوست را به ما آموختند

اي خدا یگانه، تا کی ما ناظر و شاهد در خـون غلطیـدن و شـنیدن صـداي                   
تـر و روحـشان       ان از برگ گل سرخ شفاف     هائی که عواطف قلبش     ضجه و ناله انسان   

  . تر است باشیم بخش از لطافت نسیم صبحگاهی آرام
جـوي     و شهید سرباز وظیفه اخوان با روح ستیزه        روح شهید گروهبان ثریائی   
هـاي عاشـق بـه سـوي ملکـوت       همچـون پروانـه  . من، همـسو هـم پـرواز شـدیم        

در و ! تا به دیار معشوق رسـیدند    . ل زدند، آنقدر اوج گرفتند    بال زدند، با  . پرگشودند
  !دریاي ملکوت نور غرق شدند

و با لبخند شادي و پرتوافـشانی نـور شفابخشـشان، روح مـرا بـه نـشاط              
مـا پیـروزي را بـا    . شد و از نداي سحرانگیزشان شنیده می. خواندند آرامش می 
ـهد حـلاوت     . فتیمهایش، با همه شکوهمندیش، در آغوش گر        همه زیبائی  و شَ

حالیـا روح شـهدا معنـاي پیـروزي را بـه مـا       . پیروزي چقـدر دلچـسب اسـت    
  . آموختند

  !راه رستگاري، زندگی سعادتمند را به ما ارمغان کردند
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 و شهید سرباز وظیفه اخوان یادشان با ماسـت          یشهید سرگروهبان ثریائ  
تـیم تخلیـه شـهدا و گـروه گـشتی         . د و ما اینجائیم   آنها به دیار جاوید شتافتن    

  ! انداز شد فریاد دلم طنین. شناسائی را مخاطب قرار دادم
 و شـهید اخـوان، شـجاعانه بـه قلـب             یاران جان بر کف، شهید ثریائی      -
 میلیمتري نفربرشان و استفاده     75و با ضربات آتش توپ      .  بردند  هجوم دشمن

افــزار ســبک و ســنگین همراهــشان توانــستند تعــدادي از   ســت از جنــگدر
پـس از عبـور از تونـل آتـش          . اشغالگران جاده آسفالته را به هلاکت برسـانند       

مقابـل تنـگ    . ن را در نوردیدنـد    په ـ  کیلومتر جاده آسـفالته، نـی     ) 12(دوازده  
ها را خنثی      انواع موشک  و با رشادت هجوم   . حاجیان به میادین مین برخوردند    
 75هـا بـه برجـک نفربـر باعـث شـد تـوپ             و سرانجام اصابت یکی از موشـک      

 شهید و راننـده نفربـر سـرباز یکـم           میلیمتري منهدم گردد و گروهبان ثریائی     
 و سینه خیز    بیرون آمده وظیفه اخوان شهید و بقیه نفرات از درب عقب نفربر           

ماهورهاي دشـت     دشیب کناره جاده آسفالته و حاشیه آبریزگاه تپه       به سوي ض  
  . ن پناه گرفتندپه نی

زیر انبوه آتـش بـه      ! زده  داران و سربازان جنگ     تعدادي از افسران و درجه    
  .سنگرهاي ستاد گردان روي آوردند

  !کردند  در ارتباط با تخلیه شهداء و مجروحین بحث می-
انـشاء االله بـدوش کـشیدن پیکرهـاي     . اه شما عزیز آن هستم من، همر  -

  ! و اخوان نصیبم خواهد شدمقدس شهید ثریائی
بر اثر تداوم عملیات، در منطقه نبرد و تأثیر گزاري شـهدا و مجـروحین               

ــره آتــشین پــشت . روحیــه عــده قلیلــی از دوســتان ضــعیف شــده اســت  کُ
تاریکی شـب بـه اسـتقبال رزمنـدگان       .  خونین پنهان شد  پریدگی غروب     رنگ
بـه  عبـور و    تکاوران از موقعیت اسـتفاده کـرده و بـه سـرعت از منطقـه                . آمد
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 بودنـد،   آمـده سنگرهاي ستاد گردان پناه بردند بعضی که از خط مقدم جبهه            
  ! می گفتند

هـاي عقـب نفربرمـان      خدا را شکر، ما چند نفر شانس آوردیم که درب          -
.  عقب نفربر باز نبـود     باگر در .  نفر شد  20د و لطف خدا شامل نجات ما        باز بو 

 شد، شهید ثریائی    مگر می . از آن قبر آهنی و کوره آتش بیرون زدن محال بود          
  . و شهید اخوان را از دل آتش بیرون کشید

 نفـر  22دید مجبور بو. رفقا به جاي اینکه دو شهید را روي دوش حمل کنید    
  . شد ها شنیده می از صداي هم همه! شهید را بدوش بکشید

فریاد از  ! بفرما! هر که خواهان شربت شهادت است     !  تو هم دلت خوشه    -
  .میان بحث انتقادات گوش مرا نوازش داد

 بـین  و در. انیس مونس دوستان بود. عاشق بود.  مرد بود   رفقا شهید ثریائی   -
و . براي انجام هر کاري پیشقدم بـود      . ها، غمخوارتر با صفاتر از او کسی نبود         ما بچه 

  !ها خسته و دلگیر شوند که مبادا بچه. داد مردانه کار را انجام می
  : دیگري گفت

.  رفقا خواستۀ فرمانده گردان را بیاد آورید که گفت، من همراه شما هـستم           -
  .  پیکر مقدس شهدا نصیبم شودانشا االله افتخار به دوش کشیدن

 مـرد، متوکـل، عاشـق، شـجاع اسـت، جـرأت               که ها  حال هر یک از بچه    
  !با ما همراه شود. داند  میجسارت دارد و خودش را یاور شهید ثریائی

بـراي  ! دادم  آنها حق میهمن هم ب. ها اوج گرفته بود بحث و اعتراضات بچه 
 و مـشاغل    بودنـد  اکثرشان داراي تحـصیلات عالیـه        56هاي سال     یاینکه منقض 

تعدادي . از شم سیاسی خوبی هم برخوردار بودند      . ارزشمندي در انتظارشان بود   
از میان جمع پرسنل گریز زده از جهنم آتش، بحث و مرحلـه یکـم عملیـات را                  

 امکانات قدرت ضـربتی دشـمن را بـا امکانـات            گاهی. کردند   تحلیل می   و تجزیه
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 فاصـله  يتا رسیدن به حد تعـادل و برابـر  : گفتند کردند و می    خودي مقایسه می  
  . استزیادي 

کشیدن، امان امان     از این نابرابري چنان خشمگین شده بودند، فریاد می        
از این جهنم سوزان، خدایا، خدایا، از این آتـش برافروختـه جهـنم، بتـو پنـاه                  

به همین منظور منطقه نبرد را دهکده آتش و نفربرها را قبـر آهنـی               . بریم  می
  .ها ادامه داشت را آتش پشتیبانی دشمن ساعتزی. گفتند می

بارش آتش توپخانه بـارش آتـش انـواع تیربارهـا و جهـش پـرواز انـواع                  
به همـین علـت    . شد  ها در منطقه نبرد حتی براي یک لحظه قطع نمی           موشک
  .نامیدند میبرد را کوره آتش و منطقه عملیات را دهکده آتش میدان نها  بچه

 و جاماندن دو نفربر انهدامی و دیـدن         واقعه شهید شدن گروهبان ثریائی    
، روحیـه سـربازان گریختـه را    دشـمن تعدادي مجروح و ترس از هیبت آتـش       

بحث و اعتراض روي آورده  و براي تسکین از فشار روحی به        . متزلزل کرده بود  
کردم آرامش نـسبی      کردند و من هم سعی می       و مدام باهم مشاجره می    . بودند

ایجاد کنم و به همین منظور تیم تخلیه شهدا مجروحین را مخاطب قرار دادم              
من همگام و همراه شما هستم افتخار بـه دوش کـشیدن پیکـر شـهدا        «گفتم  

   »نصیبم خواهد شد
اشان گذاشت، زیرا از میان آنها         مطلوبی بر روحیه   فریاد همدلی من تأثیر   

ما به کمـک تـیم تخلیـه اجـساد          . چند نفر داوطلب شدند که همراه ما باشند       
و نمـوده   را از داخل نفربر منهدم شده تخلیـه         )  و اخوان  ثریائی(متبرکه شهدا   

  .داده شدتحویل به معراج شهدا 
گاه بیچارگان هرچند با رنـج تحمـل و            پناه  و وانا، اي حامی   قادر ت  ونداي خدا 

هاي زیادي تخلیه شهدا انجام شد، ولی قلباً شـاد و خوشـحال هـستیم کـه                 مرارت
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هـاي    بـا نگـاه   . مان گردیـد  ي مطهـر شـهدا نـصیب       به دوش کشیدن پیکرها    توفیق
  . گردیم ملزم میآمیز و لبان خندان یکدیگر را با آرامش و سکوت  مسرت

پروردگـار  ما مظلـومین از     . نشاط آرامش در چهره یاران مخلص زیبا بود       
  . شکرگزاریم و بودهها سپاسگزار  آفریننده خوبیمتعال

. شب از حوادث بلایا رخت بربـست      . انگیز بود    غم  و ظلمت شب، هولناك  
شب با شرمساري سنگر یاران را ترك کـرد، عاقبـت بـه تاخـت تـاز حکومـت             

  .اش خاتمه داد یعفریت
سـوز و   حرکت و خودنمائی کوه عظـیم نـور زوزه سـرماي بـاد اسـتخوان      

ها و شور تلاش رزمندگان حیات و         ها خمپاره   انگیز از انفجار بمب     صداي هیبت 
  ! داد امید به زندگی را نوید می

 رحمـت تـو نبـود        و لطفاگر  تر از همه،       رحمن اي یار مهربان    ياي خدا 
اي . به گناه زیر انبوه آتـش منطقـه هـلاك شـده بـود             این جثه ضعیف، آلوده     

محبوبم، تو یاریمان کردي، تو نجاتمان دادي، تو در تمام امور عملیات حـافظ              
اي ! نگهبانمان بودي، تـو تـرس وحـشت را از دل مـن و رزمنـدگان زدودي              و  

ــات از     ــر از مکاف ــا پ ــن دنی ــی، در ای ــر بزرگ ــر از ه خــداي عظــیم، اي بزرگت
و رها  . هاي درنده خوي    ها با این گرگ     ها، و درگیري    خواهی  تها، قدر   طلبی  جاه

شدن جان سالم از این میدان نبرد، از این جهنم آتش از ایـن گـرداب مظـالم           
. دهـیم    نفس با روحی آرام و نفسی مطمئن و جسم سالم براهمـان ادامـه مـی               

  ! معجزه عظیمی است که تو یار مهربان به ما ارزانی کردي
هاي متوکل در پنـاه تـو نبـود           هاي انسان   ها و ایثارگري    یخدایا اگر زیبائ  

ا از حلقـوم مـا بنـدگان        ه  شد که با چه دشواري      زندگی براي ما جام زهري می     
  . تا جسم جانمان را هلاك نکند ما را ترك نخواهد کردرفت و فرو می
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  اعجاز الهی و امداد غیبی در میدان نبرد

یـا مغنـی    ( ناچـاري     و ا در پریشانی  پناهان، اي کمک رسان م      اي یاور بی  
 غیبـی تـو نبـود، اگـر         1اگر امداد . اگر حمایت تو از ما یاران نبود      ) عنِد مفزعَی 

امـشب بـه جـاي پیکـره مقـدس دو           . آمدند  فرشتگان مقربت به کمک ما نمی     
  .کشیدیم شهید بایستی پیکره صدها شهید را به دوش می

هـاي    سـلاح آتـش   .  کـرد   دقیقه روز دوم عملیات را اعـلام       0615ساعت  
 از دهانه غار جنب تنـگ  در حال اجرا است،  دشمن   سبک و سنگین و توپخانه    

 آتش نیروهـاي خـودي در    مقابل   درشود و     ها پرتاب می    حاجیان، انواع موشک  
  .شود دیده می آتش  بارش اجرا که گوییمنطقه عملیات

  عملیات بالگردهاي آپـاچی عـراق       دقیقه در فضاي منطقه    1117ساعت  
 يیکی از بالگردها بـر بـام دهانـه تنـگ حاجیـان کمانـدوها              . شدند  میپدیدار  

 صـداي انفجـار     6 الـی    5در این لحظه متاسفانه بـیش از        . کرد  عراقی را پیاده    
یک مرتبه هواپیماي جنگی سوخو روسی در آسمان ظـاهر          . گلوله شنیده نشد  

ها   شیرجه زد و یک سري بمب     ن  په  شد که به سمت منطقه عملیات دشت نی       
 همانند عقاب خـشمگین   . اي در فضاي منطقه رها کرد و سریع گریخت          خوشه
  . به صیدش حمله کند و با چنگال خونین شکار را بروباید فرار کندکه

دست تقدیر الهی چـه طوفـان بلاخیـزي در فـضا منطقـه بـه نمـایش             
هـاي عاشـق،      روحانگیزش    برق و عربده هیبت   و  با پرخاش رعد    . گذاشته بود 

طلبید، اي کاش قدرت تجسم ارائه نمایش را  شجاع،  ومقاوم را به مبارزه می    

                                                 
اي اهل ایمان بیاد آرید نعمتی را که خدا به شما عطا کرد وقتی لشکر :  سوره احزاب9 آیه - 1

 ما به مدد و یاري شما بادي تند و سپاهی از فرشتگان بسیاري از کافران بر ضد شما جمع شدند پس
  .و خدا به اعمال شما آگاه بود. دیدند فرستادیم که به چشم نمی
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ناگهـان خلبـانی شـجاع بـا        . کردم  با دوربین الهی نمایش را نگاه می      . داشتم
. کنـد   تعقیب می ) هواپیماي جنگی عراق  (سرعتی مافوق صوت، سوخوروسی     

وسی منفجر شد و خلبـان      هنوز از افق دید ما زیاد دور نشده بود که سوخور          
  .با چتر نجات فرود آمد

اي ایـن     تـوده . نـد اي در منطقه عملیـات رهـا شـده بود           هاي خوشه   بمب
مشابه خوشه انگور   ه  ا ب ری از منطقه    ئ نورنما فضا   زمانی هاي  ها مانند گلوله    بمب

آمدند و سقفی از دود سـیاه همـراه بـا      به آرامی زمین میند واشغال کرده بود  
 پناهگـاه   ودر دل فریاد زدم خدایا، اي حـامی . پوشاند فجار را می خاك محل ان  

ر درآورده من، این سربازان جوان باش پناهان مواظب جوجه بی هاي تازه پ .  
 شـهید   و  افرادم مجـروح    نفر از  162  که ببینم  پروردگارا من طاقت ندارم   

  شوند؟
هـایم  خدایا چشمانم از دیدن عاجز، روحم شرمنده خجـل، زبـانم لال، پا    

سست ناتوان، جثه بلاکش خمیده کوفته، در حضور پـدر و مادرهـاي عاشـق،               
 جگرگوشه دلبندشان به سوگ نشـسته باشـند         162صبور ایثارگر که در ماتم      

چه کنم، توان چه تسلی را خـواهم داشـت، چـه پاسـخی گـویم اي همـدم و                  
  .محرم رازم

را تـرك  ) نبـرد بانی منطقه    محل دیده (با حالتی شتابزده دیدگاه فرمانده      
زده کوفته را با      جوئی و خشمگین از بیداد زمان جثه غم         کردم، و با روح ستیزه    

نگرانی با طی خیزهاي تـاکتیکی همـراه بـا یـک جهـش              و  دنیائی از تشویش    
زده را به درون سنگر سربازان جدیـد انـداختم و بـه کـف                 ناگهانی هیکل ماتم  

اي و شـنیدن هـم         خوشه هاي  پس از قطع صداي انفجار بمب     . سنگر چسبیدم 
آغوشـی    همه سرصداي نامأنوس کف سنگر را رها و به لطف رحمت الهی هـم             

این سنگرها تعجیلی که سقفش بـا پیوسـت         . با سایر سنگرنشینان نصیبم شد    
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اي پوشیده و کف سنگر با دو تخته زیلـو            دو تخته چادر انفرادي همانند خیمه     
 کیب روي زمـین سـنگر دراز      جدید کیب تا   انانفرادي فرش شده بود و سرباز     
شـان را   خاك شن دود سـیاه چهـره بهـت زده   . کشیده و آن را چسبیده بودند  

جانی در قبرهاي بدون سـرپوش سـنگ لحـد            گوئی پیکرهاي بی  . پوشانده بود 
ام   دیدم سالمند اشک شوق ریختم و روح عسرت زده          از اینکه می  ! غنوده بودند 
  . هاي معصوم را غرق بوسه کرد چهره فرشته
هاي بهشتی، اي     اي میوه . داد دل محزون آواز هم خوان سنگر شد       : حاشا

هاي با صفایم، اي بهترین مخلوق خدا فرزنـدان عزیـزم معجـزه الهـی،                 جوجه
شایسته اسـت در  . پروردگار مهربان شامل شما عزیزان شد    امداد غیبی، تفضل    

  .آوریمگاه مقدس پیشانی به زمین بمالید و سجده شکر به جا  همین پناه
نگاه دل را به اطراف و داخـل  سـنگرها معطـوف داریـد چادرهـائی کـه        

سوراخ، سوراخ، شده بودند و مابقی چادرهائی کـه بـر           . سرپوش سنگرها بودند  
هـاي گداختـه، از دیـواره سـنگرها،           عبور انواع تـرکش   .  بودند  اثر آتش سوخته  

گـوئی ایـن   . د بـو  هاي سیاه لب ترك خورده به جا گذاشـته       اي از سوراخ    شبکه
و در اطـراف    ! انـد   ها خفتـه    هاي سیاه، لانه مارهائیست که درون آن افعی         حفره

هـا قیفـی شـکل پدیـد      ها و چالـه  اي حفره هاي خوشه سنگر بر اثر انفجار بمب   
  ! مورد خطاب قرار دادم) معاون گردان (ستوان توفیق. آمده بود

  نی؟بی چه می!  ستوان خوب نگاه کن-
 بـه  يافروز بلائی بر چادرها هاي آتش  ها و خشم ترکش     بر اثر انفجار بمب   

  ها و چاله    انبوهی حفره ( سنگرها و زمین منطقه نبرد،       دیوارههم گره خورده و     
  .  را پدید آورده بود)ها قیف

تفضل الهی، امداد غیبی واقعاً بال فرشتگان، سپر بـلاي سـربازان جدیـد        
وز را خنثی و سـیر اصـابت و برخـورد بـه پیکـر              هاي جانس   شد و خشم ترکش   



109 نبرد میدان در یغیب امداد و یاله اعجاز  /  

هـا یـا صـدها        و الِّا شاهد و نـاظر بـدوش کـشیدن ده          . منحرف گردند را  ان  ریا
  . شهید بودیمو مجروح 

 با حالتی ماتم زده نگاه تیزبینش به صحنه منطقه عملیات           ستوان توفیق 
ها، دیـوار   ها و چاله قیف هروح پریشانش، چادرها سوخته حفر . دوخته شده بود  

  : آمیز گفت سنگرها لمس کرد با لحنی استغاثه
   بله قربان معجزه، معجزه عظیم الهی،-
  !هاي تردد را بدهید دستور تکمیل سنگرها و کانال!  ستوان-
  . قربان نبشی نداریم، گونی نداریم-

  :با خشم گفتم
تختـه  .  نـداریم   نبشی نداریم، گونی نـداریم، الـوار نـداریم، ورق فلـزي            -

بـه دهانـه غـار جنـب     . فکر، تدبیر، دلسوزي داریـم . نداریم اصلاً هیچی نداریم  
 ساعت از عملیات گذشته، انواع      48: با حرص گفتم  . تنگ حاجیان اشاره کردم   

شلیک توپخانه، تانک و راکت دهانه غـار را نـشانه گرفتنـد جـائی کـه پایگـاه               
 غار با کمک مردانی که آنجایند       ولی دهانه . ها است   سکوي پرتاب انواع موشک   

  . محکم ایستاده است و دریغ از ورود یک گلوله تانک، توپخانه، راکت
سـریع سـنگرهاي حفـره غـاري        . از سنگرها کلاسیک تعجیلـی بگذریـد      

  !د و با صلابت زندگی کنیدیبکنید و داخل آن پناه گیر
ور با عصبانیت دو کف دست خالی را نشان دادم، کف دست راستم را بط             

افقی نیمه باز و کف دست چپ را به صورت مشت گره شده در داخـل دسـت              
راست قرار دادم و انطباق انگشت سبابه و شست به قطر یک ایـنچ بـاز کـردم                   

. ها نشان دادم       و فرمانده گروهان   آن را به ستوان توفیق    . یک حلقه پدیدار شد   
و مشت گـره خـورده دسـت چـپ          . تگفتم دست راست نشانه کانال تردد اس      



 جنگ و زندگی/ 110

کف دست راست قرار گرفته، نشانه حفره غار و حلقه باز شده دریچه ورود بـه                
  . باشد که روي دیوار ضد شیب کانال تردد کنده شده است سنگر حفره غار می

با سرنیزه فرمانده گروه، روي زمین شماتیک موقعیـت مکـانی کانـال تـردد،              
 5/1کانال تردد به عرض نیم متـر و بـه عمـق             . سنگر حفره غاري شکل را کشیدم     

شد، روي دیوار ضد شیب کانال تردد ابتدا شروع به کنـدن دریچـه              بامتر گود باید    
  . ورود به داخل سنگر حفره غاري به قطر نیم متر بکنید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



111 مرگ از یعراق اسیر 17 نجات  /  

   اسیر عراقی از مرگ17نجات 

  . سیم به گوش رسید فریاد بی
  .  هستممانی بابا پزشک، بابا پزشک سلی-
   به گوشم -
  !کنند آوازخوانی می) 02(و ) 01( قربان تعدادي -
   شنیدم -
  .، پزشک هستم، مرادي مرادي-
  . هستم امر بفرمائید بله قربان ستوان مرادي-
  ! را پاسخ دهید) 02(ها  آوازخوانی.  پرواز کن سریع به سوي سلیمانی-
   اطاعت قربان -

هاي ایذائی کـم شـده    شدت بارش آتش. داد   را نشان می   1733زمان سنج   
ام،   روح مـات زده   . کـردم   اي را در میدان نبرد تعقیب مـی         بود با دقت هر جنبنده    

 نفر بر سوخته مقابـل  2ن، و په دهانه غار جنب تنگ حاجیان و جاده آسفالته نی 
  . کرد و فریاد زدم تنگ را رها نمی

اکباتـانژاد  بهـا هـستم، صـدایم را شـنیدي        .  اکباتانژاد پزشک هـستم      -
  .جواب بده

  . بله قربان بابا پزشک اکباتانژاد هستم امر بفرمائید-
  .کنند  تو تردد میيها بچه.  مراقب قبرهاي سوخته باش-
  .ر قربان ستوان محمدي به سوي قبرها پرواز کرد خی-
  ! متشکرم نتیجه پرواز را به من اطلاع دهید-
  .خواستم تردد نفرات اطراف نفربرهاي سوخته را بدانم می

  !سیم مرا جلب کرد فریاد بی
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  . باباپزشک اکباتانژاد هستم-
   به گوشم -
رفتـه بـه    را بچنگ گ  ) اسیر عراقی ( قربان ستوان محمدي تعدادي عدو       -

  . طرف لانه شما پرواز کرد
  ، درود، درود بر شما و ستوان محمدي م متشکر-

را تـرك کـرده و دامنـه        ) بانی میـدان نبـرد      محل دیده (با شتاب دیدگاه    
ن را پشت سر گذاشتم و به سـوي         په  ماهورها دشت نی     و تپه  ارتفاعات چغالوند 

سراء بـه سـوي سـتاد            . حمدي شتافتم ستوان م  گویا ستوان محمدي همراه با اُ
  .آمد بالاخره خود را به اسرا رساندم گردان می

چهره گروهبـان  .  کادر خیره شد نگاهم به نگاه سه سرباز و گروهبان یکم   
با چـشمانی پـر از خـون        . خوي  چون گرگی درنده  . سرشار از کینه و نفرت بود     

 روحـت شـاد،     شـهید ثریـائی   . کشید  اي می    نعره  را در دست داشت    3-تفنگ ژ 
تفنـگ در  . گیـریم  آشـامان مـی   انتقام تو و دوستان مجروحمان را از این خون    
فریـاد زدم سـتوان محمـدي،       ! دستش را بالا برد به سمت اسراء نشانه گرفـت         

  . ر دادم، و فریاد زدمام سپر اسیران قرا کشیده سینه رنج. گیر شوید اسراء، زمین
 دست نگهدار گروهبان، این اسیران مسلمانند، اینها قرآن در دستشان           -

  .است و اسلحه ندارند
  :گفتانگیز  اي کشید و با صداي مهیب رقت گروهبان نعره

   قسم کنار بروید،را به خدا به روح شهید ثریائیو  جناب سرگرد ت-
  :فریاد زدم

 بـه خـاطر دفـاع از    من و شـهید ثریـائی     .  پسرم، این اسیران مسلمانند    -
به خاطر حرمت به اسلام و مسلمین       . جنگیم  اسلام دفاع از جان مسلمانان می     

عـد اسـراء را، مطمـئن           . ام را سپر جان آنها قرار دادم        سینه اول مرا شهید کن ب
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بیند، به جاي     را می  صحنه   ناظر عملیات بوده و این     باش که روح شهید ثریائی    
گروهبان خلج، تو هم سـعی کـن هماننـد    . شود شادي، رنج عذاب نصیبش می 

  .  با گذشت باشی و باشی، تو هم مثل او جوانمردشهید ثریائی
 در تمـام    ثریـائی . ، شـیفته اسـلام، عاشـق پروردگـار بـود          شهید ثریـائی  

متواضع، خاشع، فداکار، درد ورنج دوستانش      . خدمتش، سرباز نمونه اسلام بود    
 راهـش   وهـدفش . خرید، جانش را فداي دوستان با معرفت کرد        را به جان می   

خواهی با ایـن      حال تو می  .  است بختی  و ادامه راهش سعادت نیک    . درست بود 
 را زیاد کنی، ایـن اسـت راز جـوانمردي            رنج معلم شهید ثریائی     و  عذاب عمل

  ... دوستی 
. ها در زندان جان حـبس شـد      نفس. یک دم نگاهم به نگاهش گره خورد      

 از گنج چـشمان، ذولالـه     . سکوت سه سرباز همراه گروهبان خلج شکسته شد       
هـاي   نور عشق امید به مانند قطرات متبرکه اشک اخلاص جاري شـد و گونـه          

اي که به طرف اسـرا نـشانه گرفتـه            اسلحه. داد  سرخ غبارآلود را شستشوي می    
معلـم  ! زمزمه سربازان به گوش رسـید . شده بود منحرف و به آرامی پائین آمد 

  . جان ما را ببخش ما را ببخش جان، ثریائیما، ثریائی
اسـلحه را   . انگیز سربازان همراهش خجل شد      گروهبان خلج از زمزمه غم    

سربازان همراه اسلحه   .  بگیرد  خواست سینه خود را نشانه    . به طرف پایین آورد   
را از دستش گرفتند و شروع به گریـه و زاري کردنـد و سـر روي خـود را بـه                     

  . زدند وفتند فریاد میزمین ک
زمـین  ...  جان چرا ما را تنها گذاشتی رفتی   ، ثریائی ... کجائی   معلم ما، ثریائی  

هـاي عـرش الهـی را بـه           شده بود زمین کربلا، از ناله شیون دل سوختگان فرشته         
. کردنـد  قـی مـات و مبهـوت نگاهمـان مـی      اسـیر عرا 17سوگ ماتم نشانده بود و  

  . ستوان محمدي منتظر دستور من بود
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این بندگان خدا پـس از      . ابلاغ کنید ) سرگروهبان گردان  ( به استوار نجفی   -
  .اندکی استراحت و پذیرائی به ستاد تخلیه اسراء تحویل دهند

 به ما عطا فرموده      نجات و رها شدن     سپاس تو را که توفیق      و خدایا شکر 
آرامـش خاتمـه   و خوشی ه بمسئله سلامت جستیم و    به   از این دام شیطان      و  

کـم از هـم    کـم . شیطان از پشیمانی چهره گروهبان خلج شـرمنده شـد     . یافت
تا بار دیگر چه پـیش  ! فاصله گرفتیم و شب که شد به کیسه خواب پناه بردیم          

  .آید
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   طبیعت در میدان نبردپیامد هاي ناگوار

. دقیقه بامداد روز سوم عملیات را اعلام کـرد        0635ساعت سنجش زمان    
دیگر صداي شلیک آتـش توپخانـه و تیربارهـا          . تماشاي میدان نبرد جالب بود    

  . برد گویا دشمن در خواب بیهوشی به سر می! شد شنیده نمی
اي از    نشانه. کرد  ام سنگرها و مواضع دشمن را دنبال می         چشمان ذل زده  

  . شد نمی ستیز دشمن دیده  وجنگ
شکوه عظمت جنگ طبیعت مرا بـه       . تماشاي منطقه نبرد، برایم جالب بود     

اي با ابرهاي کبودرنـگ گرکـی درگیـر         گاهی ابرهاي چرك پنبه   . وجد آورده بود  
رسید و دقایقی بعد یورش بـاران تگـرگ           صداي رعد و برق به گوش می      . شد  می

اش همچـون هواپیمـاي        باد با هجـوم طوفانگونـه      .ه داشت بوده که ساعتی ادام   
که از شدت برخورد درگیـري      . کننده میانجیگري کرد    جنگی میان ابرها حمله   

  !هاي گلوله شکل را منحرف کند که مسیر ریزش تگرگ. ابرها بکاهد
  .شد سیم شنیده می ها از بی مشاجره و کنایه

  ! از بخت بد ما سنگر حوضچه شده است-
  .هامون توي تشت آب افتاد منتظر مشتمالند  لباس-
  !  علی بیا نگاه کن این جوي آبه یا نهر رودخانه-
  . محسن آبشار سنگر را ببین-
  .  علی جان آبشار نیست بگو دوش حمام صحرائیست-
  .  محسن جان یقلوي را بیار آب حوض را بکشیم-
  ات را بیار   علی جان باشه توهم کلاه آهنی-

گـوش دادن بـه     . گین، پیامـدهاي نـاگواري پدیـد آورد       جنگ طبیعـت خـشم    
آخـر  . هـا واقعیـت داشـت       زیرا شنیدنی . هاي روفقا روح مرا آزرده کرد       مشاجره کنایه 
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سـقف سـنگرها بـا چنـد تختـه جعبـه            ! سنگرها فاقد پلیت، نبشی، ورق آهن بودند      
هاي چادر انفرادي پوشانده شده و رویش تلـی ازخـاك ریختـه              مهمات و میل دیرك   

جلوي در ورودي سنگر با قرار دادن چند کیـسه شـنی دیـوارکی سـاخته                . ده بود ش
هاي  تـردد بـه جـوي آب و     و سقف اغلب سنگرها را آب گرفته بود و کانال  . شده بود 

  . ه بودشدتبدیل سنگرها به حوضچه 
رفتار خوش طبیعت چهره رزمندگان را با نشاط و امیـدوار بـه پیـروزي               

اما عاقبـت ابرهـا     . ابرها لجوج را پراکنده کرد    . رسیدتلاش طوفان به ثمر     . کرد
ن بار دیگـر درخـشیده ایـن منبـع          په  دشت نی . محو و خورشید تابیدن گرفت    

  .انرژي حرارت بر چهره سنگر نشینان بوسه زد و لباسهایشان را خشک کرد
  !سیم به گوش رسید صداي بی

  . هستم بابا پزشک، بابا پزشک ستوان مرادي-
    به گوشم مرادي-
  : شد) 02(اي   و جوجه قربان بابا سلیمانی-
  ! پروازشان دهید شنیدم مرادي-
  . بهاء هستمطیفوري...  طیفوري-
  . هستم امر بفرمائیدسلام قربان طیفوري -
   اعلام وضعیت؟ -
  .هاي ایذائی تداوم دارد  قربان خوب نیست، آتش-
  ها؟  حال جوجه-
  .خوب مشغول بازي هستند!  قربان-
تردد نکند اسـتتار    . اي از لانه خارج نشود       دستور دهید جوجه    طیفوري -

  .اختفاء فراموش نشود
  . اکباتانژاد، اکباتانژاد بهاء هستم-
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  . سلام قربان، اکباتانژاد هستم امر بفرمائید-
   اعلام وضعیت -
  .گیرد  قربان آرام است گاهی تبادل آتش انجام می-
  ها  روحیه جوجه-
  . خوب، هوشیار، آماده بازي است-
تردد نکنند و به    . شوند  ها از لانه خارج ن      دستور دهید جوجه  .  اکباتانژاد -

  .استتثار اختفا توجه شود
گـوئی دشـمن را   . تابش خورشید و مدهوشی مستی از سـر دشـمن پریـد       

. هاي ایذائی به سـمت مواضـع مـا آغـاز و شـدت گرفـت                 بارش آتش . بیدار کرد 
  ووحمجـر و بانان دشمن قرار گرفتـه    و سرباز تاتلی در دید دیدهسروان سلیمانی 

 مجـروحین را از محـل میـدان نبـرد     ي از تعـداد و ستوان مـرادي  . معلول شدند 
  . بیمارستان صحرائی رساند بهتخلیه و

امان از پیامدهاي ناگوار جنگ طبیعت که یکی پس از دیگري درتقـدیر              
 کـه فرمانـده     مجروح شـدن، سـروان سـلیمانی      . داد  زمان خودش را نشان می    

  . گروهان سوم بود و سرباز تاتلی، سخت ناگوار بود
 از دیدگاهش خارج شده بود تا از سنگرهاي آبگرفته بازدیـد            سروان سلیمانی 

اي به زمین افتاد و بر اثـر انفجـار و اصـابت تـرکش                 کند و راه چاره بیابد، اما گلوله      
  !اندوهگین بودندمجروح شده بود و سربازان همه 

کرد   هاي خیسش را بربام سنگر پهن نمی         اي کاش داداش تا تلی لباس      -
  . جایش خالی نباشد. جایش خالی نباشد

خورد و فریاد     چقدر حرص و جوش می    .  خالی نباشد   جاي بابا سلیمانی   -
ء را رعایـت    و اسـتتار اختفـا    . که از سنگرها خارج نشوید بیرون نیاینـد       . زد  می
  . سیم بلند شد صداي بی! افسوس! کنید
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  .هستم) مسئول ترابري(بابا پزشک بابا پزشک ستوان وطن پرست  -
  . به گوشم وطن-
ل فرورفته نیاز به غول کش داریم -   . قربان الاغ با بارش در گِ
  . شنیدم-
  . بهاء هستم، مرادي مرادي-
  .  هستم امر بفرمائیده گوشم بابا بزرگ مرادي ب-
  . پرست پرواز کن بگو الاغش را رها کند  به سوي وطن-

 بیرون آمـده بـود امـا بـه          خودروي آیفاي حمل بار مهمات از گیلانغرب      
. کنـد  یرود و بکس باد م ـ     هایش در گل فرو می      هنگام عبور از میان جاده چرخ     

شود، و براي بیرون کشیدن از گـل نیـاز            ها ناپدید می    تا جائی که رینگ، چرخ    
هـاي مجـاور بـه ویـژه      داشتیم از یگان  ) خودروي جرثقیل ده تن   (کش    به غول 

امـا از بخـت بـد مـا در ایـن        .  سراغش را گرفتیم   3 و پشتیبانی منطقه     2تیپ  
دار روسـی کمـک       نیشـدیم از نفربـر ش ـ     مجبور  .  جرثقیل وجود نداشت    ها  یگان
 و تعداد سرباز بـا بیـل و کلنـگ در محـل حاضـر شـدند و                   ستوان مرادي . بگیریم

هـاي    هاي راکت و گل     و آب . ها نمودند   شروع به کنَدن مسیر سیل آب جلوي چرخ       
چسبنده را تخلیه کردند و با استفاده از سیم بکسل نفربر روسی آیفـا را از بـاتلاق                  

 آتـش    ها از آسـیب     خدا را شکر و سپاس گفتیم که آیفا و بچه         .  کشیدیم گل بیرون 
   .بار مهمات به سلامت به مقصد رسید. دشمن محفوظ ماندند
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  درگیري یاران با جهاد نفس 

 از منطقـه نبـرد       را این خزانه عظیم انرژي، اشعه انرژي زایـش       ! خورشید
هـر    آسـمان فرورفـت و ن   ربود و چشمان نور بـارش در خونابـه           اپدیـد شـد و م

  .افزا زد شرمساري را بر پیشانی غروب غم
جد آورد         ستاره  چشمک زدن  عشق، امید و   . گان نورافشان آسمان مرا به و

وحشت از هیـولاي تـاریکی شـب در نظـرم     ! نیایش را در وجودم قوت بخشید   
  . مهابا کشت بیو ها ضعیف  ها خمپاره صداي غرش انفجار بمب. اثر شد بی

 56همراه با گروهبان وظیفه منقضی      ) سرگروهبان گردان  (فیاستوار نج 
پور وارد سنگر شدند و بعد از اداي احترامات نظامی ناصـر لـب بـه              ناصر قاضی 
  . سخن گشود

 کیلوئی برنج مازاد از سهمیه گردان       50 کیسه گونی    255 قربان تعداد    -
حـداقل  .  انبار ذخیره داریم اجـازه بفرمائیـد ببـریم کرمانـشاه آبـش کنـیم           در

قریب چهارصد پانصد هزار تومان کمک خرج     .  تومان بفروش برسد   50کیلوئی  
  . رسد گردان می

هاي کوچک انجیـر و      بندي  در حال بررسی براي هدایاي مردمی بودم و بسته        
از شـنیدن  . کـردم   مـی بادام خشک را از جهت سلامت بودن چـشائی و شناسـائی    

 کیسه برنج مغزم سوت کشید، پارچ آبخوري پلاستیکی یک لیتري مقـابلم را       255
 و بقیه آب را دور ریختم و با غیض بـه            با عصبانیت برداشتم و کمی آب نوشیدم      

  :  گفتمسرگروهبان ناصر و استوار نجفی
آبـادي کنـار جـاده      (سـکران   ببرید کا . هاي برنج را بار آیفا کنید        کیسه -

پیمانـه  ) با این پارچ پلاستیکی یـک لیتـري       . باشد  می)  گیلانغرب 12کیلومتر  
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بـرنج    اي بـی    انـشاء االله خـانواده    . کنید و به هر خانواده یک پیمانه برنج بدهید        
  .نماند

هیچ وقت چهره با نشاط نداشـتم و در طـول مـدت خـدمتم در منطقـه       
همیـشه ایـن رزمنـدگان      . اي چهره خوشحال مرا ندیـده بـود         زمندهعملیات ر 

زده گریـان،     اتفاقاً اولین بار است که چهره غـم       . بودند که خنده به لب داشتند     
پـور و سـربازان همـراه     با دلسوزي ملتسمانه رزمندگان همچـون ناصـر قاضـی    

  .روبرو شدم
شمانشان انگیز همچون مرواریدهاي بلورین از گوشه چ        قطرات زلال حزن  

رمی     جاري بود و از گونه     حق،حـق  . لغزید  خورد و می    هاي کبودرنگ سرمازده س
دانید این بندگان گرسـنه در حفـره غارهـا            قربان شما از کجا می    : کنان گفتند 

  !کنند  به اصطلاح زندگی مینپه نیدل کوه، زیر پل جاده 
گرفتند خام خام بـا        برنج می  االله قحطی زده یک پیمانه      قربان این خلق   -
گـشتند تـا      اشان نرسیده دوبـاره برمـی       خوردند طوري که هنوز به لانه       ولع می 

  .پیمانه دیگري بگیرند
  : ادامه داداستوار نجفی

این .  صبح شروع به تقسیم یک پیمانه سهمیه برنج کردیم         9 از ساعت    -
 300 بـاردار و زن بچـه بغـل بـه طـول              مردم بیچاره پیر زن و پیر مرد و زنان        

  .متري صف بسته بودند
هـا دسـتمال آویـز     آوردند و زن پیرمردها دستمال کمري خود را جلو می   

خوردنـد   جا مشت مشت مـی  گردنشان را تا یک پیمانه برنج بگیرند، تازه همان   
  .از دیدن و شنیدن این صحنه همه ناراحت بودیم. رفتند و دوباره ته صف می

  :ا مورد خطاب قرار دادمناصر ر



121 نفس جهاد با یاران يدرگیر  /  

آیا جوانی دیدي که برنج دریافت کند؟       !  در میان مردم بومی کاسکران     -
  .ناصر حق حق کنان گفت

 ساله دیـده نـشده    12 تا   10 خیر جناب سرگرد حتی یک جوان بالاي         -
ها و زنان باردار و بچه به بغل، داخل صـف بودنـد و بـه                  فقط پیرمردها، پیرزن  

آمیز و با سیماي ملکوتی نگـاهش         اي محبت    ناصر با قیافه   .دادیم  نوبت برنج می  
  : به من دوخت گفت

بلکـه  . قربان ما خیلی خوشحالیم، ما در اینجا جنگ بـا نفـس انجـام دادیـم                -
   .بینیم خوشحالیم که براي اولین بار شما را هم شاد می. جهاد اکبر انجام دادیم

داشت و براي     سه برمی روحم از سیماي بانشاط ناصر و سربازان همراه، بو        
درك عظمت جنگ با نفس و یا جهاد اکبر را بهتر بشناسیم و هیبـت بزرگـی                 

  .فریاد دل برآوردم. روح سالم متوکل را لمس کنیم
 گفتم ما سربازان امام زمانیم، بایـد جهـاد بـا نفـس را بـشناسیم بایـد                   -

 مجنگیدی،   نمائیم  هایش مخالفت   با وسوسه . شیطان را از خانه دل بیرون کنیم      
 تـا  مروح سالم متوکل را در آغوش گـرفتی   ... آنگاه با قلبی آرام     . مو موفق شدی  

لبخنـد شـادي،    .  وجودت را حمـد سـتایش گویـد         و نفس مطمئنه غالب شود   
نشاط چهره، ریزش اشک شوق، از چـشمان معـصومتان گـواه رضـایت نفـس                

شـیطان  هاي     علیه با وسوسه   االله  همچنانکه حضرت یوسف سلام   . مطمئنه است 
  !ناصر با دلی آتشین روح عاشق آهی کشید فریاد زد.  موفق هم شد وجنگید
 ش دلی کـه نفـس مطمئنـه حمـد و ستایـش             و  خوشا به حال آن روح     -
 بـا   يمحمد  دوست سرگروهبان گردان و گروهبان خرسند       استوار نجفی . گوید

هاي چـشم و      و مات اشک  . گردند  روخته ناصر را برانداز می    نگاهشان، قیافه براف  
خوانی ناصـر     مشتاقانه فریاد دل برآورند و با نغمه      . سرائی ناصر شده بودند     نغمه

  . صدا شدند همدل و هم
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. که نفس مطمئنه حمد و ستایش گویـد       .. . خوشابه حال آن روح دلی       -
گوئی فرشـتگان  . بودانداز شده  در این معبدگاه عشق صدا ملکوت موذن طنین   

و تشنه شنیدن   . اند  مقرب الهی، و ارواح مقدسه ما را احاطه و در آغوش گرفته           
  . باشند فریاد دلشیفتگان می

انداز   روح سرکشم، ناصر و همراهانش را در آغوش گرفت فریاد دل طنین           
  : شد، گفتم

جنـگ  . در این گذرگاه زمان ما همواره در حال جنگیم.  فرزندان عزیزم  -
هـا، و مهمتـر از همـه          جویان و ابرقـدرت      ستیزجویان عراقی، جنگ با سلطه     با

ها، جنگ با شیطان لئیم و رجیم         جنگ با نفس است جنگ با سلطان حسادت       
ها به طـرف     راند به سوي کژي     انگیزش ما را با شتاب می       هاي هوس   که با شعله  
یم، از ایـن    بایستی پناه به خداي قـادر قهـار ببـر         . عذاب این عالم  و  جهنم رنج   

ها، از این شیطان قسم خورده به نفـس امـاره کـه بـه جایگـاه                   سلطان شرارت 
. کند  گاهی خشم و غضب می    . ورزد  ها حسد می    ها، خالق زیبائی    آفرینش خوبی 

کنـد، خـوش      دهد، سرانجام جنـگ مـی       اي سرکشی طغیان را نشان می       لحظه
هـا را   ظهـر خـوبی  اي از خانه دل مومن، این جایگـاه م  تا گوشه. کند  رقصی می 

  .تصاحب کند
هـاي    هـا و دسیـسه      با حیلـه  .  گمراه کند   و تا روح منزه متوکّل را متزلزل     

اش عشق ما را از خانه دل پر نور امید بیرون نراند و روح را آلـوده بـه                     فریبنده
رزمنده امام زمان، خوشا به حـال       ! گیرد  گناه روانه جهنم فساد نکند، آرام نمی      

هـاي فریبنـده    هـا و دسیـسه   رگز لغزش نکرده و حیلـه  آن روح سالم متوکل ه    
شیطان بگام دلش اثر نبخشیده و عاشقانه از خانه دل جایگاه معبود آفـرینش              

آنگـاه ایـن دلبـاختگی بـا        . کنـد   ها، با شایستگی مراقبـت حفاظـت مـی          خوبی
روح رنـج کـشیده     . گـردد   اخلاص، به جنگ با نفس یا جهـاد اکبـر خـتم مـی             
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همانند روح  . فرشته فوزالعظیم را در آغوش گرفته است      متوکل رستگار شده و     
. مقتدر سالم متوکل حضرت ابراهیم خلیل االله با روح شـیطان رجـیم جنگیـد           

 ـ  و جهنم آتش  . اش غالب شد     فریبنده يها   وسوسه  و ها  بر حیله   آتـش  هسوزان ب
  .سرد سلامت، گلستان گردید

بـه پیـروزي معبـد       امیـد     و ناصر و سربازان همراهش با روحی سرشار از عشق        
  .ند و به سوي همرزمان رهسپار شده رها کرد راعشق و همدلی با من

لب به سـخن گـشود و       . با نگاه مهرآمیزش نگاهم کرد    : گروهبان خرسند 
  : گفت

  !تان هژیرجان حالش چطور است  قربان نوزاد مامانی-
  :از شنیدن این کلام شوکه شدم و به گروهبان خرسند گفتم

  دانی؟ ا از کجا می تو نام پسر مر-
  ! خرسند با احترامات نظامی مؤدبانه گفت

 قربان ما که وارد منطقه شدیم، فرمودید با گذشت یک هفتـه یـک تلگـراف                 -
قربانـت بابـا    . من خوب هستم نگران نباشید و هژیر مامـانی را ببوسـید           «با این متن    

به همین مـتن     برگ تلگراف    16بعد دست به جیب برد      ! به منزلم ارسال کنید   » بهاء
  !گفته شده نشانم داد و با لحنی التماس گونه گفت

 یک تلفن بزنید و خانواده گرامیتان را از نگرانـی            قربان بریم گیلانغرب   -
  !نجات دهید

اي مدهوش، چون عقابی مـارخوار        ها کردم، خود را دیوانه      نگاهی به برگه  
.  از لانه بیرون آید بروبایـد       که ا صیدي اي نشسته و کمین کرده ت       خرهصبر دل   

با این حال افکار چشمانم دوربین دیـدگاه را رهـا کـرد و بـه نگـاه گروهبـان                    
  !خرسند دوخته شد گفتم
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 جانـشین باشـد،     کـه    ایـن  شود مسئولیت این دیدگاه را بـدون         مگر می  -
. پاسـخ ایـن سنگرنـشینان دلاور را چـه کـسی خواهـد داد              . ترك کـنم بـروم    

  !با حالت مهرورزي گفتندلندور سند و سرباز راننده حبیب گروهبان خر
خبرنـد، بـه جـاي       قربان سه ماه است که خانواده گرامیتان از شما بـی           -

  . دهید تلگراف دو کلمه تلفنی صحبت کنید و از سلامتیان خبر 
جو  رفتـیم و تمـام شـهر را جـست     با دنیائی از دلهره و تشویش به گیلانغـرب        

 رسـیدیم پاسـگاه   با عجله به گردنه قلاچـه . کردند یک تلفن راه دور هم دیده نشد    
یـک باجـه تلفـن راه دور هـم دیـده            . ها اطراف آن را کاوش کردند        و آبادي  قلاچه
چنـان  ) سـرپل ذهـاب   (شـهر     مخابرات اسـلام  . سرانجام به اسلام شهر رفتیم    . نشد
مـردم جنـگ زده   . شد به سه کابین تلفـن راه دور نزدیـک شـد          لوغ بود که نمی   ش

ماندند و آخـر هـم بـا پرخاشـگري و نـاراحتی        ها در انتظار می     سرپل ذهاب ساعت  
  .کردند  ترك می راسالن انتظار مخابرات

بـاري از انـدوه غـم، اسـلام      من هم از تلفن زدن پشیمان شدم و با کولـه      
ساعت اتلاف وقـت بـه سـنگر دیـدگاه منطقـه نبـرد               5شهر را ترك و پس از       

هاي توپ و تانک شـنیده   دیگر صداي غرش آتشبارها و انفجار گلوله     . برگشتیم
چشم بر دوربین چشمی دیـدگاه گذاشـتم و بـه تغییـرات مواضـع و                . شد  نمی

  . آرایش خط پدافند و حرکات زیرکانه و فریبکارانه دشمن چشم دوختم
وع عملیات گذشته و مرحله یکـم عملیـات بـه    روز از شر   مدت پنج شبانه  

هـاي   اتمام رسیده بود و رزمندگان در مواضع تثبیتـی در مقابـل بـارش آتـش     
و بر اثر کمبود مهمات بـه کنـدي مقابـل بـه مثـل               . کردند  ایذائی مقاومت می  

دشـمن در حـال جابـه       اي و اطـلاع رسـیده         هاي نوبه   بنا به گزارش  . کردند  می
  . را در خط پدافندي تقلیل داده است جائیست، و نیروهاي خود
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و پس از سـلام و احترامـات نظـامی          . گروهبان خرسندي وارد سنگر شد    
  .تلگرافی که در دست داشت ارائه داد

  » بابا هژیر، هژیر مامانی منتظر جواب سلام است« : متن تلگراف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزیع هدایاي مردمیتصویر فرمانده گردان مهدي و ستوان مرادي در حال بررسی 
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  اولین نامه به همسر شجاعم

همیشه دلت شـاد و لبانـت خنـدان بـاد، از     . همسر عزیز و محبوبم سلام 
تا هر چه   . کنم  بختی و شاد بودن دلت را آرزو می         خداوند رحمان سعادت نیک   

زودتر زمان هجران سپري گردد و غم تنهـائی را کـه چـون کـوهی بـر قلـب                    
 و   نمـوده  تـر   کند، سـبک    کند و روح لطیفت را آزرده می        میمهربانت سنگینی   

  . آرامش بیشتر عطا کند
 آمدم فقط یک بار جهت تلفن زدن بـه     از موقعی که به گیلانغرب    : عزیزم

 در شـهر گیلانغـرب  .  تلفن زدن به تـو را پیـدا نکـردم    آباد رفتم و توفیق     اسلام
خیلی تلاش کردم که با تو تماس تلفنی برقرار کنم          . تلفن راه دور وجود ندارد    

 روح حـسرت  کـه و از سلامتی تـو و هژیـر جویـا شـوم ولـی متأسـفانه نـشد                 
  .اي شاد کنم ام را با نوشتن نامه کشیده

خواست خداوند رحیم چنین است کـه       . همسر باوفایم، نگران من مباش    
 کشور زندگی کنم و در برابـر شـرایط سـخت            مناطق مرزي مدت زمانی را در     

. روزگار قانع، صبور باشیم و حوادث ناگوار را با شجاعت، و خوشروئی بپـذیریم             
هـا   بختی در همین است که ناملایمـات و نارسـائی   زیرا راز سعادتمندي و نیک 

و مـا بـا عـشق و        . دنآفرین بر ما اثـري نداشـته باش ـ         اجتماعی و پیامدهاي غم   
قه، شور ایمان و هر چه را که پیش آید بـه فـال نیـک و جزئـی از تقـدیر                       علا

داریم تا رضاي خداوند رحمان و مشیت او بـر مـا حـاکم               میخویش محسوب   
باکی در دل نداریم و از او کمک و استعانت براي مابقی عمـر کـه مـا را                 . است

  فـراق  درلحظـات . خـواهیم   نمایـد مـی     اي غمگین می    گاهی خوشحال و لحظه   
لتنگی از شغل و حرفه خود شکایت به لب آوردم کـه چـرا همـسر عزیـزم و                   د
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آنهم در این موقعیـت حـوادث       . گذارم  امانی، امید زندگیمان را تنها می     مهژیر  
  .دور باشماز شما ساز که شما نیاز به گرمی محبت و مهرورزي من دارید 

و کند کـه بـا دنیـائی از فخـر و غـرور                هشدار نگاهم کسانی را لمس می     
اکنون محتاج لقمه نانی و به انتظـار          کردند هم   سرشار از عزت نفس زندگی می     

مرفـه آنهـا را      زنـدگی    ،دریافت کمک از هر کسی هستند که چطور سرنوشت        
  را درمانده کرده است که تـوان حرکـت یـک قـدم بـه جلـو         و  بیچاره واژگون،
  !برم از شدت درماندگی و بیچارگی پناه به خدا می. ندارند

ریا و صادقانه توست کـه مـرا در        هاي بی   مهربان و شجاعم، محبت   همسر  
 در امـور کارهـاي نظـامی واداري          نموده و  ها استوار و پابرجا     این مقتل جنایت  

دهـم تـو را بـه آینـده           دل صبوردار بشارت می   . مقاوم کرده است یار غمخوارم    
دار   ويشیرین و روزهاي زیبا و دلپذیري که در پیش داریم یار مهربـانم دل ق ـ              

هاي عظـیم و      هاي بادآورده دنیا محروم هستیم از نعمت        که اگر از مال و ثروت     
هـاي    بـه نعمـت   . مندیم  بها همچون نشاط، عشق، سلامتی، علو طبع بهره         گران

یـار صـبور و     ! دار که روح هر دو ما را راضی نگه داشـته اسـت              الهی دل خوش  
ریختم و حرفم به اتمام    باوفایم، صندوق دل گشودم و آنچه درونش بود بیرون          

همیشه در کنـار توسـت یـار    ! سپارم نور چشمم هژیر و تو را به خدا می . رسید
  !باوفایت، بهاء

نهال امید به پیـروزي و      ...  ها    اي خالق عشق و محبت، اي مظهر زیبائی       
مهابـا    بخـشیدي، کـه بـی     سعی و تلاش را در دل رزمندگان، تو کاشتی و قوت            

ماننـد و  اوم و مظهـري از اسـتقامت پایـدار ب      ابرجـا مق ـ  یورش برند، چون کـوهی پ     
   !گیر کنند جویان در راه شیطان را زمین ستیزه
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 ابرهاي سپید برفی جهـش       از لابلاي حلقه  تابش نورافشانی خورشید زرپاش     
ریخت گوئی تیـر و       هاي آتشین برفراز مواضع دشمن فرومی       همانند شهاب . کرد  می

  .نمود کرد و کور می ان اصابت میبان کمانی است که بر چشم دیده
داد منطقـه نبـرد از         دقیقه روز ششم عملیات را نشان مـی        0730ساعت  

هـاي   اي، بارش آتش ها نوبه اغلب گزارش. سکوت و آرامش نسبی برخوردار بود   
اش را شبانه تخلیه       نیروي ذخیره  دشمن. نمود میایذائی را کاهش یافته اعلام      
گروهبـان خرسـند بـا در دسـت داشـتن           !  است و به جبهه جنوب انتقال داده     
  : پیامی وارد سنگر شده و گفت

  .پیامی از ستاد فرماندهی دریافت کردم:  قربان-
متن را گرفتم نگاه کردم نوشته بود؛ آماده باشید بابابزرگ و همراهـانش             

  . سرهنگ احمدي2 تیپ 3رئیس رکن . آیند به دیدار شما می
 اولـین پیـام      روز از ورود به منطقه عملیات گیلانغرب       55ت  پس از گذش  

با خود فکر کردم که شاید دیـدار بابـابزرگ سـرهنگ            . خوش را دریافت کردم   
 فرمانده جبهه غرب در کمک بـه لجـستیکی و رفـاه پرسـنل گـردان             عطاریان

 ساعت مرخـصی   48اشم که به یاران شجاعم      یا لااقل اجازه داشته ب    . مؤثر افتد 
عملیاتی را بدهم و یا اینکه مبلغی از بودجه سري بـه مـن بدهنـد تـا بتـوانم                    
بدهی فاکتورهاي خرید قطعات یدکی و هزینه مصرف مواد پاك کننـده را بـه        
سرگروهبان گردان و سربازان خدمه آشپزخانه جهت بهداشت عمومی بدهم و           

ــداکا  ــاران ف ــه ی ــا اینکــه ب ــدهی ــه   ر رزمن ــا روحی ــداء کــنم ت ــه اه ام تقدیرنام
  .شان بیشتر حفظ گردد سلحشوري

ابرهاي تیره کبود رنگ چهره پر فروغ منبع انرژي را پوشانده بـود و بـاد                
برد، تماشا و دیدبانی منطقـه عملیـات         میهم زوزه کنان بر پیکره ابرها هجوم        

  .مطلوب شد
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  بازدید سرهنگ عطاریان
. هاي ایذائی آرامشی در منطقه نبـرد بـه وجـود آمـد              بر اثر کاستن آتش   

صـداي  . رسـید   ن بگـوش مـی    په  گاهی سروصداي موتور خودروها در جاده نی      
هاي جیب فرمانـدهی بـر زمـین مقابـل سـنگر سـتاد                موتور و اصطکاك چرخ   

یپ پیاده شـد و بـه   ستوان وظیفه از پشت فرمان ج  . گردان نظرم را جلب کرد    
  : احترامات نظامی گفتو ستوان پس از سلام . آمدطرف سنگر ستاد گردان 

با دیـدن   .  جناب سروان پزشکی، جناب سرگرد حبرانی منتظر شمایند        -
 سـوار خـودرو      پیاده و با تعارف جناب سرهنگ عطاریـان        110فرمانده گردان   

پـس از تبـادل نظـر  و         .  نشـستم  در کنار سـرهنگ عطاریـان     . اندهی شدم فرم
آگاهی از منطقه نبرد، برگ آمار پرسنل گـردان را ارائـه دادم و خـودرو را بـه                   

در بین راه سـرهنگ بـا کنجکـاوي پرسـید؛           . سمت خط لجمین هدایت کردم    
  .را گزارش دهیدها  تعداد تلفات چند نفر، تعداد غائبین و فراري

 و سـربازان    هـاي گروهبـان وظیفـه ثریـائی          قربان سه نفر شهید به نام      -
 نفر مجروح شـامل سـه افـسر بـه نـام             15باشند و     وظیفه خالصی و تاتلی می    

 سـرباز   12 و   اندوم مـرادي   و سـتو    و سـتوانیکم طیفـوري     ستوانیکم سـلیمانی  
ضمن آنکه نه سرباز    . اند   که در بیمارستان صحرائی بستري     56وظیفه منقضی   

  .غایب داریم، نه فراري و نه مرخصی رفته
کـرد، سـرگرد حبرانـی        در حالیکه خودرو مارپیچ جاده خاکی را طی می        

. باریـد    دوخته و باران اشک از چشمانش مـی        برآفتابه ارتفاعات   چشم به دامن  
بغض دلش ترکید و فریـاد زد       . محاسن سفیدش را مرطوب و خیس کرده بود       

 نفر شهید مجروح فرزنـدان ایـن   253اي خداوند قهار، اي خداوند جبار انتقام   
و آن  ک ـو آن امـداد غیبـی،       ک ملت شریف، ایثارگر را از قاتلین و ظالمین بگیر،        
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زده نگاه بـه صـورت سـرهنگ و مـن             نصرت پروردگار مهربان با حالتی حیرت     
  :دوخت و با روحیه انتقام جویی گفت

.  مجـروح داده باشـد  15 سه شـهید و  شود که گردان مهدي    باورم نمی  -
 285ان  من ناظر منهدم شدن دو نفربر مقابل تنگ بـودم در حـالی کـه گـرد                

  .پور به کمکمان نیامد مجید مردانتانک به فرماندهی سروان 
سربازان گردانم در موقع پیشروي و پائین آمـدن از دامنـه ارتفاعـات بـه       

هایم مـورد اصـابت آتـش     میدان عظیمی از مین برخوردند و تعداد زیادي بچه       
 نفـر مجـروح و شـهید    253تیجـه   در نقرار گرفتند هاتیربارها و ترکش انفجار 

  .شدند
مجدداً دست راستش را بالا برد و از پنجره خودرو بـه بیـرون بـرد و بـه                   

 اشـاره کـرد و بـه    ن جاده آسفالته تنگ حاجیان گیلانغـرب  په  سمت دشت نی  
  : داد و گفت  نشان سرهنگ عطاریان

 قربــان از همــین جــاده آســفالته، نفربرهــا و ســربازان گــردان مهــدي -
جالب توجه بود که پرسنل گردان به سـلامتی از میـان        . شجاعانه هجوم بردند  

جهنم آتش عبور کردند و مورد اصابت شـلیک تیربارهـا و گلولـه آتـشبارها و                 
 معجـزه انگیـز از تونـل    ایـن عبـور   نگرفتنـد و ها قرار    ها و بمب    ترکش خمپاره 

توانـد باشـد در    آتش، جز نصرت پروردگار و امـداد غیبـی چیـز دیگـري نمـی      
صورتی که ضایعات و تلفات گردان مهدي بیشتر از گردان من نباشد، کمتر از              

  ! ها نخواهد بود سایر گردان
خودرو فرمانده شمال غرب توقف کرد، و دو نفر سرنشین پیـاده شـدند،              

 چشم بر دوربین گذاشت و با نگاه معترضانه میـدان نبـرد را       سرهنگ عطاریان 
کرد و دو نفربر منهدم شده جلوي تنـگ را مـورد تجـسس     کاوش و برانداز می  
  : قرار داد و گفت
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طـور،     گردان تانک از جایش تکان نخورده و گردان ژانـدارمري همـین            -
ایـن چـه یگـانی    . شـود  ده میتعدادي مواضع، سنگر نفرات در نزدیک تنگ دی   

  : هاي ماست یا دشمن؟ گفتم است؟ بچه
 دو نفر بر منهدمی پی،ام، وان روسی متعلق بـه گـردان مهـدي             :  قربان -

است و مواضع و سنگرهاي انفرادي حفره روباه بر جـاده آسـفالته مربـوط بـه                 
  .باشد  نفر سرنشین نفربرهاي منهدمی می22استقرار 

در حالیکه روي ضدشـیب     .  دوربین چشمی را رها کرد     گ عطاریان سرهن
زد و نگاهش را به سنگرها و مواضع استقرار گروهان             قدم می  برآفتابارتفاعات  

تعداد پرسنل حاضر؟ دستم را بـالا بـردم و بـا            : پرسید. یکم و سوم دوخته بود    
  : می گفتماداي احترامات نظا

پرسنل حاضر  . ار تقدیمی  قربان پرسنل حاضر برابر است با موجودي آم        -
ان در ستاد گردان معرفی شدند  و پرسنل گروهان یکم و سوم در              گروهان ارک 

اش مقابل تنگ و دو دسـته         و پرسنل گروهان دوم یکدسته    . اینجا حضور دارند  
 مـستقرند و هـم       و دسته یکم گسترش یافته   ن در امتداد    په  دیگر در دشت نی   

  .باشند اکنون آماده بازدید می
 و همراهش سرگرد حبرانی یکایک سـنگرها        در معیت سرهنگ عطاریان   

سعی داشـتم   . را بازدید و پرسنل رزمنده داخل سنگر را مورد تفقد قرار دادیم           
ن دهـم و نگـاهش را متوجـه         ها یاران رزمنده را به سرهنگ نشا        که هنرمندي 

سـرهنگ  . نفربرها سوخته منهدمی مقابل تنگ حاجیان و غار جنب تنگ کنم          
سرگرد حبرانی یکباره جلوي مـا ظـاهر شـد و           . در حال بازدید از سنگرها بود     

زیـرا عبـور   . دهم حتی یک قدم جلوتر بروید قربان من اجازه نمی   : محکم گفت 
 و احتمـال مـرگ      بودهگ خطرناك   از کنار این تک درخت و رفتن به طرف تن         

 دامنـه ایـن     تمـام  :فراوان است و با حالت ترس و اضطراب ادامـه داد و گفـت             
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بـر اثـر    . بـود ها از ایـن خـط         گذاري شده است عبور بیشتر بچه       ارتفاعات مین 
 شهید شدند و با حالـت غمبـارش مـرا مـورد              و  مجروح ها،  اصابت ترکش مین  

  : مخاطب قرار داد و گفت
هاي شناسائی یادآوري کنید کـه        بانان و گشتی    شکی به دیده   سروان پز  -

عبور از این خط در امتداد تک درخت رفتن به طرف تنگ حاجیـان همـان و                 
مـن بـا حالـت      . برخورد با میدان مین همان و مرگـشان حتمـی خواهـد بـود             

 ت و اسـتقامت   شـجاع آمیزي حرف سرگرد حبرانی را قطع کـردم و از             اعتراض
 48 تقاضـاي     از سرهنگ عطاریـان    آوران  رزم تعدادي از    ،دمسربازان تعریف کر  

  .ساعت مرخصی کردند
  :یکی از آنها گفت

دادند، مـن      ساعت به من مرخصی می     48 اگر    جناب سرهنگ عطاریان   -
جنـاب سـرهنگ اگـر بـه     : و دیگري گفت. شدم  میلیون تومان متضرر نمی   12

رفـتم حـق      مـی . کردنـد   دادند کارگرانم شرکت را تـرك نمـی         صی می من مرخ 
  .شدم پرداختم و مانع رها شدنشان از شرکت می حقوشان را می
اي با صداي بلنـد فریـاد زد بـراي سـلامتی یـار امـام و پیـروزي                 رزمنده

انقلاب صلوات بفرست و خود را به سـرهنگ نزدیـک کـرد و بـازوانش را دور                  
اش  هاي سیه چـرده  اي از پیشانی و گونه  حلقه و بوسه   گردن سرهنگ عطاریان  
 من و تعـدادي از رزمنـدگان        جناب سرهنگ عطاریان  : گرفت و با لبخند گفت    

 هستیم و برگ معافیت مازاد مشمولین همـراه داریـم           1337امام زمان متولد    
مـا  . نیاز به فـداکاري شـما جوانـان دارد   جبهه : ولی به فرمان امام که فرمودند  

ایم و براي سرکوب دشمنان       هم با عشق به امام در این سنگر مقاومت ایستاده         
ها نگاهم به     من بعد از اتمام تقاضاها و پرسش      . ایم  انقلاب و خائنین وطن آماده    

  : نگاه سرهنگ و سرگرد حبرانی گره خورد گفتم
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اي   اکثــراً از تحــصیلات عالیــه قربـان پرســنل رزمنــده گــردان مهــدي -
برخوردارند تعدادي دانشجو، مهندس، پزشـک و تعـدادي کارمنـدهاي عـالی             

باشـند و      مـی  1337رتبه ادارجات هستند و حتی تعدادي از سـربازان متولـد            
خمینی و به خاطر عشق به        م  ولی به فرمان اما   . برگ معافیت مازاد همراه دارند    

  .دمتندانقلاب آماده خ
پرسـنل  : اي متبسم نگاهش را به من دوخت گفت         با چهره  سرهنگ عطاریان 

اي ایـن     اي کـه توانـسته      هسـروان تـو معجـزه کـرد       . گردان روحیه با نشاطی دارند    
! گفـت .  اشـاره بـه سـرگرد حبرانـی کـرد          داريبراق نگه   ها را سرحال و ق      وروجک

 سـال ارشـدیت بـراي    2ن عباس ملکـشاهی و  تقاضاي یکسال ارشدیت براي سروا  
  : با حالت معترضانه صحبت سرهنگ را قطع کرده و گفتم. سروان پزشکی شود

به ارشدیت و درجـه  .  قربان از محبت و تشویقی شما بسیار سپاسگزارم    -
کنـد، کمـک لجـستیکی و کمـک پرسـنلی             نیاز ندارم، آنچه مرا خوشحال می     

  . گردان است
.  افسر کادر جایگزین دو افـسر مجـروح کنیـد           نفر دو قربان تقاضا دارم     -

سرهنگ به سرگرد حبرانی اشاره کرد تا اینکـه خواسـته مـرا یادداشـت کنـد                 
سپس دست در جیب برد مبلغ سه هزار تومان به عنوان کمک به گـردان بـه                 

خداحافظی کرده و سوار بر جیپ فرماندهی شـد و خـط لجمـن را               . من دادند 
  .  ترك کرد)لبه جلوي منطقه نبرد(
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  عزل بنی صدر

سپیدي روز به تمامی رزمندگان گفت سلام صبح بخیر و نویـد پیـروزي           
  .را بشارت داد

خورشید چشمک زد، برق مردمک چشمش چنان خوشرنگ جذاب بود،          
درخشید و خیره شدنش به سـنگرها و          گوئی کوه طلا گداخته بود و چنان می       

 دشـمن  ي سـنگرها  و مواضـع  بـر نور خورشید کـه     . مواضع کاملاً تماشائی بود   
ولـی از مـا شـیفتگان       . خواست همـه را در جـا ذوب کنـد            بود شاید می   افتاده

  .خجالت کشید و خودش را وارد این معرکه نکرد بلکه منتظر هجوم ما بود
  .صداي زنگ تلفن برخاست، گوشی را برداشتم

  ! هستم من سرهنگ احمدي-
  !سروان پزشکی هستم: ید به گوشم امر بفرمائ-
  .هایت گل کاشتند  پزشکی جان، تبریک تبریک بچه-

 بـه    فرمودنـد، رضـایتمندي مـرا از گـردان مهـدي           بابا بـزرگ عطاریـان    
 فرمانده لشکر زرهی ابلاغ کنیـد و بـراي سـروان ملکـشاهی              سرهنگ باوندپور 

 سال تقاضاي ارشـدیت شـود و دو افـسر کـادر بـه      2سال و سروان پزشکی    یک
امریـه  ) رئیس آجـودانی لـشکر    (سروان مختار معصومی    . گردان مهدي بدهید  
 و سـتوان یکـم زرهـی         ستوانیکم پیاده ناصر نادري    نامه   ب انتقال دو افسر کادر   
آن  دستور داده تـا پایـان روز خودشـان را بـه     ها  به آن وهبهرامی را صادر کرد  
  .گردان معرفی کنند

ساعتی بعد توقف یک دستگاه خودرو جیپ در نزدیکـی سـتاد گـردان و       
آمدنـد نظـرم را        گردان می  ستادپیاده شدن دو سرنشین از جیپ که به طرف          

  .جلب کرد
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پـس از شناسـائی اجـازه       . تیم تأمین مانع ورود آنها به داخل گردان شد        
پـس از گذشـت انـدك زمـانی         . ورود بداخل محوطه استقرار گردان داده شـد       

با سلام و احوال پرسی با من   . اي شاد وارد سنگر شد       با چهره  سرهنگ احمدي 
. و افسران حاضر در سنگر، پشت میز چوبی که در گوشه سـنگر بـود نشـست                

دسـتی  .  سـر کیـف آورد   راپس از نوشیدن یک لیوان شربت آبلیمو که حالش          
  : کشید و با مهر همه را نگاه کرد و گفتها به سبیل

 و فرمانـده تیـپ سـرهنگ         رضایتمندي فرمانده لشکر سـرهنگ باونـدپور       -
.  گـل کاشـتند    هاي گردان مهدي    واقعاً بچه . کنم   را به شما ابلاغ می     محمود رساپور 

گیر بود و قابـل       روحیه فداکاري و جرأت جسارت آنها در برابر هجوم دشمن چشم          
  :تشکر کرده و گفتم. تقدیر است

د کمـک لجـستیکی و      کن ـ   مرا و پرسنل گردان را شاد مـی         قربان آنچه  -
  :به بازگویی مشکلات گردان، ادامه داده و گفتم. کمک پرسنلی است

مـن کـه    . وجهی به مشکلات گـردان بفرمائیـد       قربان استدعایی دارم ت    -
فرمانده گردانم به علت ضروریت رفـع مـشکلات جـاي سـرگروهبان فرمانـده               

  .کنم دسته جاي فرمانده گروهان و درنهایت فرمانده گردان انجام وظیفه می
 پرسـنل وظیفـه روشـنفکر کـه سـخت داراي احـساسات و        850هدایت  

هـاي متفـاوتی کـه در         ها و هدف    گیزهعواطفند و روحیه سرکش و انقلابی با ان       
  و کار آسانی نیست و براي رفـع نیازهـاي ضـروري گـردان یـار              . اندیشه دارند 
نه فرمانده دسته دارم، نه فرمانده گروهان، نه سرگروهبان، فقـط           . یاوري ندارم 

لطف پروردگار شامل حال این گردان است که تا این لحظه توانسته روي پاي              
  . فرازي به مقاومت و دفاع خود ادامه دهدخود بایستد و با سرا
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اش را روي میـز    از پـشت میـز برخاسـت و پرونـده همـراه       سرهنگ احمدي 
خواست علـت رضـایتمندي       گذاشت و نگاه انتقادآمیزش را به من دوخت، گویا می         

  : گفت.  را بیان کندسرهنگ عطاریان
هاي نور، امید     گردان) در خط لجمن  (ي پرسنل حاضر     من آمار موجود   -

 بـا  سـرهنگ عطاریـان  . و مهدي را به رویـت فرمانـده قرارگـاه غـرب رسـاندم      
اي مصمم جهت روشن شدن واقعیات پس از عـزل            اي برافروخته و چهره     قیافه
 عـزم   جمهور و فرار او از ایـران، همـراه یـک هیئـت بازرسـی،                صدر رئیس   بنی

بـه همـین مناسـبت      . هاي در خط را کردنـد       بازدید و ارزیابی عملیاتی از یگان     
کـرد کـه گـردان مهـدي          او تصور نمـی   .  را مورد بازدید قرار داد     گردان مهدي 

بینـی بـود     و امید باید منحل شود و برایش غیرقابل پـیش    مانند دو گردان نور   
مـن بـا نگرانـی    . دان مهدي در خط برابر با آمار تقـدیمی باشـد          که پرسنل گر  

سخن سرهنگ را قطع کردم و علت منحـل شـدن دو گـردان نـور و امیـد را                    
  .پرسیدم

 اش را پوشـاند      در حالیکه سرش پائین بود، اندوه چهره       سرهنگ احمدي 
  ! با لحنی ملایم گفتو

د چون از ایـن دو گـردان   ن امید حقشان بود که منحل شو       و  گردان نور  -
  ! چیزي باقی نمانده بود

، روح جفا دیده مرا به تکاپو و کنجکـاوي  سخنان غمبار سرهنگ احمدي   
و . کـرد    را برانـداز مـی     در حالیکه نگاهم چهره سـرهنگ احمـدي       . داشت  وامی

 110حل شده نور و امید هماننـد گـردان آسـیب دیـده              هاي من   تصویر گردان 
کـردم شـاید ایـن     گذشت و با خود فکـر مـی   پیاده سرگرد حبرانی از نظرم می   

هـاي    هاي مین برخورد کرده و بر اثر آتش         ها در حال پیشروي با میدان       گردان
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هـاي منفجـر شـده پرسـنل گـردان            ها و مـین     ایذائی و اصابت ترکش خمپاره    
  : با نگرانی گفتم. دندمجروح یا شهید ش

 بـه علـت    و گـردان امیـد   افـراد گـردان نـور   زنـم   می سحد قربان من    -
نـد، هماننـد گـردان    ا  همقاومت شجاعانه در مقابل دشمن شهید و مجروح شـد         

 با نگاهی غمدیده مرا نگاه کرد و         احمدي سرهنگ.  پیاده سرگرد حبرانی   110
  :گفت

  دچـار  اي کاش به سرنوشـت گـردان حبرانـی        .  اي کاش همینطور بود    -
  .شدانحلال آنها صدر و فرارش از ایران باعث  ولی عزل بنی! ندشد می

 در منطقه عملیاتی قصر شیرین در دامنه ارتفاعات بـازي دراز            گردان نور 
 در منطقه سرپل ذهاب، چم امام حسن در دامنه          گردان امید . دمستقر شده بو  

صدر به فرانسه     وقتی از فرار بنی   .  مواضعی را اشغال کرده بود     ارتفاعات برآفتاب 
ها وارد شد که منجر به        گردانآن  شوك عظیم به پرسنل وظیفه      . باخبر شدند 

 مظنـون  نفر   400 الی   300  در این رابطه حدود    ش شد و  تبانی، طغیان و شور   
 در عملیـات شـرکت    کـه  و تعـداد کمـی هـم   دستگیر و به زندان فرستادند    را  

مجروح و شهید شدند و بقیه نفرات گردان نور و امید خـط مقـدم را                . داشتند
شـماري    فقط پرسنل کادر گردان و تعداد انگشت      . ندو غیبت و فرار نمود    ترك  

فه به جاي ماندند که اینهـا جـزء باقیمانـده دو گـردان منحلـه                از پرسنل وظی  
 ربـودم و بـه      نگاهم را از چهره فرسوده سـرهنگ احمـدي        . شدند  محسوب می 

 بـا   ودوختمچشم   و ظرف پرتقال و دو فنجان چاي که روي میز بود             اه هپروند
  :نمودم و گفتمنگرانی تعارف بصرف چاي 

  . شده گلوئی تازه کنید قربان چاي سرد-
آهـی  . به پرونده روي میز خیره شد. نوشید سرهنگ در حالیکه چائی می    

جمهـور اولـین شخـصیت بـا          دیروز رئیس . بریم به خدا    پناه می : کشید و گفت  
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خدا آخـر عاقبـت مـا را    . امروز فردي خائن و فراري از کشور     ! قدرت کشور بود  
بازدیـد از  : ا به من دوخـت گفـت     انگیزش ر   در حالی که نگاه حیرت    . بخیر کند 

 جالـب بـود، از اینکـه در درون گـردان             براي سرهنگ عطاریـان    گردان مهدي 
و تمـام وقـت پرسـنل گـردان مـشغول انجـام             . اي رخ نداد    مهدي هیچ مسئله  

گ مـن بـا اشـتیاق سـخن سـرهن         . ندا  هوظیفه و ایستادگی در برابر دشمن بود      
  ! اي آنکه قضایش ثابت است: یامن قضائه کائن:  را قطع کردم گفتماحمدي
کنـد و بـه        قربان قضا قدر الهی در هر زمان و مکان به زیبائی عمل می             -

مـن بـراي اینکـه خلـوص و حـرف دلـم را       . دهد معتقدینش عزت و اعتبار می  
  :تر بیان کنم، گفتم مشروح
 لطف است، رحمت، حکمت و مشیت الهـی اسـت کـه     قضا و قدر الهی   -

  . انسان رقم خورده استاتبه سرنوشت و تقدیر اشرف مخلوق
  : ایستاده بودم ادامه دادمدر حالیکه مقابل سرهنگ احمدي

کند و شروع به شرح وقـایع شـب عـزل     ها که نمی قربان قضا قدر الهی چه  -
   ذشت و با روح روانم چه کرد؟صدر کردم که چه بر من گ بنی

ن بازدیـد   په ـ   نـی   شـب بـود از سـنگرهاي گروهـان مـستقر در دشـت               نیمه
از دریچه اطاقک خودروي تقسیم غـذا خـط         . کرد   غذا تقسیم می   ،مقسم. کردم  می

هاي ایذائی فضاي تاریـک شـب را          پراکندگی بارش آتش  . کردم  لجمن را نظاره می   
 جـائی کـه دو گروهـان از        برآفتـاب هاي ایذائی در حوالی دامنـه        آتش. شکست  می

نگرانـی، روحـم را آزار      . یافـت    مواضعی اشغال کرده بودند، شدت می      گردان مهدي 
  .سیم به گوش رسید فریاد بی. داد می

  . هستم بابا، بابا پزشک من نجفی-
   ه گوشم نجفی ب-
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زنند به دادمان برسید       قربان ستوان اردکانی و ستوان کشاورز فریاد می        -
  .با این بازي خطرناك بچه ها ممکن است گلهاي پرپر شوند

    شنیدم نجفی-
ان  سـرگروهب  با شتابزدگی خود را به ستاد گردان رساندم و استوار نجفی          

ش با روحی آشفته نگران از بازي بچه ها در خط           گردان و استوار آقاپور همراه    
  : گفتند
را صـدر     قربان از رادیو عراق و اخبار رادیـو تلویزیـون خبـر عـزل بنـی                -

آتـش  بـر روي هـم   با تیراندازي صدر   طرفداران و مخالفین بنی   شنیده و اینکه  
  .گشودند

از تحریکات وسوسه انگیز شـیطان بـه خـداي          هاي شیطان،     امان از بازي  
 بـه شـک و تردیـد    تجربه در دامن او ، که بندگان بیبرم مهربان و قهار پناه می 

اند و در بندهاي نفس اماره اسیرند و از نفـس مطمئنـه و عقـل پیغمبـر         افتاده
هـاي    ي  بلکه دل و گوش به افـسونگر      . جویند  کمک و استعانت نمی   خود  درون  

بریم و از تـو   خداي حنان و منان، من و یارانم به تو پناه می       . دان  شیطان سپرده 
  . خواهیم امان می

صدر شـوك عـصبی بـر پیکـره پرسـنل             شنیدن خبر عزل ابولحسن بنی    
. هاي دو گروهـان در خـط را عـصبی و نگـران کـرد                 بچه ووظیفه گردان وارد    

 ک ش ـ، سستیتجربگی از مصائب زندگی،   ، بی هاي شیطانی   دسیسهو  تحریکات  
ل عـصبی لجـام گـسیخته در        سـن  که پر   معتقدات ذهنی باعث شد     تردید در  و

داد بیداد زمـان یـا بهتـر بگـویم      میانشان پدید آید و براي رها شدن از این رخ     
. زدنـد   تا آنجائی که فریاد می    . رویداد قضا قدر الهی، آتش به روي هم گشودند        

دولـت نـداریم، مـا       مـا    ،صدر عزل شده واي بر مـا        جمهور بنی   واي بر ما رئیس   
صاحب نداریم، ما حافظ قانون نداریم، داد وفریاد فحاشی و ناسزا بـه زمـین و                
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داد فریاد دل پریشان حالشان با صداي شلیک تیربارهـا ادغـام        . دادند  زمان می 
هاي دهشت انگیز جان روانـم را بـه تکـاپو و جـست خیـز                  شده بود و این ناله    

خوردگـان   خـود را بـه میـان فریـب       داشت که هر چـه سـریعتر          شجاعانه وامی 
  . شیاطین برسانم و آتش حسادت و تحریکات شیطان را خاموش کنم

 تـاریکی شـب را      3-از طرفی تداوم آتـش تیربارهـا و اسـلحه انفـرادي ژ            
هرلحظـه پرپـر   . کرد و فضاي منطقه را مرگبارتر کرده بـود          منزجر و متنفر می   

دیده و غرق     خیز و ستم  شدن گلهاي خوشبو عطرافشان بهشتی این ملت رستا       
شدن نونهالان شکفته زندگی را در دریاي خون همراه با تصویري دهـشتناك             

  : گذشت از نظرم می
.  اسـت  را گرفتـه  آه چه بلا و مصیبتی گریبانگیر این جوانان پاك باختـه            

بارالهـا از تـو     . خدایا راضیم به رضاي تو، و راضـی بـه قـضا و قـدر تـو هـستم                  
ها و به عزت امت اسلامی خـتم   هیت را به سلامتی بچه   خواهم قضا و قدر ال      می

از داخل بوتـه    . کنی و به جوانان پاك باخته مقاوم و متدین ملت ما رحم کنی            
خیز شیطان، فریـاد زدم،       آتش جهلِ نفاق، آتش حسادت، آتش تحریک آشوب       

  ...فریاد زدم
  جنگـیم، مـا بـراي دولـت         جمهور نمی   فرزندان عزیز دلبندم ما براي رئیس     

جنگیم، مـا مـزدور نیـستیم کـه بـراي مـزد               جنگیم ما براي زمامداران نمی      نمی
بجنگیم، ما براي خاموش کـردن آتـش دلـسوختگان ایـن مـردم نجیـب باوفـا                  

دیـده و مقـاوم       جنگیم، ما براي عزت نفس و جانباختگان این ملت صبور رنج            می
 و مادرمـان    جنگیم، اصلاً ما براي وجودمان و براي رضاي خدا و رضـاي پـدر               می
جنگــیم مهمتــر از همــه مــا بــراي حفــظ ناموســمان و پایــداري اعتقــادات  مــی

و پیـروزي در ایـن جنـگ افتخـار و مباهـات و میـراث                . جنگیم  توحیدیمان می 
  . گذاریم هاي آینده می بزرگیست که براي نسل



141 صدر یبن عزل  /  

شـرارهاي آتـش از     ! فریاد دل عاشق بر دل سنگ معـشوق اثـر گذاشـت           
ــار آرام آرا  ــه تیرب ــا دهان ــد و خ ــد ش ــشتم ناپدی ــداي  . موش گ ــدت ص از ش

ام بـه گـوش        و فریـاد گلـه رمیـده       هاي مرگبار کاسته شـد      آفرین شلیک   تشنج
  :گفتند رسید که می می

. ها فرمانـده گـردان آمـد، بابـا پزشـک آمـد             آتش بس، آتش بس، بچه     -
  ...ین، گوش به فرمان فرمانده گردانها روي زم بس تفنگ آتش

 به فضاي تاریکی مرگبـار پاشـید و آنهـا را بـه          مشی آرا ام  فریاد دلسوخته 
  .سکوت بیشتر واداشت

امروز شما ناظر و شاهد مجروح شـدن  !  نورچشمانم؛ سربازان امام زمان   -
همچنین خبر مجروح شـدن تعـداد       . اي در مزارع گندم بودید      ساله  دخترك نه 

بـار رادیـو شـنیدید و از نزدیـک           را از اخ   زیادي از مردم نجیب باوفا گیلانغرب     
که این مردم رنج کشیده با چـه روحیـه سلحـشوري و             . دیدید و لمس کردید   

هـا و میـان آبروهـاي     ها در دل کوه، زیـر پـل        مقاوم در دل غارها و حفره روباه      
ن کاسکران  سنگر گرفته و به خصم کمـین زده و آنهـا را از پـا در           په  جاده نی 

  .ندآور می
زده    جمـاعتی قحطـی    ...تفـاوت   گر بی   واي بر تو تماشاگر، واي بر تو نظاره       

 که براي دریافت یک پیمانه      ،دار  گرسنه از پیرمرد و پیرزن تا زنان باردار و بچه         
 و  کردند از آنها خواهش کردم، که شهر گیلانغرب         برنج چه رنجی را تحمل می     

 . کرمانشاه کوچ کنند    یا  سرپل ذهاب  ،و به قلاچه  ده  کرمحله کاسکران را ترك     
اما چه جوابی شنیده باشم خوب است؟ با چه روح عظـیم و دریـادلانی روبـرو          

و از سراسر وجودم عرق شـرمندگی جـاري شـد و بـا روحیـه پـشیمان                  . شدم
  .پاسخ مردم کاسکران مرا شرمنده کرد. مقابل این امت قرار گرفتم
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برادر ارتشی اگر از آسمان بلا هم ببارد و آتش توپخانه عراق این جا              «  -
 را جهنم سوزان کند، محال است کاشانه را ترك و یک قدم بـه طـرف قلاچـه         

کنـیم پـشت      برداریم و بر سر سفره ناآشنایان بنشینیم هرگز هرگز کوچ نمـی           
ه داد  مندگان را شبه سیاه نـشان       تاریکی شب مرگبار، چهره رز    » .نخواهیم کرد 

  .دکر و گاهی پنهان می
 من از عزت نفس و همت بلند این مردم نجیب باوفا و مقاوم درسهایی               -

گرفتم و از اینکه در کنار این مردم بمانم و با دشمن بجنگم احساس مباهـات                
اي محزون سرشار از عشق، گوشم را نـوازش          فریادها حس کردم نغمه   . کنم  می
  . زمزمۀ الهام بخش عشق در زیر سقف پر ستاره طنین انداز شده بود.داد می

  . خوشا به حال آن روح و دلی که نفس مطمئنه حمد ستایش گوید-
از .  خوشا به حال آن کسی که عقـل و نفـس مطمئنـه هـدایتش کنـد       -

هـم  . رد من حلقـه زده بودنـد  نجواي یاران سرمست مدهوش شده بودم، که گِ  
مـرا تـرك کـرده و بـه سـوي           . کردنـد   عشق را زمزمه مـی    صدا نغمه     گام و هم  

  .سنگرهایشان رفتند
اي از روي میـز برداشـت و           را دیـدم، آمـد پرونـده       کمی بعد سرهنگ احمدي   

  :   تعریف کرد و گفتپرتقالی پوست کند و از عملکرد گردان مهدي
پوست سـالم   . هاي شاداب این پرتقالند      مانند پره  ل گردان مهدي  سن پر -

ماننـد فرمانـده گـردان مهـدي اسـت، سـلامت فکـر،              بو محافظ این پرتقـال      
 ناگهانی محفـوظ     مدیریت صحیح و دلسوزي فرمانده، تمام پرسنل را از آسیب         

مرا در آغوش کشید و بعد از تقـدیر، تمجیـد سـنگر را تـرك نمـود و                   . داشته
  .رفت
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  ا میدان نبرد وداع ب

ها، اي حاکم بر نفس، هر کس اندیشه مهر تو را در سر  اي انیس قلب
 حیوان.  هر کس رحمی در دل نداردندارد، جماد است، سنگ است،

 عشق تو در وجودش نیست،  و، امیدی است و هر کس خوفخوی درنده
گاهی با ترکتازي . طاغی است، سرکش است، حتی خود شیطان است

ن نبرد دوست و رفیق شده بودم و خشم خشونتش بر من طبیعت در میدا
هر چند من به ستیزه جوئیش عادت کرده بودم، چهره خونین . اثري نداشت

شگفتا . آورد و هراس انگیزش پشت هر بیننده را خم و کمرش را به درد می
برد و در برابر   پوچی خودش پی میمی در مقابل طبیعت به هیچ وآد

ها و ناملایمات که از  آورد و من با تمام رنج میسر تسلیم فرود خشمش 
 به خاطر داشتم و گیج و سردرگم با این پهن نی گذشته تلخ در دشت

هاي مارپیچ  ه تازیانچنین از  طبیعت سرکش خشمگین در مبارزه بودم، هم
آور بر  سنگریزهاي سجیلی، همصدا با نهیب ضجهآلود همراه با  طوفان غبار

هاي سوزان  شنکرد باکی در دل نداشتم هرچند   میپیکر و صورت اصابت
  .آوردم فت، اما طاقت میکو  بدنم را زیر ضربات خود می،همراه با طوفان

. کشید به آتشم میدوخت و   میمخورشید غضبناك چشم در چشم
تحملم بر یاد شهداي حماسه آفرین و بر خون خفته کردم و  تحمل می

  . افزود می
حرکات و ته در دل خاك هر دم روح والا خون خف نداي شهداي به 

هاي  ها و جانبازي داد، یادآور حماسه آفرینی موزون آنها کعبه دل را طواف می
  . مرا مات و مبهوت کرده بود،یاران
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هاي مخلص خدا، در هر لحظه زمان، شما در حال  اي یاران با صفا، بنده
تان حتی جانتان هاي وجود ها  و ژن هر آن سلول.  دگرگونی هستید وتحول

  .طلبد تنّوع حال می
خوشا به حالتان که دمی با یار خلوت کرده و محرم باشید جز او را کسی 

و آیند، کمک  فرشتگان امید، مهر، عشق به سراغت می. محرم راز نخوانید
و فرمان به مغز و . اند  کمک کرده وکنند همچنان که به من یاري یاریت می
م را بر روي سپیدي کاغذ حرکت دهم و سفره هاي من دادند که قل انگشت

هاي آتشین شما را با خون  هاي دل سوخته و فریاد دل را نقش نما کنم و نجوا
  .هاي یاران مخلص را به نمایش گذارم آفرینی آبه دل ثبت کنم و حماسه

هاي آغشته به شراب  هاي خونین میدان نبرد، اي شقایق آه اي لاله
 خاك سرخ وطن، اي سرزمین حاصلدا، اي شهمظهر عشق، اي نمایشگر 

 دلان  اي معبد عاشقان، اي پرستشگاه سوختهشهید پرور، اي جایگاه شهدا،
امان . گذارم و اي بر من که یاران را تنها می. طاقت توانم بسر آمد. مرا دریابید

  ! فراق یاران وامان از وداع یاران امان از درد هجران
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  ل برگ خاتمه خدمت سربازان گردانتصویر ترخیص و تحوی
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  گیلانغرب بر مردم منطقه بازتاب پیروزي

 باوفاي گیلانغرب، چقدر زیبا بود، چقدر   بازتاب پیروزي مردمان نجیب
بخش و با نشاط بود، شور و هیجان، نشاط و شادي، عشق و امید از دست  فرح

  وزده از اسارت غممردم  ارواح .یده بودرفته دوباره به اوج قدرت فرزانگی رس
شور و پر تلاش، شهر آغاز یک تحول پر. زندگی خفقان آور رها شده بودند

والائی را به نمایش گزارده بودشد و همبستگیحرکت افتخار آفرین و ر !  
. اکنون شهروندان گیلانغرب پیروزي را لمس و در آغوش گرفته اند

هاي فرشته پیروزي  یلانغرب همراه با بال مردم شهر گ شهداارواح ملکوتی
عروج کرده و نظارت بر احوالات دشمن شکست خورده و ملت مسلمان 

  . کرد عراق می
عراق که مردم ها، سرگشتگی، سرگردانی  پناهی ها، بی ها، نا امیدي رنج

اند و  جو اسیر و تسلیم شده جان و پیکره وجودشان در آتش شیطان ستیزه
  .ریز از چنگالهاي زهرآگین ندارندسوزند و راه گ می

هر سپیده دم بامدادي تا غروب شامگاهی از میان توده این اشرف  
مخلوقات عده اي زن، بچه، عیال، همسر و سرانجام فوجی از قشر زحمتکش 

 آتش افروزان گرفتار و به با وفاي مردم مسلمانی که جانشان را به دام آتشِ
 و سزارهاي زمان، برخی اسیر و بعضی زیر ضربات گرزهاي ظالمانه فراعنه

  .هلاك می شوند
واي به حال مسلمانان عراق، نه دادرسی دارند نه دادخواهی و نه نشانه اي از 

  !و نه عشق به زندگیامید، 
چه زیباست همبستگی مردم شهر . تورا شکر و سپاس می گوییم:  بارالها

ور، گیلانغرب که گیلانغرب، چه زیباست روح تقدسی با نشاط مردمان سلحش



 جنگ و زندگی/ 146

 مشمول رحمت پروردگار  وپیروزي را در آغوش گرفته و جشن گرفتند
  .هستی شدند

چه زیباست آواي ملکوتی همبستگی دلهاي مردم با صفا و شجاع 
  .هگیلانغرب که بر فضاي شهر طنین انداز شد

  لطف و هستیها، اي قادر توانا، اي مظهرهاي خالق زیبائیها، اي آفرینند
  .محبت
 تا قیامت کهدرگاهت ببخش ن موهبت پیروزي را به ما مستمندان ای
این   شایسته حفظ و نگهداريو ما را لایق و. ماند و زوال ناپذیر گرددپایدار ب

ردان و تا ابد این پیروزي را مستدام بدار   العالمین آمین یا رب. نعمت گرانبها گَ
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